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آماده پذیرایی از 
مراسم-جشن‌ها - کردهمایی‌ها و مهمانی‌های شما 
عقد قرا رداد 
32( با شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی ودولتی 
غذاهای رژیمی و دریایی ۱ 
فست فود 
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دیدنی های ایران 
ماجرای واقعی خار جی 


مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیر انی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
ایونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ادرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو با چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب ازاد است. 


یادداشت هفته 


هفته گذشته یک اتفاق خوب در یونسکو برای 
ایران افتاد که به اندازه کافی بدان توجه نشد و آن 
ثبت جهانی شهر یزد است که | فتخار بزرگی برای 
کشور ما به حساب می اید . 

شاید در نگاه اول چنین به نظر برسد که ثبت یک 
شهر به عنوان یک شهر برگزیده یونسکو و در 
فهرست آثار تاریخی آن به خودی خود واجد چه 
ویژ گی هایی است ؟ اما اگر اند کی بیشتر دقت 
کنیم درمی یابیم که چنین توفیقی تا چه میزان 
می تواند هم در موقعیت یک شهر تأریخی چون 
یزد و هم در موقعیت ایران به عنوان یک کشور 
بزرگ تمدنی چه اثرات قابل توجهی بر جای 
بگذارد. نخستین حسن این رویداد آن است که 
از این پس یزد به عنوان یک منطقه گردشگری 
جهانی شناخته خواهد شد . یعنی همه آنها که به 
دنبال مقاصد گر دشگری هستند ازاین پس به یزد 
نگاه ویژه تری خواهند داشت. گر دشگران بیشتر 
یعنی رونق اقتصادی بیشتر. یعنی توسعه صنعت 
هتل‌داری و مشاغلی که کاملاً با صنعت توریسم 
گره خورده اند . از راهنمای تور گرفته , حمل و 
نقل هوایی و زمینی رونق صنایع دستی . رونق 
اقتصادی منطقه ‏ ارزآوری 9... 

همه اینها اشتغالزایی بالایی دارند و برای یک 
منطقه گردشگری رونق ایجاد می کنند. 

نکته دوم و یا ویژگی دوم آن است که با توجه به 
انبوه تبلیغات سوئی که درباره ایران صورت می 
گیر د و قرار گاه استکباری غربی و عربی با توپخانه 
های مختلف رسانه ای خویش همواره در حال 
بمباران فکر و باور جوامع بین المللی بر عليه ایرآن 
هستند چنین اقدامی قدر مسلم در مقابله با این 
وم فان رما اع کت ار میت و مارت بر 
ا ی اور کر ی کن اا ران 
ات مر ی پروی ارات کرد 
مسئله سوم که شاید نه تنها از دو مستله قبل کم 
اهمیت تر نباشد بلکه بااهمیت تر است آنکه یزد 
از هجمه خطرناک توسعه نامتوازن و بی هویت 
که ناشی از منفعت طلبی و بی تدبیری مدیریتی 
اداره کنند گان شهر های ماست در امان می ماند. 
و این نکته بسیار مهمی است . حداقل از این پس 
بیشتر تلاش می شود تا یزد هویت گذشته خود 
را حفظ کند. کمتر به تخریب هنر معماری آن 


بیردازد. خانه ها و محله ها و خیابانهایش کمتر 
گر فتار بولدوزر بی‌رحم توسعه نامتوازن می شوند. 
ساخت و سازها در ان سر و شکل معقول‌تری بیدا 
می کنند و دست درازی به هویت شهر کمتر می 
ودای که کته مسر یی ارست. 

در حال حاضر شاهدیم که چگونه هویت گذشته 
شهرهایمان با توسعه نامتوازن وبادست‌اندازی‌های 
ناشی از منفعت طلبی و سودجویی از بین می رود و 
هویت اسلامی و ایرانی خویش را از دست می‌دهد. 
این سالها و به ویژه در دو سه دهه اخیر شاهد 
تغییر چهره شهرهایمان هستیم. تغییر چهره ای 
که از آهنگ و انسجام و هارمونی قابل قبولی هم 
برخوردار نبوده و حتی معماری شهری ما نیز از 
نوعی هماهنگی آرامش بخش به دور بوده است. 
El E Coy‏ 
چشم آزار و... هم به طبیعت لطمه زده هم به هویت 
تاریخی آسیب وارد آورده و هم زیبایی بصری و 
مبلمان متعادل شهری را از شهر دریغ کرده که 
مصادیق مختلف ان رابه چشم دیده و می‌بینیم. 
با ثبت جهانی یزد می توان امیدوار بود که حداقل 
یکی از زیباترین و باهویت ترین و قدیمی‌ترین 
شهر هایمان که زینتی در دل کویر بوده و هست و به 
شهر قنوت و قناعت و قنات نامیده می شود و شهر 
باد گیرهای بلند و خانه های رویایی زیبای کاهگلی 
و پیشینه معماری و تمدنی درخشان, به خاطر ثبت 
جهانی شدن کمتر آسیب می بیند و همچنان نمونه. 
آرامبخش, قانع. زیبا و چشم نواز می‌ماند. گرچه 
از انصاف نباید گذشت که تا به حال نیز تلاشهای 
فراوانی صورت گرفته تا هویت شهر کمتر آسیب 
ببیند که این همت قابل تقدیر است اما ما به تجر به 
دریافته‌ايم تا زمانی که فشارهای محکمتری بر سر 
مسئولان شهری ما نباشد آنها مقاومت کافی در 
برابر سودای کسب در آمد بیشتر به بهای فروش و 
تخریب شهر پیدا نمی کنند. چنانچه تا به حال دیده 
ایم که بر سر تهران و مشهد و شیراز و... سوداگری 
و منفعت طلبی چه اورده است. 

تلاش نمایند گانی را که در یونسکو برای نام 
ایران و یزد جنگیدند و این مهم را به سرانجام 
رساندند قدر می نهیم و به مردم خوب استان 
یزد و به همه هموطنانمان این اتفاق خوب و 
مبار ک را تبریک می گوییم. 


سس سن 639 


ا ۱ 


نجه که گذشته.د ای ۱ 


r 


چە با 


ف 


مانده است عر ت نکب 
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نامه‌های بی‌واسطه 


با 


احتیاج به نفت 
در سالهای دور هر گاه‌به پمپ بنزین مر اجعه 
می کردی می‌دیدی یک جایگاه فروش نفت نیز 
لازم داشتی می‌توانستی به قیمت ارزان خریداری 
احتیاج داشته باشی حتی اگر تمام شهر رازیر پایت 
بگذاری.حتی یک قطر ه نفت پی دانخواهی کر د. 
آسانی در دسترس مردم باشد. بنابراین از مسئولان 
خواهش مندم مثل سابق جایگاههای فر وش نفت را 
جنب پمپ بنزین‌هادایر کنند تابنده‌و امثال بنده 
بتوانیم براحتی در هنگام نیاز آن را تهیه کنیم. 
غلامعلی چریکی -گچساران 
انسانیت زنده است 
در حال درست کردن پریز اتاقم بودم که تلفن 
خط است. گفت: اقای معینی کیفت را گم می کنی 
هیچ دنبالش هم نمی گردی؟ 
فازمتر راانداختم کنار وبا عجله رفتم سراغ جیبهای 
کاپشن خبرنگاری‌ام. تلفن همراهم همچنان دستم 
بود.وقتی دیدم کیفم نیست پشت تلفن گفتم: 
ببخشید حواسم نبود. چطور مر امی‌شناسید و تلفنم 
راییدا کر دید؟ گفت:مااینجا کیفت را کنار بانک پیدا 
کردیم و به سختی از توی مدار کی که تویش بود به 
نام و شماره تلفنت بر خوردیم والان نیم ساعت است 
که اینجا ایستاده‌ايم تا امانت راتحویل صاحبش 
دهیم وبه کارمان برسیم. خیس عرق شدم. بنده 
خداکیف رایی داکرده‌ب ودوازروی یک کارت 
پیدا کر ده واز ان طریق تلفن مادر همسرم رایافته 
واز طریق انهابه موبایل من دسترسی پید | کرده و 
حالا به من اطلاع داده‌بود تابر وم و کیفم رابردارم. 
لباس پوشیدم و به نزدیک همان بانکی که کیفم را 
گم کر ده بودم رفتم و دیدم خانم میانسالی به همراه 
یکی دو خانم مسن تر روی سکو نشسته‌اند و منتظر 
من هستند. از آنها تشکر کردم. اشک در چشمانم 
حلقه بست که در این دوره‌وزمانه که‌می گویند کسی 
به فکر کسی نیست چطور این بانوان محتر م بر ای 
انجام یک کار نیک این همه وقت گذاشته‌اند و هم 
مهربانی را گسترش دادند و هم یک مال گم کرده 
رابه اموالش رسانده‌اند که بايد برای تهیه مدار ک 
داخل کی_ف مثل کارت ملی با گواهینامه و... جه 
دوند گی‌ها که نمی کردم. مهمتر و بیشتر از پول و 
مدرک از انسانیتی که آن روزم راقشنگ کرده بود 
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ارمان عابد - رشت 


اهر اطلھات ہف گے 
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زمین رادوست دارم 
به‌نام خالق زیباییها که انسان را که‌اشرف 
مخلوقات است افرید. به نام خدایی که حیوانات. 
گیاه ان وهر چیزی را که خلق کرد زیبا آفرید. 
جقدر زیباست دنیاء زند گی و همه مخلوقات متعال. 
اما آهوافسوس وفریاداز زشتی‌هاوناپا کی‌هاء چقدر 
زیباوشیرین و دوست داشتنی‌هستند انسانهایی که 
بایاد و نام خدازند گی می کنند واز خدامی‌ترسند 
و جز خوبی و نیکی به چیزی فکر نمی کنند. خوب 
هستند و خوبی دیگران رامی‌خواهند و اینکه خوبی 
دیگران را می‌خواهند بی‌اندازه ستودنی است. 
وزمین چه زیباست به خاطر انسانهایی که 
کارهای خیر انجام می‌دهند. چقدر زیباست دنیا 
وقتی که همه چیز خوب باشد و اینکه به همه چیز و 
همه کس باید به دید خوب بنگریم. زمین را خیلی 
دوست دارم چون مادر همه مخلوقات است و 
چقدر گرم و دلنشین است افتاب. خور شید و...ای 
کاش چه در دنیاچه در آخرت در محضر پر ورد گار 
متعال روسفید و سربلند باشیم. 
ناهید خدادادی -کرج 


کلاهبر داری‌های رایج! 

باسلام خد مت همکار آن و خوانند گان‌اطلاعات 
هفتگی؛ حتماً همه با پیامکهایی از اپراتورهای تلفن 
همراه‌مبنی بر اینکه: هزار تومن شارژ رایگان بدون 
قرعه کشی ببر:باعضویت در فلان سرویس و... 
اشنا هستید. چند وقت پیش برای خود من اتفاقی 
افتاد که در نوع خودش جالب و خنده‌دار ودر 
عین حال گر یه دار بود. از یکی از اپر اتورهای تلفن 
همراه برای بن ده چنین پیامکی رسید و من هم 
ازروی‌ساد گی باطمع پیامک ایشان راجواب 
دادم. بلافاصله یک پیامک رسید که شما در فلان 
سرویس عضو شدید. هزینه روزی ۰ ۲۰ تومان. 
دریافت شارز بعد از یک هفته! و برای لغو فلان 
دستور را بفر ستید... 

یعنی تایک هفته روزی ۳۰۰ تومان (یعنی کلاً 
۰ تومان) از حساب شما کسر میشود بعد به 
شما ۰ ۱۰۰ تومان شارژ رایگان میدهند. جالب 
اینجاست که از همان موقع من پشیمان شدم و 
بلافاصله دستور لغوراارسال کردم ولی هیچ جوابی 
دریافت نکر دم.هر روز ۰ | با دستور لغورامی‌زدم 
ولے ع نک ها هجو ایی تی اند داز کد 
که ۰ ۰ ۱ تومان از حسابم کم شد سرویس هم 
لغو شد! نکته جالبتر اینجاست که هیچ شارژی هم 
دریافت نکردم! 

آیامسئولان‌نمی‌دانند که‌ایناپراتورهادارند 
به‌انواع روشهای مختلف مر دم بد بخت ر اسر کیسه 
می کنند وبه اصطلاح عامیانه تیبغ میزنند ؟ به 
عملکرد اینها چه کسی باید رسیدگی کند؟ 


آرمین سفیدیان از ارومیه 


نامه به سردبیر ۱ 
و عم 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبااین در خواست‌همیشگی که وقتی بامجله تماس 
برقرار می کنید و در همه ار تباطات کتبی یا اینترنتی 
و تلگرامی از ذ کر نام و نشانی و به ویژه ذ کر شهر و 
منطقه خویش دریغ نفرمایید. 


جرد ید کچ 


# عباس تو کلی شهمیرزادی 

همانطور که‌شماهم اشاره کر دید استادبهمنش 
یکی از اسطوره‌های رسانه‌ای کشور بود که هم 
در مطبوعات وهم در صد | وسیماصاحب سبکی 
خاص به حساب می آمد. کم لطفی ورزشکاران 
در تجلیل از ایشان نیز جای گله دارد که شما هم 
به درستی به ان آشاره کر دید. خداوند روحش 
پرسپولیس قبل از انقلاب) به بخش ورزشی 
ارجاع شد. موفق باشید. 

٭ آذر رجبی دزفولی -اهواز 

ازلطف شماسپاسگزارم.انشا... شایسته 
کیفیت مجله توفیق پیدا کنیم. 

شاد و سر فراز باشید. 

3% ناصر پور یوسف - آبادان 

مطلب شمابه دستم رسیداما کمی درهم و 
باشید. 

3% غلامعلی چر یکی - گچساران 

سه مطلب از شما به دستم رسید که یکی از آنها 
در همین شماره به چاپ ر سیده و بقیه مطالب 
هم در نوبت چاپ قرار گرفت. مطلب مربوط به 
فوتبال هم به بخش ورزشی فر ستاده شد. ضمنا 
از بخش توزیع وف روش ونمایند گی مر بوطه 
شمامی‌رسد. در حالی که توزیع آن معمولاً 
دوشنبه شبها صورت می گیرد. اقای حیدری 
دقت می کنند تاخوانند گان بتوانند به موقع ودر 
اولین فر صت به نشر یه خودشان دستر سی بیدا 
کنند. بنده نمی‌دانم که چر اد که مورد اشاره‌شما 
تنها دو ساعت در صبح و دو ساعت در عصر باز 
است. از طریق سازمان شهر ستانها موضوع را 
پیگیری خواهیم کرد. موفق باشید. 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 
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خواست که درباره زیباترین زنی که می‌شناسند نامه کوتاهی بنویسند 
و همراه با عکس ان زن برای انها بفر ستند.در جند هفته هزار نامه به 
خانواده‌ام از هم پاشیده شد هو در محله‌ای فقیر زند گی می کنم. زن زیبایی 
به من این احساس رامی دهد که مهمترین پسر دنیاهستم.ماباهم شطر نج 
بازی می کنیم و او به مشکلات من توجه دارد.او مرادرک می کند و وقتی 
"این عکس نشان 
می‌دهد که او زیباترین زن 
دنیاست.امیدوارم همسری 
به این زیبایی داشته باشم." 
رئیس شرکت در حالی 
که تحت تأثیر این نامه قرار 
زنی متبسم و بدون دندان 
اد کت از 
او گذشته و در یک صندلی 
جر خدار نشسته بود .موهای 
خاکستری‌اش رادم EE E‏ 
چین و چر و ک چشمهایش محو شده بود.رئیس شر کت با تبسم گفت: 
۳ نمی‌توأنیم از این خانم برای تبلیغ استفاده کنیم.او به دنیا نشان 
می دهد که محصولات مالزوماً با زیبایی ار تباطی ندارد. ۲ 


معلم مدرسه‌ای با اینکه زیبابود و اخلاق خوبی داشت هنوز از دواج نکر ده 
بود رت : معلم گفت: 
'زنی بود که پنج دخترداشت. شوهرش آن زن را تهدید کرده بود 
که اگر یک بار دیگر دختر به دنیا بیاورد آن را سر راه 
خواهد گذاشت یا آن را بیرون می‌اندازد. خواست 
خداوند بود که بار دیگر آن زن دختری به دنا 
آورد. پدرش دختر راهر شب کنار میدان شهر 
رهامی کر د. صبح که می آمد. میدید که کسی 
کود ک رانبر ده‌است ت. تأهفت روزاین کار ادامه ۹ 
داشت و مادرش هر شب دعا می کرد و او را 
به خدا می‌سیر د. خلاصه ان مرد خسته شد و 
کود کش را به خانه باز گر داند. 
مادرش خیلی خوشحال شد تااینکه بار د یگر 


رت بر 
ثانیه به ثانیه عمر را با 


در هر کار و هر حال 


کار تفریج رانند گی و n‏ 


۷۳ 


نشده 

ما به اشتباه اینگونه می‌اندیشیم: ۳۳ 
درسم تمام شود. راحت شوم ۱ 
غذایم را بپزم. راحت شوم 1 
اتاقم را تمیز کنم. راحت شوم 
بالااخره رسیدم. راحت شدم 


اوه جه پروژه‌ای, تمام شود راحت شوم 


تمام شود که جه شود ؟... 
جرا ورب ی تیم 
ااا ا سح 


TTS‏ ی 
نکنیم. نه مانند یک ربات فقط به انجام دادن بپر دازیم. به تمام شدن و 
دهیم. یکبار امتحان کنید! 

به اب نگاه کنید و لذت ببرید 

لذت باعث قدر تمند شدن می‌شود و به طر ز باور نکر دنی باعث بالا رفتن 
تا می‌توانی همه کارها را با لذت همراه کن... حتی نفس کشیدن که 
حتی هنگام شستن یک بشقاب هم می توان از کار و زند گی لذت برد؛ به 


باردار شد و این بار خیلی نگران بود که مبادا باز هم دختر به دنیا بیاورد اما 
خواست خداوند این بود که پسر باشد ولی با تولد پسر. دختر بزر گشان فوت 
کرد. بار د یگر حامله شد و پسری به دنیا آورد اما دختر دومشان فوت کرد. تا 
اینکه پنج بار پسر به دنیا آورد اما پنج دخترشان همه فوت کر دند و فقط همان 
دختری که بدرمی‌خواست از شرّش خلاص شود برایشان ماند. مادر فوت 
کرد و دختر و پسرها همه بز رگ شدند. 
می‌دانید آن‌دختری که پدرش می خواست از شر ش خلاص 
شود که بود؟ آن دختر منم! و من برای این تا حالا ازدواج 
نکرده‌ام چون پدرم خیلی پیر هست و کسی هم نیست 
که او را تر و خشک و نگهداری کند. من به پدرم خدمت 
می‌کنم. آن پنج پسر, یعنی بر ادرانم.فقط گاهگاهی خبرش 
رامی گیرند. پدرم هميشه گر یه می کند و از کاری که در 
کوچکی با من کرده پشیمان است. ‏ 

چه بسا جیزهایی را که دوست ندارید و نایسند 

می‌دانید اما برای شما در آن خیری نهفته‌باشد . 


اطلاعات‌هفنگی مرو ۳۱۷/۵۲ 


اذسانهاشکست نمی خو ر ذد دلکه تنھا تلاش کر دنشان ر امته فف بی کنند 


@ ار نت 


« 


© 


ی 


اران احهان 


رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس ومسئولان 
کشور: حمایت از ازادیهای مشروع مر دم وظیفه 
6« رئیس‌جمهوری:ایران از عر اق با ثبات و یکپار چه 
«جهانگیری‌معاون اول ر ئیس جمهوری:فساد ورانت 
مانع از شکل گیری بخش خصوصی واقعی است 
ار 
موافقت کر دند 

تامین اجتماعی ۰ تیر واریز می‌شود 
TT‏ 
۶« لاریجانی: مجلس از کابینه‌ای که به فکر مردم 
#قرار داد با توتال بر مبنای الگوی قراردادهای 
نفتی امضا شد 

2 اخوندی وزیر راه و شهر سازی: وضع زند گی 
همزمان با موج گرما و افزایش بی‌سابقه مصرف 
انرژی»وزیر نیرو از مردم خواست صر فه جویی 
#+وزیر خارجه قطر : مداخله دیگر کشورهارادر 
خصوص روابطمان با ایران نمی پذیریم 

۴« روسیه. چین و المان از مواضع دولت تر آمپ به 
شکل کم‌سابقه‌ای انتقاد کردند 

۶« نرخ بیکاری فصل بهار ۱۲/۶ درصداعلام شد 
۴« شورای رقابت با افزایش قیمت خودر وهای 
داخلی تا سقف ۵ درصد موافقت کرد 


#دولت کانادابه یک زندانی گوانتاناموغرامت ۸ 
میلیون دلاری پر داخت کرد 

ترا کا ا 
امریکااعتماد ندارد 

* واشنگتن کره شمالی را تلویحا به جنگ تهدید کرد 
ری IO N‏ 
سعودی دوحه را تهدید به مجازات کرد 

دبیر کل اتحادیه عرب:بهار عربی سردترین 
زمستان اعراب بود 

بنغازی لیبی از اشغال تروریستها آزاد شد 

۶ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بر ای 
اشتغال در متاطی روستای بر داشت ند 

۶+ اردوغان: تر کیه تاسال ۲۲۳ ۰ ۲ در عر صه نظامی 


2 نی 


"یر اطلھات ہف گے 


ر 


شروع جنگ آب در افر یقا 


دولتهای حوزه نیل در گذشته از میزان نیاز خود به آب این رودخانه اطلاع نداشتند و از همین رو تنها به 
مقدار اند کی از اب این رودخانه برای مصارف شرب و کشاورزی بسنده می کر دند. هم اکنون به دلیل 


توسعه طر حهای کشاورزی در پی افزایش جمعیت. این ر ویکر د به سمت استفاده بیشتر از آب نیل تغییر 


کنونی‌اش خواهد بود در غیر این صورت نمی تواند نیازهای جمعیت خود را تامین کند. 


همان گونه که دولتهای حوزه دهانه رود نیل با ایجاد 
سك (مانند سد آسوان در مصر و برخی سدها در 
سودان) در پی استفاده بهینه از آب رود نیل مانند 
تولید برق و استفاده برای مصارف کشاور زی هستند 
برخی کشورهای سر شاخه نیل مانند اتیویی و او گاندا 
نیز در بی ساخت سد برای تولید انرژی برق هستند. 
اتیوبی به عنوان یکی از سرشاخه‌های اصلی رودخانه 
نیل در بر نامه پنج ساله دوم خود (۱۵ ۰-.1 ۰ در 
صدد است تا تولید برق خود رااز ۲۲۰۰ مگاوات به 
بیش از ۱۷ هزار مگاوات برساند. با توجه به ظرفیت 
۶ هزار مگاواتی تولید برق سد نهضت "نه تنها اتیوپی 
به خود کفائی در زمینه تولید برق دست خواهد یافت. 
بلکه به یک صادر کننده برق در منطقه حتی به مصر 
تبدیل خواهد شد. اما انتخاب نام نهضت (رنسانس) 
توسط آتیویی برای این سد. تصادفی نبوده است. انجه 
در حال شکل گیری است. رنسانس اتیوپی به عنوان 
قدرت منطقه ای مجهز به آن ویژگی‌هاتی است که 
تاکنون نداشته است.بر اساس اعلام برخی رسانه‌ها 
علیر غم مخالفتهای مصر آبگیری سد نهضت اتیوپی از 
تیر ماه‌سال‌جاری وباشروع فصل بار ند گی در سر شاخه 
های‌نیل شروع شده‌است. با توجه به اینکه مصر آخرین 
کشور در حوزه آبی رودخانه نیل است. آن کشور خود 
رابزر گترین متضرّر احداث سد مزبور می داند. این در 
حالی است که‌اتبویی ساخت این سد رادر اوریل ۲۰۱۱ 


آغاز کرد و اخیرا آبگیری آن شروع شده است. 
تاریخچه تقسیم اب نیل: 

اتیوپی ۸۰ درصد و اوگانده ۲۰ درصد آبهای نیل را 
تامین می کنند. به دلیل اب بسیار زیاد نیل. قرنها 
]۳ نیل کفاف استفاده مردم اطر اف آن را می‌داد. 
در تمام اعصار و قرون مصر مهمترین استفاده کننده 
از رودخانه نیل بود. بر اساس توافقنامه های ۱۹۵۹ 
مصر و سودان ۵۵۰۵ میلیارد متر مکعب حقا به مصر 
و ۱۸:۵ میلیارد مترمکعب حقآبه سودان در نظر 
گرفته شد. با در نظر گرفتن آورد متوسط سالانه 
رودخانه که ۸۴میلیار د متر مکعب است. ۰ ۱ میلیارد 
باقیمانده برابر است با حجم بخار آت در سطح 
دریاجه سد آسوان که در سال ۱۹۶۴ آب گیری 
شد. بدین ترتیب. هیچگونه سهمیه ای برای اتیوپی 
و سایر کشورهای بالادست حوزه رودخانه در نظر 
گرفته نشده است. 

در سال ٩۹۹‏ ۱میلادی ٩‏ کشور بروندی, کنگو مصر 
اتیویی سودان, کنیا روانداو او گاندا توافقنامه ابتکار 
دولتهای حوزه نیل" را امضا کردند. در پی افزایش 
تنش در روابط این کشورها و کاهش شدید میزان 
آب» جلسات متعددی بر گزار شد تا اینکه در سال 
۰ ۰ ۲توافقنامه عنتیبی" به منظور تعیین چارچوب 
همکاری و اصلاح توافقنامه قبلی نیل به امضا ر سید. 
در امضای این توافقنامه شش کشور بروندی اتیوپی, 


ترامپ» بر هم زننده نظم جی ۲۰ 


اجلاس گروه ۰ جمعه گذشته در حالی در بندر هامبور گ آلمان بر گزار شد که رنگ و بوی آن 
متفاوت از اجلاسهای مشابه گذشته بود. در این اجلاس سلمان. بادشاه عربستان و یسرش محمد. 
ولیعهد این کشور. هر دو از ترس احتمال کودتادر کشورشان حاضر نشدند. 


اعتراضهای مردمی 
منقتدان گر وه ۰ این بار هم فضایی متفاوت ایجاد 
کر دند تأنشان دهند چندان‌هم. ان طور که رسانه‌ها 
وانمود می کنند. از تصمیمهایی که کشورهای گر وه 
۰ اتخاذ می‌کنند. راضی نیستند. معترضان 
مردمی به انحای مختلف اعتراض خود را به 
شر کت کنند گان در اجلاس گروه ۲۰ نشان دادند. 
از تظاهرات دسته جمعی گرفته تا اقدامات نمادین. 
در بعضی موارد مثل هامبورگ برخورد پلیس با 
معترضان به خشونت انجامید و نیروهای پلیس 
من ااا یا رخا 


آب پاش استفاده کنند. اعتراضها در هامبور گ. در 
لحظه اغاز تشستبه آندازه‌ای شدت گرفت که 
عمده اعتراض تجمع کنند گان مسائل محیط 
زیست بود که بعد از اعلام ترامپ به خروج از 
معتر ضان می‌خواستند تا کشورها تعهد بیشتر و 
ملموس تری نسبت به محیط زیست داشته باشند 
و واقعاً زمین را جایی برای زند گی مردم و نوع بشر 
بدانند. جیزی که ظاهرا؛ حداقل در امریکاء گوش 
شنوایی ندارد. 


کنیاء رواندا؛ تانزانیا و او گاندا به عنوان کشورهای 
حوزه منبع نیل مشار کت داشتند. اما دو کشور 
مصر و سودان به عنوان دو کشور حوزه دهانه رود 
نیل با بیان اینکه حقوق آنها نادیده گرفته شده 
است از امضای آن خودداری کردند. 

دلائل مخالفت مصر 
آبگیری سریع سد نهضت در طول سه سال با 
توجه به مخزن حدودا ۷۰ میلیارد متر مکعبی ( حجم 
مخزن‌سداز ۶۲ تا ۷۴ میلیاردمتر مکعب بر آوردشده 
است) نیاز مند کاهش یک سومی آورد رودخانه است 
که این اقدام به معنای کاهش ۰ درصدی سهمبه 
کنونی مصر از نیل می باشد که تاثیرات بسیار مخربی 
بر مصر خواهد داشت یره آب‌ درد وکت غملا 
موجب کاهش توان سد آسوان در تولید برق خواهد 
شد که با توجه به بحران انرژی در مصر و گرانی 
بهای‌سوخت در آن کشور عملاً مصر رابا بحران جدی 
در زمینه برق و آنرژی روبرو خواهد کرد. 
ذخیره‌حدود ۰ ۷میلیاردمتر مکعب آب در پیشت یک 
سد به معنای تهدید دائم مناطق پایین دست است. 
در صورتی که به دلیل حمله نظامی و یا سیلابهای 
ویرانگر سرشاخه های نیل سد نهضت بشکند عملا 
همه شهر های مسیر تا دریای مدیترانه نابود خواهد 
شد.سد نهضت موجب تبخیر مقدار قابل توجهی از 
اب رودخانه و در نتیجه کاهش ورد رودخانه است 
و تخمین زده می شد هر سال حدود ۱۰ میلیارد متر 
معکب که حدود یک هشتم آب نیل می باشد در 
دریاجه سد اسوان تبخیر می شود. 

اقدامات سیاسی: 

از سال ۱۹۹۵ که در حاشبه نشست سازمان وحدت 
آفریفا به جان حسنی مبار ک سوء قصد شد روابط 
مصر و اتیوپی قطع کرد ین انقلاب مردم مصر و 
سرنگونی حسنی مبار ک و ناآرامی های پس از آن 


نشستی برای اعتراضهای سیاسی 
دونالد تر امپ. رئیس‌جمهوری ابالات 
متحده که روز قبل از اجلاس را در ا 
لهستان گذراند.در حالی ورشورابه سمت | 
هامبورگ تر ک کرد که در اقدامی کم 
سابقه از زمان اغاز به کارش, روسیه رابه 
بادانتقاد گر فت و گفت که به‌منظور مقابله 
با اقدامات و رفتار بی‌ثبات ساز روسیه با 
متحدان خود از جمله همسایگان روسیه 
همکاری می کند. این در حالی است که 
قرار است نخستین دیدار رهبران امریکا و روسیه 
در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ در هامبورگ انجام 
نمی‌رود. اما آن چه بر این نشست سایه انداخته 
است. خشم حاضر ان از رفتارها و سیاستهای دونالد 
ترامپ استقبالی سرد کرد گویی که حوصله دیدار با 
او راندارد. امانوئل مکر ون رئیس جمهوری فر انسه 
و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ساعتی قبل از 


ار از دای راخ وین ت تی روات 
ساخت سد نهضت فراهم آورد. محمد مرسی:رئیس 
جمهور دولت انقلاب که پس از سرنگونی حسنی 
مبارک بر سر کار آمده‌بود بالحنی تهدید آمیز گفت: 
"در مقام رئیس جمهور تأئید می کنم که چنانچه لازم 
باشد. به گزینه نظامی متوسل خواهیم شد. رودخانه 
نیل برای مصر موهبتی است و مصر موهبتی است 
برای نیل." پس از آن سخنگوی وزارت امور خار جه 
اتیوپی, در پاسخ اظهار داشت: اتیوپی از جنگ روانی 
که مصر به راه اند اخته است هراسی ندارد و حتی یک 
اه ت کار سا تمان تراسا فد کرد ان 
کشور هر گونه حق تاریخی مصر بر آبهای رودخانه 
نیل رارد می کند و آن را بیشتر "حقوق مستعمراتی 
غیر قانونی به حساب می آورد. 

اتیوپی تا کنون به درخواستهای مصر مبنی بر لزوم 
انجام مطالعات فنی برای بررسی تاثیرات منفی احداث 
سد نهضت بر مصر بی توجه بوده و عملا تلاش کرده 
ان کشور را در عمل انجام شده قرار دهد. آتیویی 
همچنین درخواست میانجیگیری برخی کشورهای 
عربی برای شروع مذاکرات فنی بین اتیوپی, سودان 
و مصر را بی پاسخ گذاشته است.از ابتدای مطرح 
شدن ساخت سد نهضت مصر تلاش کرد اتیوبی رابه 
ساخت سدی‌باظر فیت ۱ ۱ میلیاردمتر مکعب متقاعد 
کند. با نپذیرفتن طرح مزبور مصر دوباره تلاش کرد 
وی ا ا ی 


U 
۱ 


ees 
موصع سودان نسبت به ساخت سد نهضت‎ 2 
بت مثبت بوده و خارطوم امیدوار است با ساخت‎ 
سد از سه مزیت برخوردار شود. ۱- برق‎ 
افزایش ظرفیت آبیاری ۳- همراهی در‎ -۲ 
-۴ پروژه‌های بزر گ مشتر ک کشاورزی با اتیوپی‎ 
جلو گیری از طغیانهای ویرانگر نیل در سودان.‎ 
به‌دلیل شرایط جغ افیا و پستی وبلندی‌هایاطراف‎ 
دریاجه سد در خاک اتیوپی امکان بهره بر داری از‎ 
آبهای دریاجه سد محدود باقی می ماند. در مقابل‎ 
با کنترل سیلابهای نیل توسط سد جدید زمینهای‎ 
هموار و بسیارحاصلخیز سودان که در یایین دست‎ 
سد قرار گرفته از امکان آبیاری منظم برخوردار‎ 
خواهند شد. برخی مطالعات امکان زیر کشت رفتن‎ 
هزار هکتار زمین مرغوب در سودان با ساخت‎ ۰ ۰ 
سد نهضت رامطرح کرده است.‎ 
طی سالهای اخیر مصر با بحرانهای مختلف سیاسی و‎ 
اقتصادی روبرو بوده و همین مسأله موجب کاهش‎ 
قدرت منطقه ای ان کشور شده است. فقر شدید.‎ 
بحرانهای سیاسی ناشی از سرنگونی دولتهای حسنی‎ 
مبارک و محمد مرسی و مشکلات آمنیتی به شدت‎ 
آن کشور را دجار مشکل کرده است. در صورت‎ 
کاهش شدید آورد رودخانه نیل مشکل شدیدتری‎ 
به مشکلات پیشین اضافه می شود که بیش از پیش‎ 
موجب تضعیف مصر خواهد شد. حتی در صورت‎ 
عدم کاهش آورد رودخانه نیل. ساخت جنان سد‎ 
بز ر گی در اتیوپی و برنامه های او گاندا برای ساخت‎ 
دما اا ت اتی را بر سر مهم رین شا هر اه‎ 
حیاتی مصر ایجاد خواد کرد.‎ 

" روزهابه دلیل برخورد سختش با مخالفان و 
| عوامل کودتای‌سال گذشته به شدت مورد 
+ انتقاد است و اروپایی هااو رابه زیاده روی 


۱۵ 0 2 ۱ ۳ در راهن موق کرد همچنین 


آقاز نة کار تست او همتای امر بکایی خود انتقاد 
کر دند و اظهار داشتند که باید تدابیری جدید برای 
سیاستهای او اندیشیده شود. ترودو به طعنه گفت 
معاهده زیست محیطی 
پاریس را بر عهده بگیر د شاید آقای ترامپ راضی 
به قبول این معاهده بشود. از سوی دیگر هامبورگ 
در حالی میزبان سران گروه بیست بود که اکثر 
رهبران حاضر در آن تحمل حضور رئیس جمهوری 
تر کیه را هم نداشتند. رجب طیب اردوغان» این 


که رح تسار ارو مها خر 
نیامده است. المان به صراحت اعلام 
کرد به اردوغان اجازه سخنرانی در ميان 
هوادارانش در این کشور رانخواهد داد. در 
این‌میان آنچه توجه‌هارابه خود جلب کرده, 
حملات تند و تیز چین به ایالات متحده بو ده‌بود. شی 
جین پینگ. رئیس جمهوری چین در جلسه افتتاحیه 
این نشست دولت امریکارابه بادانتقاد گرفت و ان را 
متهم به تخریب نظم جهانی کرد. فروش تسلیحات 
امریکایی به تایوان و تشدید بحران کره و فشارهایی 
که امریکابه جین در این رابطه وارد می کند همچنین 
پرواز جنگنده‌های امریکایی بر فراز حریم هوایی 
جین از جمله دلابل بر خاش جینی‌ها علیه امر یکایی 
ها بوده است. 
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بشت دیو ار های بلند 


حادثه تروریستی مدتی قبل در مجلس شورای 
اسلامی.به طور طبیعی مسئولان حفظ امنیت مجلس 
رابه این فکر انداخت که جهت حفظ جان نمایند گان 
و مراجعان این محل تدبیر تازه‌ای کنند. مسئول 
ا دیکری م 
و وا ا ماه یکی ازاولین 
انتخابها در تعیبر وضعیت قبلی. ساده‌ترین 9 کم 
هزینه‌ترین و در دسترس‌ترین راه حل بود. اینکه 
ملاقاتهای مر دمی در محل مجلس شورای اسلامی 
تعطیل شود و از مردم بخواهند که برای دیدار 
نمایند گان خود به دفاتر نمایند گان در حوزه‌های 
انتخابیه شهر ستانها مر اجعه کنند. دور کردن مردم 
او ی امسر ی اسان وساده‌برای 
ملاقات با نمایند گان بود. برای مجریان این طرح 


روز نامکداری کاسنه 

هر لحظه که می‌گذرد به روز اعلام اسامی 
کابینه و همکاران رئیس‌جمهور در چهار سال اینده 
نزدیکتر می‌شویم و اسامی بیشتری هم از کسانی که 
ظاهرا در این فهرست قرار گر فته‌اند در رسانه‌ها 
منتشر می‌شود. آخرین فهرستها که اگر با هم 
تطبیق داده شوند از میان اسامی احتمالی. می‌توان 
به چند نام تکراری رسید.اینطور می گوید که ظاهر | 
از مدیران چندان جدیدی خبری نیست و کابینه 
بعدی تر کیبی خواهد بود از همین افراد ننئسته بر 
صندلیهای کابینه فعلی با مقداری تغییر در جای 
صندلی و نام وزارتخانه به اضافه چند نفر از کسانی 
که در دوره اصلاحات سکان هدایت وزار تخانه‌ها را 
در دست داشتند بامعاون وزیر بودند.د کتر روحانی 
که آمروز از پی دو بار شر کت در انتخابات ریاست 
جمهوری. حدود ۴۵ میلیون رای را در کیسه خود 
دارد. به احتمال فراوان قصد تغییراتی بز رگ در 
افراد و گرایشات اعضای کابینه ندارد و البته اين از 


مجاز ات فحشا در ارو با 
گرفته‌اند که با انچه به طور معمول از غرب و 
| زادیهای موجود در این سر زمینها در ذهنها هست. 
فاصله‌ای عجیب دار د. کشورهایی که به ظاهر اجازه 
هر رفتاری به شهر وندانشان می‌دهند و در کتابهای 
میل انسان می‌نویسند و از نظر بسیاری تماشاچیان 


ھر ٩۳‏ اطلاعات‌هفدگس 


سس 


زيم 


هم سریع قابل اجرا بود. هم ظاهر ‏ هیچ 
هزینه‌ای نداشت و هم از دردسرهای 
کار کنان مجلس کم می‌کرد. به این 
ترتیب مراجعات عادی و غیر سیاسی به 
مجلس متوقف می‌شود وبه تروریستهای 
رد رای دهد تادر پوششن 
مراجعه کننده. قصد خرابکاری و ضربه 
زدن داشته باشند. این استدلال هم به 
دنبال این محدودیت و فاصله گذاری بین مردم و 
نمایند گانشان به کار می آمد که بهترین محل برای 
ملاقات بین نمایند گان و موکلین.همان شهرها و 
بجلای است کی ار 9 
منتخبین خود را بر گزیده‌اند. با این روش اجتماع 
چندین نماینده در یک محل قابل دسترسی هم از 
بین می‌رفت تا اشتهای تروریستهای احتمالی هم. 
تحریک نشود!... اما ماجرا به همین ساد گی تمام 
نشده و نگرانیهای جدید. پس از این تصمیم اغاز 
ی رل اه رامستولان حفظ امنیت 
مجلس با بهره گیری از تمام سوابق و تجربیات 
خود. روشهای پیچیده‌تر و دشوارتری را که البته 


حقوق طبیعی هر رئیس‌جمهور منتخب آ ۲ 
است که افرادی رابر گزیند که‌در مجموع 
احساس کند احتمال همکاری و پیشر فت 
بیشتری با آنها خواهد ی 
مواجهه باافکار عمومی هم چنین استدلال 
خواهند کرد که این رای دوباره مردم که 
این بار با عدد بیشتری. ایشان را انتخاب 
کر ده اند. تاییدی بر نام و عملکرد کسانی 
که در کابینه ایشان راهمرآهی می کر دند 
نیز خواهد بود. صرف نظر از اینکه این جمله جقدر 
صحیح است که رای به د کتر روحانی. رای به تیم 
همراه ایشان هم بوده است. اما این ۴۵ میلیون رای 
حق دارد که از شخص منتخب خود توقع یک تحول 
بزرگ و چشمگیر داشته باشد. تحول بزرگی که با 
چهار سال پیش رو. هشت سال برای اجرای آن 
فرصت از سوی مردم به دکتر روحانی اعطا شده 
است. چندان هم مهم نیست که این تحول و تغییر 
بزرگ با کدام اسامی برای وزراء انجام می‌شد و اینکه 
پس از هشت سال مدیریت اجرایی کشور. دولت به 


و نوشته‌ها پیدا کند.این ۴ کشور. هرچند 
روسپیان را تعقیب و مجازات می کنند ولی در 
قوانین رسمی خود. متقاضیان خد مات جنسی 
رامورد مجازات قرار داده‌اندابه این تر تیب در 
تغییری که طی چند سال|خیر در قونین ایجاد 
شده‌فروش و عرضه خدمات جنسی و رواج 
فحشاء در عمل مورد مجازات قرار گرفته است. این 
تغییر البته یس از تجر به سالیان طولانی روی داده که 
چنین رفتاری به طور کاملا آزاد ومورد حمایت قانون 
در این کشورها وجود داشت وهر جند از نظر عده‌ای 
از شهر وندان, مخالف اخلاق و نزا کت بود ولی قانون؛ 


1 
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اول برای بالا بردن امنیت نمایند گان مردم به کار 
نگرفته‌اند؟ دومین نکته اینکه در طول سالهای 
گذشته و پس از بر گزاری چندین دور مجلس به 
اثبات رسیده که ملاقاتهای مر دم و نمایند گانشان 
9 اعلام درخواستها در حوزه‌های انتخایبه, هیجگاه 
به اندازه دیدارهایی که در مجاورت صحن عل 
مجلس و محل قانونگذاری و به فاصله جند ساعت 
و جند دقیقه تا رای گیری در خصوص قوانین 
انجام می‌شود. اثر نداشته و حتی گاه در شلوغی 
اطراف نمایند گان به فر آاموشی سیر ده می‌شوند. آما 
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دولتی شفاف و الکتر ونیک تبدیل شده‌باشد که هیچ 
رفتار و تصمیم پنهانی نداشته باشد و مهر محرمانه. 
کم کاربردترین مهر در دیوان اداری دولت شود و 
اینکه‌مراجعات مر دم به دولت. دیگر نه به افر اد بلکه 
به سیستمهای هوشمندی باشد که بویی از رابطه و 
رشوه نبر ده‌اند. تحول بزرگی است. اینکه صادرات 
ایر ان به غیر از نفت به اندازه‌ای بر سد که توان اداره 
کشور را داشته باشد و مالیاتهای دقیق از کسانی 
گر فته شود که بیشتر ین در آمد راداشته‌اند ودولت 
جیب پرپولی برای اداره کشور داشته باشد. تحول 


هیچ منعی برای خرید و فروش خدمات جنسی قائل 
۴ کشور اضافه شده و تجر به گذشته نشان می‌دهد 
اروپای غربی به عنوان یک رفتار و مطالعه اجتماعی 


در بسیاری موارد توانسته سرنوشت یک قانون را 
تا اندازه قابل ملاحظه‌ای تغییر دهد. 

از این نکته هم نمی‌توان عبور کرد که گروه 
تروریستی داعش هم در عراق و هم در سوریه 
گرفتار شکستهای سنگین شده که فاصله آنها 
را تا حذف فیز یکی در منطقه بسیار کوتاه کرده 
علاوه بر این اگر قصد تکرار اشتباه قبل و انجام 
حمله تروریستی در ایران مطرح باشد. بسیار دور 
از ذهن است که همان محل قبلی (محل ملاقات 
برای نمایندگان) یکبار دیگر مورد هجوم قرار 
بگیرد و از همان شیوه استفاده شود تا لازم باشد 
ترتیبات گذشته در ملاقاتهای نمایند گان کاملاً 
تغییر بابد.از همه مهمتر.اثر ات نامطلوب این فاصله 
گذاری ميان مردم و نمایندگان است که اند ک 
اند ک می‌تواند مجلس را از محلی که برای مردم. 
همیشه در دسترس و دستگیر مشکلاتشان بوده. 
به ساختمانی تبدیل کند که راهی برای ورود به آن 
خود بر سانند. تنها می توانند صدای نمایند گان را از 
طریق رادیو گوش کنند! 


ARNEL 


بز ر گی است.اینکه دولت. به طور واقعی. جنگال خود 
را از اقتصاد بردارد و بخش خصوصی واقعی. ار کان 
اقتصاد کشور را به دست گیرد تا روابط مسموم 
و رانت و فساد اقتصادی به حداقل برسد. تحول 
بز ر گی است.اینکه ساختار سیاسی ایران را احزابی 
تشکیل دهند که پایدارند و در برابر عملکردشان 
به مردم پاسخ می‌دهند. تحول بز ر گی است.اینکه 
نظام آموزش کشور. کود کان ایرانی را به گونه‌ای 
پرورش دهد که انسانهایی کار امد و مسئولیت‌پذیر 
و با ایمان باشند و از تمام استعدادشان بهره‌مند 
شوند و آن را برای بهتر کردن امروز از دیروز به 
کار برند تحول بزرگی است و... در اختیار داشتن 
یک دولت کامل و هشت سال فر صت. به همراه ۵ ۴ 
میلیون رای بايد که بتواند تحول بزرگی ایجاد کند 
که اگر د کتر روحانی با افراد فعلی که بر صندلیهای 
کابینه نشسته اند. جنین اینده‌ای را دور از دسترس 
را درا 
رادر فهرست خود بنویسد که جرات و توان جنین 
تغییری را در خود احساس می کنند. 


به سراسر اروپا هم کشیده خواهد شد.البته آخرین 
NT TG SSS‏ 
شده از ایجاد باندهای زیر زمینی و مخفی برای ادامه 
روند گذشته حکایت دار د و هشدار می دهد که قانون 
عرضه و تقاضاء همچنان در این زمینه هم فعال است 
E‏ 
چند صد ساله در به ظاهر پیشرفته‌ترین کشورهای 
غربی به این نتیجه رسیده که ابزارهای قانونی باید 
در برابر رواج فحشاو بی‌بند و باری جنسی ایستاد گی 
کنند. و برای حفظ کرامت و ارزش انسان. آزادی و 
رهایی, به تنهایی موفق و سربلند نخواهد بود. 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
مصطفی‌گلیاری ‏ 


نزاع شاعرها به نفع خارجی‌ها 

شیر مالس Ml lS‏ 
در مجازی‌وبر خی‌نشر یات منتشر شد.از آن‌نزاع یاد 
رو زگاری دور افتادم که بین سلطان سنجر سلجوقی 
و آتسزغازی که شاه خوارزم بود اختلاف پدیدار 
شد زیرا آتسز حاضر نبود از سلطان سنجر سلجوقی 
فرمان ببرد.شاعری به نام ر شید وطواط که بسی 
لاغر و کوچول موچول بود. قصیده‌ای در مدح آتسز 
نوشت و تقدیم کرد. بیت اولش این است: 
"آتسزغازی به تخت بر آمد 

۲ دولت سلجوق و آل او به‌سر آمد" 
همین قصیده‌بهانه جنگ رافراهم کرد وسلطان 
ری خی در راز یاه 
ات مات ره مرا کردان ری دار 
راهم همراه خودش بر ده‌بود وبه اوفر مود شعری بگو 
تابه تیر ببندیم و به قلعه بيندازيم. انوری فی‌البدیهه 
این ربا رات 
"ای شاه همه ملک جهان حسب توراست / 
از دولت و اقبال جهان کسب توراست/امروز 
به یک حمله هزار اسب بگیر /فرداخوار زم و 
صدهزار اسب توراست" وی ات ۰ 
علاءالدین اتسز رباعی رابه شاعرش یعنی ر شید 
وطواط داد و گفت جواب بده. رشید هم این رباعی را 
لا ال لا 
"ای شه که به جامت می صافی ست نه در د / 
اعدای تورازغصه خون بايد خورد // گر خصم 
توای شاه بود رستم گرد / یک خر ز هزار اسب 
نتواند برد ... ار E‏ 
که بود. قلعه و رشید وطواط را گر فت و دستور داد 
بر رک کی رد تس را 
گردم من پر نده‌ای حقیرم و هفت تکه کر دن من کار 
دشواری است و جلاد به ز حمت می‌افتد. مرادو تکه 
کنید. بس است. شاه پوزخند فر مود و فر مود: 
توحقیرتر از آنی که دو تکه شسوی. آزادی. بر وا 
این قصه‌ادامهدارد. بقیه اش رادر تاریخ بخوانید. 
توضیح می‌دهم که رشید یعنی |دم بلندبالا. وطواط 
هم اسم پرنده‌ای کوچک است. اتسزهم یعنی 
NL LL‏ ۱ 
از زمان سلجو قیان به‌امر وز بر می گر دم وبرای شبیه 
همان جنگ شاعرانه قلمی می‌فر سایم بااین فرق که 
اسم شاعر ها رآنمی‌نویسم چون نه شهر تی دار ند نه 
از نظر ذوق شاعرانه در حد انگشت کوچیکه ر شید 
کوچول موچول هستند. باری... یک شاعری شعر ی 
گفتهبود که چند مصراعش هم از وزن عروضی 
حاری سر یاس 
"ای نشسته در صف اول نکنی خود را گم 

منتظر اقدام تو هستند هنوز این مردم " 


که فقط قافیه دار دووزنش مختلاست. این را گفتم تا 
نگویی چرا گفتم انگشت کوچیکه وطواط هم نیست. 
ای ی سا ll‏ 
کرام رات تا ی کرش ال سس 
نشسته بودند.اشاراتی کرد که به انهابر خورد. 
بعد طرف داران جناحهای سیاسی در مجازی‌ها 
قلمها فررسودند و گفتند این مثنوی را جناح فلان 
عليه جناح بهمان گفته و قصد ش توهین بوده و چرا 
مر N‏ 
دولت حرف می‌زنند. و درنگی بعد شاعرانی که مال 
الط بر راتس ای سرا 
کنند و رشیدوار و انوری‌وار جوابی تمیز بدهند. ولی 
چون فن بدیهه بعد از مر حوم ابر اهیم صهبا از رواج 
افتاده و سر ودنش سخت است. علی‌الحساب یکی 
NN‏ ۱ 
بت کردند: 

"چون آینه نورخیز گشتی احسنت /چون اره به 
خلق تیز گشتی احسنت //در کفش ادیبان جهان 
کردی ای /غوره نشده, مویز گشتی احسنت" 
و منظور کسی که این رباعی رادر جواب آن مثنوی 
گذاشته‌بود.این بود که ای شاعر وای مداح وای 
فلانی‌ها وبهمانی‌هاشما کسی نیستید ولی توهم 
برتان داشته وفکر می کنید کسی هستید. "همان 
زمان یک شاعر دیگر بدیهه‌اش را گفت ومنتشر 
کرد.این رباعی رااز مولوی ار جمند الهام گر فته که 
می گوید او خدو انداخت بر روی علی : 

"یک رذل به روی مالک انداخت خدو / یک رند 
زده حرف حقیرانه بهاو / /ای چرخ دنی عجب سیه 
روی شدی /ای گردش سرد و شوم ایام تفو" 
شاعر غیر از این که ضعیف گفته. این موضوع 
کوچک راچنان بز رگ دانسته که چرخ را دنی و 
روز گار راشوم خوانده و به صورت روز گار بیچاره 
تف انداخته!این تفواندازی راهم از جناب فردوسی 
ربوده. توضیحی هم بدهم که بعدا کسی ماراخفت 
نکند: هدف این قطره فقط بررسی این نزاع ادبی از 
نظر زبانی و ادبی است واگر بگوید این شعر بد است 
و آن یکی بدتر, منظورش این نیست که این جناح 
چنین است و آن یکی چنان. باری کمی بعد شاعری 
دیگر که وزن و قافیه اش خوب است و ذوقش هم 
نسبت به آنهای دیگر بهتر است. بایک مثنوی به 
أن مثنوی اول جواب داد: 

"آی‌ای مدعی مدح ادب بايد داشت /سخن 
از وحدت وامید به لب باید داشت //شهد در 
کام ودل دشمن خارج‌افتاد/ملت از کار شمایاد 
خوارج افتاد ' ودرستش هم همین است که بازوهای 
جمهوری اسلامی باید در خدمت یکدیگر باشند نه 
اینکه بيایند در تریبونها با کلمات ضعیف و ذوقهای 
پایینی که ريشه در کینه‌های کود کانه دارد.به جان هم 
بیفتند واین بازو آن بازوراقطع کند. این سخن پایان 
ندارد و این قطره هم دوست ندارد که وارد بازیهای 
ای ر 9 ادامه دارد 
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دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


روستای کلابر 


روستای گلابر از روستاهای توابع بخش مر کزی شهر ستان ایجر ود واقع 
در استان زنجان است. این روستا در دهستان گلابر قرار دارد و حدود ۲۴۰۰ 
نفر جمعیت دارد. روستای گلابر در ۲ کیلومتری سمت جنوبی زنجان واقع 
تیه ی گلابر روستایی تاریخی است که در همه اوقات سال و به ویژه 
تابستان پذیرای میهمانان و گردشگرانی است که برای استفاده از طبیعت 
چشم نواز آن وارد این روستا می شوند.از اصلی‌ترین جاذبه های گلابر می‌توان 
سد بزرگ گلابر را نام برد. سد گلابر از جاذبه های بی‌نظیر منطقه است است 
که وجود صخره‌ها و دیوارهای بلند در اطراف آن چشم‌انداز منحصر به فردی 


به آن بخشیده است. همچنین شرایط برای ورزش‌های آبی: , صخره نوردی و 

ماهیگیری نیز در آن فراهم است. این سد وسیع از نوع مخزنی می‌باشد. این 
سد در ۲ کیلومتری روستای گلابر و در حاشیه مسیر گلابر به سجاس و قیدار 
e‏ بقایای یک قلعه تاریخی نیز در نزدیکی سد گلابر وجود دارد 
که قد م: ی را مسجد تاریخی گلابر 


آرند از روستاهای توابع بخش چرام شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد است. 
آرند یکی از تاریخی ترین و زیباترین روستاهای شهرستان است که در ۸ کیلومتری جنوب شرقی 
چرام قرار دارد و ۳ نفر جمعیت دارد که از مردمان سختکوش, خونگرم و مهربان هستند. شغل 
بیشتر مردم روستا کشاورزی و باغداری است. مردم آرند همگی مسلمان و پیرو مذهب شيعه 
رو ریک ری ری را اس خر سر 
حکومت هخامنشیان و زمانی که کوروش و داریوش کبیر بر این سرزمین فرمانروایی می کر دند بر 
می‌گردد. در مورد وجه تسمیه روستا اینطور گفته شده است که نام این روستا به دلیل ان است که 
در زمان ساسانیان شاهزاده‌ای به نام اورنگ شاه در اینجا زند گی می کرده که بعد از هجوم اعراب به 


,ٍ این سرزمین نام این منطقه را آورند گذاشتند وبعدها به آرند تغییر پیدا کرد .این روستا در ميان دو 
yy ۳ 1‏ ۶ گروه باغات انار وانگور قرار دارد که در اطراف آن چشمه زارهای زیبایی به چشم می‌خورد که آب 
فر و E‏ 23 8 مورد نیاز برای آبیاری باغات روستا را فراهم می کند. تنگه‌ای زیبا و بکر نیز که همنام روستاست با 


e 4‏ جاذبه های طبیعی خاص خود. جلوه‌ای منحصر به فر د دارد و راه ورود به روستا است.بنای امامزاده 


۱ هر ٩۳‏ ا/طلافات‌هقتگس 


نیز در دأمنه غربی ار تفاعات نز دیک روستا ۱ در ۱ ۲ و : : 
را ی ار ار بار تگاه خالدنسی (ع) 
و هنر مندانه ای طراحی شده است . قدمت این مسجد به حدود قرن پنجم نت یب ۰ 
هجری باز می گردد. در جنوب روستا صخره ای وجود دارد که به صخره # محمد علی بهوند یوسفی - رآمهرمز 
قیرخ ایاق معروف ا پایین این صخر ه بل‌هایی برای الا رفتن از ان ۷ | 
وجود دارد که به همین دلیل ان راقیرخ ایاق نامیده اند. ار تفاع این صخره 7 
بیش از ۲۵ متر است و در سالهای اخیر پله ای مدور در داخل آن قرار داده ۰ 
lG CS‏ 
می‌توان منظره ای زیبا از دخمه های سنگی در یک طرف و روستا و باغات 
IS TS‏ 
های تاریخی 9 طبیعی دارد. کمبود برخی امکانات و خدمات رفاهی ا ۳ 
شده است که در سالهای قبل تا حدی از تعداد گردشگران کاسته شود و ) 
برای دسترسی به این روستای تاریخی می‌توانید از یکی از دو مسیر زیر ) 
به این منطقه تماشایی بروید:زنجان. جاده بیجار. شهر زرین اباد. بعد از ۲" 
روستای جوقین» روستای لار . و یا زنجان, جاده سلطانیه به قیدار. سه 


ار ار ی و حاشیه سد گلابر په | مجموعه زیارتیو گردشگری حضرت خالدبن‌سنان(ع) در منطقه کوهستانی ۱ 

۱ * و برفراز قلعه قدرت ( تانگری داغ) رشته کوه گ و گجه داغ ( جرجان ) در فاصله * 
٩۰ ]‏ کیلومتری شمال شرق شهرستان گنبد کاووس و ۵۵ کیلومتری شمال شرقی ۱ 
7 شهرستان کلاله و ۶ کیلومتری روستای گچی سو از توابع دهستان تمران بخش ‏ 
۸ مرکزی کلاله واقع شده است. تا 
7 قلعه قدرت ( تانگری داغ) حد ود ۰ متر از سطح دریاار تفاع دارد رشته کوه [ 
۸ گوگجه داغ (جرجان) از شرق به کوههای باباشملک و از شمال, غرب. و جنوب به ۵ 
A‏ هزار درهاطراف پیوسته است در کنار ز یار تگاه حضرت خالدنبی (ع) بقعه حضرت ۶ 
4 عالم باباو پذر همسر حضرت خالدنبی (ع) و ااا ا خادم ۷ 
م حضرت خالدنبی (ع) قرار دارد که همگی آنها مورد توجه و احترام می‌باشند. 


دا روستای گلایر ر 


است. جاذبه های طبیعی و تار یخی متعددی در این منطقه وجود دارد.در مسیر * 
این روستاقلعه تاریخی قلات قرار دارد که با توجه به ساختار وبقایای آن‌نمادی ۱۶ 
از دوران اسماعیلیان است و ساختار آن به قلعه الموت قزوین نیز شباهت دارد. ۱ 
در شمال روستا کوهی به نام پاسیان قرار دارد که غاری بزر گ نیز در دل آن ۳ 
وجود دارد که مردم وعشایر روستا در زمستان برای نگهداری دامها از آن ۸ 
استفاده می کنند. بر دیواره های غار گرده های سفیدرنگی وجوددارد که در ۸ 
زبان محلی آن راشوره‌می نامند و یکی از بهترین مواد آتش زابرای استفاده‌در ۸ " 
SL LILLIES‏ کال اتف 
شده و روستا را به باغات انگور در کنار کوه دنا متصل می کند. درضلع شرقی ۹ 
روستا و در حدود پنج کیلومتری آن مکانی به نام روماهندون وجود دارد که 7 
برخی می گویند دولت ساسانی زمانی که با رومیان در گیر بود رومیان از ترس 


ه در قسمت شمال بقعه, یک رشته تبه ماهورهای خا e‏ 
به این ناحیه سوق الجیشی پناهنده شدند. ل بقعه. یک رشته تپه ماهورهای خاکی و چین خورد گیهای 


7 طبیعی که به امواج فرو نشسته دریا شباهت دارد چشمان زائران و گردشگران را ۷ 
8 یه خبره ی دنا و قدرت لایزال الهی را روبروی دید گان انسان نمایان می‌سازد. 8 
۶ در کنار این طبیعت زیبا در طرف شرق و جنوب شرق آرامگاه در منطقه‌ای " 
8 نسبتاً وسیع سنگهایی باستانی با قدمت تاریخی قبل از اسلام به صورت میله‌ای و ؟ 
۶ استوانه‌ای و جلییا دارد که هزاره پیشین در این منطقه تمدنی بوده است. که این ۶ 
۲ خود یکی دیگر از جاذبه‌ها و دیدنیهای این منطقه محسوب می‌شود. ۷ 
۰ 4 مطالعات انجام شده‌نشان داده است که این سنگها از کوههای بلند این منطقه ۲ 
) تهیه شده و جنس و نوع این میله‌های سنگی با جنس و نوع سنگهای کوه یکی ۰ 
2 ان , می‌باشد اگر بادقت و ظرافت به بیرون و داخل شکستگیهای بر خی از این سنگها ر 

) نگاه کنیم متوجه وجود سنگواره‌هایی به شکل صدف در این سنگها خواهیم شد. . N‏ 
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بیماری مخوف خواهرم 

رایحه قهوه و نخستین بارقه‌های خور شید 
تمام اشپزخانه راپر کر ده‌بود. داشتم از این همه 
زیبایی سرمست می‌شدم که تلفن خانه زنگ خورد. 
خواهرم بود. می‌خواست خیلی آرام خبر بدهد که 
خواهر دیگر مان که در فلوریدازند گی می کرد به 
سرطان ریه مبتلاشده‌است. اما خواهر م آنطور که 
فکر می کرد موفق نشده بود. چنان شو که شدم که 
فنجان قهوه از دستم افتاد و کف آشپزخانه رارنگی 
کرد. حس می کردم من رالای دو دیوار گذاشته‌اند 
و تاجایی که می‌توانند فشار می‌دهند. شنیدن خبر 
بیماری خواهرم آنقدر دردناک وسخت بود که 
احساس می کر دم قلبم دار داز کار می‌ایستد. زمان 
متوقف شد م بود و گویی قصد داشت تا آخر.روی 
همان ثانیه شوم بماند. خواهرم چندبار الو گفت ولی 
من همچنان ساکت بودم. می‌خواستم چیزی بگویم 
اما صدادر گلویم چسبیده بود و بیرون نمی آمد. 
در آن لحظه» هیچ چیز و هیچ کس نمی‌توانست به 
من اطمینان بدهد و بگوید مشکلی نیست. فقط یک 
بیماری ساده است مثل خیلی از بیماری‌ها و به‌زودی 
به درمان جواب می‌دهد و خواهر کوچولویت چند 
وقت دیگر سلامت می‌شود.سرطان راخوب 
می‌شناختم و می‌دانستم چقدر بی ر حم است. بارها 
اسمش رادر برنامه‌های تلویزیونی یا در مقاله‌های 
علمی مختلف شنیده و خوانده بودم و هر بار بیشتر 
از قبل از این اسم وحشت کرده‌بودم: | 

بالاخره صدایی شبیه ناله از گلویم بیرون امد و 
گفتم: امکان نداره.من ولینت هر روز به هم ایمیل 
می‌زنیم و تاحالا درباره بیمار بودنش چیزی بهم 
نگفته.اين خبر دروغه!" خواهرم آهی کشید و گفت 
چند روز پیش موضوع را فهمی ده‌اما چون نگران 
من بوده و می‌دانسته بعد از دست دادن همسرم 
مدام اضطر اب دارم و دلم می‌خواهد از سلامت تمام 
اطر افیانم مطمتن باشم. حر فی نز ده‌اند. 

خواهرم درست می گفت. از وقتی همسر م 


باب سکته کرد و برای هميشه من راتر ک کرد 
خیلی عوض شده بودم. روحیه قدیم رانداشتم و 
کوچکترین مساله یا بحرانی مرازیر و رومی کرد 
وبه هم می‌ریخت. فکر می کردم همسر عزیزم تا 
آخردنیابامن است وهیچ وقت تر کم نمی کند 
اماناگهان. سکته کرد و تابخواهم به خودم بيایم. 
از دنی ارفت.روزهای اول خیلی گیج بودم وحتی 
نمی‌توانستم گریه کنم. چند ماه طول کشید تا به 
خودم بیایم وباور کنم که دیگر شوهرم باب زنده 
نیست و نباید برایش بشقاب بگذارم یا منتظر بمانم 
از شر کت بیاید وباهم شام بخوريم. تمام روز بااو 
حرف می زدم. خواهر ها بیش تر از بقیه نگران بودند. 
EEE‏ کشت ای گرا 
اطرافیانم بودم. همیشه می‌تر سیدم آنها راهم از 


وجه مشترکی که با خواهرم داشتم 


صدای خواهرم جو آن بار دیگر به یادم آورد که 
خواهر کوچکترم سرطان دار د ومعلوم نیست چند 
روز دیگر از دستش بدهم.امابه نظرم خواهر م بیشتر 
از من, نگران وضعیت جو آن بود. خواهرم جو آن هم 
همسرش رادر تصادف از دست داده بود. یک شب 
برفی, ماشین شوهر خواهرم روی یخ جاده لیز خورد 
وبع داز چند دور چرخیدن به درخت تنومندی 
برخورد کرد و شوهر خواهرم هم ان لحظه از دنیا 
رفت.خواه رم مجبور بود بعد از فوت شوهرش 
خودش فر وشگاه خانواد گیشان رابجر خاند واین 
وظیفه سختی بود. 

دستم می‌لرزید ونمی‌توانستم بیشتر از این 
گوشی رانگه دارم. خواهرم جو آن از من قویتر بود. 
کوشش کرد باحرفهایش آرامم کند.می گفت 
دوستم دارد و نمی گذارد در اين شرایط تنها باشم. 
صدای ش.ضربان قلبم را تند تر کرده‌بود. اشکم را 
بلعیدم و خداحافظی کردم.ما سه خواهر از همان 
کود کی عشق وعلاقه خاصی به هم داشتیم و حالا 


که بز رگ شده بودیم و دور از هم زند گی می کر دیم 
بازهم تابستانهاب اهم بودیم وخاطرات دوران 
خوش کود کی رازنده‌می کردیم.اما...حالا سرطان 
خواهرم حتما برنامه‌ها رابه هم می‌ریخت و تابستان 
نمی‌توانستیم کنار هم باشیم. 

همان‌طور که‌از راهر وبه طرف هال می‌ر فتم کنار 
آینه قدی ایستادم و به خودم خیره شدم. گویی یک 
کوه‌بز رگ روی‌سرم آوار شده‌بود.درهمین چند 
دقیقه چندسال پیر شده بودم. به خودم می گفتم: 
خدایا.این یکی رادیگر نمی توانم تحمل کنم. کمکم 
کن! من و دو خواهرم لحظه‌های خوش و شاد زیادی 
رادر کنار هم بودیم وباهم خندیدیم امابرای از 
دست هم آماده نبودیم. اصلا نمی‌توانستم فکرش 
راهم به سرم راه‌بدهم. باید به خودم امیدواری 
می‌دادم.حتماً خبرهای خوبی در راه بود و خواهر 
کو چولوی من دوره‌های درمانی‌اش رایشت سر 
می گذاشت و خیلی زود رو به راه می‌شد و ما دوباره 
تابستانهادور هم جمع می‌ شدیم و عصر ها خاطر ه 
تعریف می کر دیم و تا می‌توانستیم می‌خندیدیم. 

به اتاق کارم رفتم. باید تاعصر مقاله جدیدی را 
برای روزنامه آماده‌می کر دم امانمی‌توانستم تمر کز 
کنم. فکر خواهرم لحظه‌ای رهایم نمی کرد. من و 
جوان‌هر سال چک | پ می کر دیم اماخواهر کوچکم 
وهمسرش به‌این کارهااعتقادی‌نداشتندومی گفتند 
هروقت احساس ناراحتی با کسالتی داشته باشند با 
مصرف یکی دو قر ص ساده قضیه حل می‌شود و به 
این کارها نیازی نیست.حتماً مشکل آنقدر جدی 
شده بود که خواهر بیچاره‌ام نتوانسته بود باقر ص و 
دارو آن رابرطرف کند و ناچار به پزشک مراجعه 
کر ده بود. 

بار دیگر باخواهرم جو آن تماس گرفتم و گفتم 
نمی‌توان م نگران نباشم وبی‌خیال کار مر انجام 
بدهم. گفتم می‌خواهم با خواه رم تماس بگیرم و 
حالش رابپرسم.اماج وان توصیه کرد این کار را 
نکنم چون خودش بااو تماس گرفته بود و حال 


خواهرمان آنقدر بد بود که حتی نتوانسته صحبت 
کت SS‏ یں 
بسندههستم وهمیشه پیش از اینکه مقاله یامطلبی 

10 آن‌رامی‌خوانم 
وویرایش می کنم اما آن روز حالم آنقدر بد بود 
که نمی‌توانستم کار فکری کنم. بی مقدمه گفتم: 
"سرطان.لینت روازمامی گیره.من‌می‌دونم. 
E TNE‏ ۷ 
برایم توضیح داد که بهتر است به خواهر مان وقت 
بدهیم تا ارام ارام باشرایط جدیدش کنار بیاید. 
به‌هر حال تازه فهمیده بود سر طان دار د و خودش 
هنوز شو که بود و نمی‌دانست دقیقاً باید چکار کند. 
به جو آن گفتم به نظرم پيشنهادش عاقلانه است اما 
مطمئن نیستم بتوانم چند روز طاقت بیاورم وبالینت 
تماس نگیرم و از حالش باخبر نشوم. 

روزهای قشنگ قدیم 

چند روز گذشت مااوضاع بد تر شد. هنوز 
خبرهای هولنا کتری در راه‌بود. پزشک به خواهرم 
گفته بود سرطان اواز نوع بدخیم است و چند تومور 
بی‌رحم در ریه» مغز و کبدش جأخوش کرده‌اند. 
دیگر نمی‌توانستم منتظر بمانم ودست روی دست 
بگذارم.می‌خواستم برای اولین پر واز بلیت بگیر م و 
خودم رابه خواهرم برسانم. جو آن‌هم تصمیم داشت 
هر چه زود تر خودش رابه لینت بر ساند. اما وقتی بااو 
حرف زدیم.هر دو خیلی زود فهمیدیم که خواهرمان 
هنوز نتوانسته باخبر بیماری‌اش کنار بیاید. خستگی 
رابهانه می کرد و می گفت می‌خواهد بخوابد. 

عقر به‌های ساعت از دمیدن صبح خبر می دادند 
اما من هنوز نتوانسته بودم تمر کز بگیرم و مقاله را 
تمام کنم. فکرم مدام پیش خواهرم بود. می گفتم 
خدایا الان جقدر درد می کشد ؟ چه حالی دارد؟ ایا 
او هم مثل من دارد به مر گ فکر می کند ؟ از طر فی 
به دوران خوش کود کی فکر می کردم. زمانی که 
هر سه با هم بازی می کر دیم و صدای خنده ما تمام 
خانه را پر می کرد و پدر و مادرم از صدای خنده‌های 
عقب بر گر دد و دوباره ماسه خواهر کنار هم باشیم و 
سر گرم بازیهای کود کی.دورانی که نه غصه سر طان 
راداشتیم نه نگران از دست دادن بودیم. 

اما می‌دانستم زمان به عقب بر نمی گردد و همه 


۳۹3 وم می‌خواست به دیدن قولمر کح 


دوستم ری در ادامه به من گفت: بهتره اسن رو هم بدونی که گاهی و فتها نمیشه 
واسه بعضی چیزهازمان تعس کرد. مرگ و زندگی هم یکی از ادن چیزهاست. 


بهتره براش ده نامه مفصل بنو یسی و تو نامه» خاطرات قش نگ گذشته رو مرور کنی 


اینها فقط ممکن است در خواب و خیال رخ دهد. 
از من تنها چه کمکی برمی آمد؟ بله... می‌توانستم 
دعاکنم واز خدابخواهم خواه رم رانجات دهد. 
چه کاری از این مهمتر ؟ ممکن بود بدن خواهرم به 
پر تودرمانی یا روشهای دیگر جواب بدهد؛ پس جرا 
باید به مرگ فکر می کردم ؟ برای از بین بردن آن 
تومورهای لعنتی حتماً راهی وجود داس 

هفته‌ای یک روز با همسایه دیوار به دیوارم قرار 
داشتم و با هم صبحانه می‌خوردیم. صبح شده بود و 
با اینکه دنیا برای من به ویرانه‌ای تبدیل شده بود. 
برای دیگران هنوز سر جایش بود و می‌توانست مثل 
هر روز زیباو خواستنی وپر از آرزوهای قشنگ باشد. 
و اصلاً آمادگی دیدن کسی رانداشتم اما خانم 
همسایه طبقه قرار پشت در بود. در راباز کردم. 
الیحد وارد ند وسراغ فجان سفید محیویش 
رفت و برای خودش قهوه ریخت. وقتی پشت میز 
نشستیم, تازه صور تم رادید وبا تعجب پر سید چرا 
گریه کرده‌ای؟... فکر می کرد غم 
همسرم باب و تنهایی, دوباره‌من رابه گر یه انداخته. 
هنوز سوال دوستم به پایان نر سیده‌بود که دوباره 
اشکم سرازیر شد. از من خواست ماجر ار تعریف 
کنم. او قبل از ازدواج پرستار بود. برای همین دیدم 
فرصت خوبی است. همه چیز رابرایش تعریف 
کردم و در پایان پرسیدم به نظرش خواهرم چقدر 
فرصت دارد؟ 

چهرهدرهم و آشفته دوستم پاسخ سوالم بود. 
فهمیدم اوضاع چقدر وخیم است.همسایه‌ام رنی. 
دست سردم رادر دست گرمش فشر د و گفت: 
'عزیزم» بعضی وقتها سرطان خیلی زود پیشرفت 
می کنه. اونقدر زود و باعجله که حتی فرصت نداری 
باعزیزت خداحافظی کنی. اما حتماً خواهرت 
می‌دونه جقدر دوستش داری. از دوران خوش 
بچگی و علاقه‌تون به همدیگه برام گفتی. مطمئنم 
خواهرت با همه این عشق و دوست داشتن شما رو 
ترک می کنه.امابهتره‌اين روهم بدونی که گاهی 
وقتها نمیشه واسه بعضی جیزها زمان تعیین کرد. 
مرگ وزند گی‌هم‌یکی ازاین چیزهاست.بهتره 


ازدست دادن 
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براش یه نامه مفصل بنویسی و تو نامه» خاطرات 
قشنگ گذشته رومرور کنی و بهش یاد آوری کنی 
که جقدر دوستش داری. و بهش تا کید کنی که 
همیشه به یادش خواهی بود." 

دوستم هميشه بهترین راه‌حلها راپیشنهاد 
می‌داد. دستش رابرای تشکر فشر دم. می‌توانستم 
برای خواهر کوچولوی خودم نامه بنویسم و تمام 
حقارة یقی را که در قلبم محفوظ بود. باز گو کنم .ولی 
چطور می‌توانستم از خواهر م خد احافظی کنم ؟ آیا 
معنی این نامه خداحافظی نبود؟ چطور می‌توانستم 
به خواهر م بگویم به ز ودی می میرد و من پیش دستی 
کردهام و دارم از او خداحافظی می کنم؟ به جای 
نامه می توانستم بلیت بگیرم و خودم رابه او بر سانم. 
کنارش بنشینم.دستش رابگیرم و ساعتهابااو حرف 
بزنم و دلداری و امید بدهم 

آن شب خیلی سعی کردم بخوابم ولی چشمهای 
آبی و معصوم خواهرم خواب راز سرم بر ده بود. 
موه ای طلایی‌اش مانند حریر نرم و زیبا بود. من 
معصومیت چشمهای خواهرم لینت مثال‌زدنی بود. 
چشمهایم رابستم وبه کود کی پر کشیدم. خواهرم را 
می‌دیدم که برای اولین بار سوار دوچر خه شده‌بود و 
دار ا ا 
بودم. خواهرم جوآن ۴ولینت سا داشت.بدون 
اينکه به مادر بگوییم اجازه دادیم تنها و بدون کمک 
دوجر خه سواری کند. خداراشکر لینت اسیبی 
ندید. یاد آوری خاطرات خوش گذ شته چشمهایم 
راسنگین کرد وبا ارامش خوابیدم بااین اميد که 
خواهرم دوباره سلامت شود و بتوانیم تابستانها دور 
جر مرت 

۰ ری ار ار 
چشمهایم راباز کردم, دلشوره گرفتم. امیدوار بودم 
اتفاق بدی نیفتاده باشد. خواهرم جو ان پشت خط 
بود. می گفت تصمیم گرفته به دیدن لینت بر ود. با 
هم حرف زدیم و قرار شد برای هشت روز دیگر 
هر کدام از شهر خودمان بلیت بگیریم. خوشحال 
بسودم که می‌توانم خواه رم راببینم و در لحظه‌های 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاًواقعی است 
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اشاره: اولین مر تبه حدود چهار ماه قبل از طر یق 
"تلگرام اطلاعات هفتگی "با "آقاولی ‏ آشنا شدم 
که شماره‌اش را همکار گرامی‌ام خانم گردان" 


دراجیارم کذاست ت. خیلی هم اصرار داشت که 
"لطفا هرچه زودتر با من تماس بگیرید" ...چند 
روز بعد با شماره‌اش تماس گرفتم, خیلی خوش 
برخورد بود و خودش را اینگونه معرفی کرد: 
من ولی هستم اما رفقاوهمه کسانی که از قدیم منو 
می‌شناسند 'ولی واکسی صدایم می کنند. من پنجاه 
وهشت سالمه...؛ به قول معروف: "جوون قدیمی" 
هستم! من مال نسلی هستم که با شعر زیبای زنده یاد 
"فریدون مشیری" عاشق می‌شدند که می‌گفت بی 
تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم /همه تن چشم 
شدم خیره به دنبال تو گشتم /شوق دیدار تولبریز شد 
از جام وجودم/شدم آن عاشق دیوانه که بودم..." 
اقا ولی این دو بیت از شعر جاودانه فرید ون مشیری 
راز مز مه کر د و داشت بقیه راهم می‌خواند.امابغضی 
کمرنگ گلو گی رش شد ونفس عمیقی کشید وشعر را 
نیمه کاره رها کرد و جمله قبلی‌اش راادامه داد: 

- من باسواد نیستم. فقط تا دوم راهنمایی درس 
خواندم. اما E‏ همه شعرها رو 
حفظ نیستم. .منتهی جون عاشق کوجه خدابیامرز 
فریدون خان مشیری هستم و از بس تو این چهل 
سال زمزمه‌اش کردم از بر شدم! 

اصلا من با این شعر عاشق شدم و. 

اقا ولی دوباره بغض کرد و اهی کشید و ادامه داد: 
انگار خیلی پیر شدم که دلم زود می‌لر ز ه! حالا 
بگذریم آقا طیب. .» می‌خوام ببینمت و باهات گپ 
بزنم.. را .. میشه؟ 

گفتم: تما فة و 
یکی» دو دقیقه خلاصه‌ای از آنچه را در دل داشت 
oy‏ ای ود ال 
ماجرا رادر دیدار حضوری از زبانش پشنوم... 
گفت؛ کوتاه و خلاصه گفت و انقدر جذاب بود که 
قرار شد در یکی, دو روز آینده و بعد از هماهنگی 
قرار ملاقات را بگذاریم 

اما زنگ نزد. قرار بود "آقاولی تلفن بزند.اما تماس 
نگرفت. تقریبا یک هفته گذشت و هنوز و همچنان 
منتظر تماسش بودم.ازاین اتفاقات در کار ما_زیاد 
رخ می‌دهد که یک نفر برای گفتن زند گینامه‌اش 
قرارمی گذارد.امابه خاطر گر فتاریهای زند گی‌مجال 
نصیبش نمی‌شود. من هم معمولا پیگیر نمی‌ شوم. اما 


ھر اطلفات‌هفگس 


نمی‌دانم چرا پیگیر ولی واکسی" 
شدم ؟ شاید به خاطر بغضهای گاهو 
بیگاهش بود که در همان پنج د قیقه 
گفت و گوی تلفنی مدام گریبانش 
را می‌گرفت يا شاید هم به خاطر ۲ 
چ ول ا ؟ 

شعر کوچه مشیری 

هرجه بود ر پس از هشت روز با 
سمارهاش تماس گرفتم که بازنگ 
سوم گوشی را برداشت و قبل از 
سلام گفت:حق با شماست. بايد 
زنگ می‌زدم. من آدم بی‌تربیت و بی‌نظمی نیستم 
اما.. اما چطوری بگم اقا طیب... 

انگار بغض, رفیق دیرینه و دائمی آقا ولی بود که پابه 
پای کلمات. در گلویش جا خوش می کرد. و هر بار 
نفس عمیقی می کشید و حرفش را پی می گرفت: 
-راستش رو بخواین به یه دلیل فعلاً منصرف شدم 
_دلیلش را نگفت و ادامه داد: شاید دیگه باهاتون 
تماس نگیرم» شاید هم زنگ زدم.... منو ببخش 
رفیق...خداحافظی کردیم و بعد هم تعطیلات نوروز 
فرارسید و پا به سال جدید گذاشتیم و... تا بیست و 
یکم خر داد که گوشی‌ام زنگ خورد. شماره اشنا بود 
و آنسوی خط آقا ولی در پاسخ الو یم گفت: 

و زند گیم رو براتون تعریف کنم. اگه هم عصبانی 
هستی دو تا فحش نثارم کن, اما باز هم می‌خوام 
زند گینامه‌ام رو تعریف کنم! 

آقا ولی این را گفت و خندید. از اینطور آدمها زیاد 
دیده بودم. که حتی حرف جدیشان راهم با شوخی 
بیان می کنند !و شو خیشان طوری است کها گر شاکی 
هم شوی. دلخور نمی‌شوی امثل من که دلخور نشد م 
وبرای‌فردای آن روز قرار ملاقات گذاشتیم.سا 
نزدیک ۴ بعدازظهر بود که به محل ملاقات رسیدم 
که یک چهارراه بود. چند ثانیه بیشتر منتظر نماندم 
که با یک وانت پیکان مسقف از راه رسید و از پشت 
فرمان پیاده شد و در حالی که دست می‌داد. مجله 
اطلاعات هفتگی را که در دست چپش بود نشانم 
داد و خنداخند گفت: 

-من دو چیز رو هر گز از خودم دور نمی کنم. اولیش 
این لباس کار مه[ یک پیشبند چر می قهوه‌ای‌رنگ بود 
که بایک بند به گردنش | ویزان بود و تاسر زانویش 
می‌ر سید _وادامه داد آدومیش هم اطلاعات هفتگیه 
که از چهل سال قبل خواننده‌اش بودم و تا الان هم 
هستم.... عکست رو چند بار تو شماره‌های عید دیده 
بودم که شناختمت اقای نو یسند ۵... 

هنوز جواب سلام و علیکش را هم نداده بودم که 
ادامه داد: 

-اگه بهتون بگم بریم قهوه خونه بنشینیم و باهم گپ 
بزنیم» به کلاستون برنمی‌خوره اقا طیب ؟ 
خندیدم و گفتم: "هر جا که شما راحت باشی من 
هم راحتم. ۳ 3 
اتف هار زاه درد دست ش مثل همه کار گران 


E ern ETE 
مانند جر ای که به سختی می‌شد یک سائتیمتر‎ 
در صورتش پوست صاف و بی‌چروک پیدا کنی!‎ 
قیافه‌اش از ۵۸ سال بز ر گتر نشان می‌داد. یعنی‎ 
با نگاه اول.هر تدای هفتاد " را برایش در نظر‎ 
و‎ 
ختنش: "جاکر آقا ولی وا کسی. .. آقاولی راه گم‎ 
0 
کم میاد..."‎ 

هر کدام از مشتریان جمله‌ای گفتند و آخرین جمله 
را پیرمرد قهوه جی گفت که دو تا جای روی میز 
کذا شت ت: مر امت رو عشقه "آقاولی" ' که هنوز واسه 

ما ولی واکسی هستی! 

آقا ولی لبخندی زد و پیر مرد قهوه چی رفت واو چای 
را درون نعلبکی ریخت و قند رادرونش مرطوب 
کرد و به دهان گذاشت ت و آن را کنج لبش جا داد و 
بی‌مقد مه شروع به گفتن کرد: 

-سیزده‌سالم بود که اقام مرد .خدابیامرز از دار دنیا 
هیچی نداشت ت جز یک دست لباس و دو تا فر چه و 
یک قوطی واکس مشکی که از بس درش باز نشده 
بود. عین کویر أب نخورده شده بود! حالا من بودم 
و مادرم و اجاره خونه و خرج خورد و خوراکمون. 
مادرم مثل همه زنای قدیمی غیرت داشت و از کار 
کردن ابایی نداشت. اما واسه یک زن بیسواد جز 
کلفتی تو خونه مردم چه کاری وجود داره؟ منتهی 
چون مادرم قلبش ناراحت بود. بعد از چهلم پدرم 
هر قدر اصرار کرد که من برم مدرسه و درس بخونم 
و دکتر و مهندس بشم, قبول نکردم. کاری هم بلد 
نبودم» اما اونقدر کفش مردم رو موقع واکس زدن 
خراب کردم و پس گردنی خوردم تا بالاخره یاد 
گر فتم چطوری کفشها رو برق بندازم. کم کم دست 
و بالم باز شد و مادرم هم که دید می‌توانم خرج 
زندگی رو دربیارم خانه نشین شد. تمام خوشحالی 
منم همین بود که مادرم عذاب نمی کشد. بیشتر 
از پیست سال کار کردم و آخر ماه اگر هزار تومن 
درمی آوردم مادرم به زور دویست تومنش رپس 
انداز می کرد و می گفت: تا آ خر عمر که قرار نیست 
عزب اوغلی بمونی» پس فر دا که بخوای داماد بشی 
باید لااقل یک جاردیواری از خودت داشته باشی 
"...ولی من به تنها چیزی که فکر 


+ م | ےم * 


تا بهت زن بدن. 


نمی کردم ازدواج بود. یعنی همین که می‌دیدم 


خانه بخ رم فقط واسه این بود که مادرم این رادوست 
داشت. تا بالاخره سی و سه سالم که شد. با پولی که 
یس انداز کرده بودم و کمی وام که از بانک گرفتم. 
در یکی از محلات پایین شهر یک الونک خریدم؛ 
یک خونه خیلی کوچک که کلا ۴۷ متر بود و چون 
خانه جنوبی بود.همان زیر پله‌های ورودی را کردم 
وا کسی. یعنی آونجا هم شد خونه‌ام و هم شد مغازه 
وا کسیم.حالامادرم گیر داده‌بود که باید زن بگیر ی 
ولی من که می‌دیدم وضع قلبش روز به روز خرآبتر 
میشه. از ترس اینکه بعد از از د واج نتوانم بهش بر سم 
هر بار بهانه می‌آوردم و... تا اینکه روزگار دومین 
عزیزم رو هم از من گرفت. سی و هفت سالم بود که 
مادرم مرد و تنهای تنها شدم. 

نزدیک به یکسال اصلاً دل و دماغ کار و زندگی 
نداشتم.اما بالاخره رفقا دورم را گرفتند و سر پام 
کر دن و دوباره به زند گی بر گشتم. حالا همه زند گیم 
شده‌بود کارم و چند تأرفیق قدیمی....از اون رفیقایی 
که این روزها دیگه پیدا نمیشهاهمینطوری داشتم با 
روز گار کنار می آمدم که مه لقا رو دیدم... 
چشمان اقا ولی برقی زد که تا ان لحظه ندیده بودم 
و ادامه داد: 

-یک چیزی میگم و یک چیزی میشنوی.... دختر 
که نبود ماه شب چهارده بود! انقدر زیبا بود که 
همه پسرهای محل آرزو داشتند فقط جواب 
سلامشون رو بده ولی "مه لقا" محل سگ هم 
بهشون نمی گذاشت. برخلاف بابای بی‌وجدانش 
که خلافی نبود که نمی کرد. مواد می‌کشید. اگر پا 
می‌داد خرده‌فروشی می کرد.توی خونه‌اش بساط 
قمار راه می‌انداخت. عرق فروشی می کرد و آخر سر 
هم زنش رادق داد و مرد و خودش مونده‌بود وهمین 
یک دختر. اولین بار که دیدمش و دلم لرزید تنگ 
غروب بود که فقط یک نگاه بهم انداخت و رد شد. 
اما دل ما دیگه دل نشدا! 

طوری مهرش به دلم نشسته بود که اصلاً برام مهم 
و کون ناسا 
سن و سال فکر نمی کردم. از فردای آن روز بود 
که هر وقت می امد از دم خونه و بساط واکسی 
من رد می‌شد. همان شعر "آقا فریدون را زیر لب 
زمزمه می کردم: بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه 
ذشتم... ولی بی‌حیانبودم که زل بزنم توصور تش و 
شعر بخونم. سرم تو کفش بود و زمزمه می کردم, آما 
حس می کردم هر مرتبه که مه لقا" رد ميشه و این 
شعر رأمی‌خونم لبخند می‌زنه! منتهی کو جرات که 
به لبخندش, لبخند بزنم ٩‏ حدود یک سال اینطوری 
گذشت تا یک شب که خیابان داشت خلوت می شد 
و منم داشتم بساطم را می گذاشتم توی زیر پله ها 
یکدفعه "مه لقا" آمد بالای سرم و اسلام" کرد 
اونقدر هول شدم که جواب سلام هم ندادم. یعنی 
وقتی دیدم صورتش پر از اشکه کپ کردم و فقط 
توانستم بپرسم: اتفاقی افتاده؟ اما "مه لقا" به جای 


جواب دادن به سوالم» همانطور که اشک می‌ریخت 
یک کاغذ بزرگ را بهم داد و گفت: فهمیدم که 
این شعر را خیلی دوست دارید. واسه همین براتون 
نوشتم.... چون شاید از فردا دیگه نبینمتون..." 

مه لقا این را گفت و اشکش سرازیر شد.قلبم داشت 
از دهنم می آمد بیرون و پرسیدم: 

مه لقا سر تکان داد و گفت: 

"نه. بابام می‌خواد شوهرم بده... میگه با "ثانی" 
ازدواج کن» اون هم می‌خواد ببردم پا کستان!" 
"ثانی "رامی‌شناختم. پا کستانی بود واز اونطرف مرز 
جنسهای قاچاق مثل لباس و پارچه و کفش می آورد 
ایران و می‌فروخت. هر وقت هم می آمد برای بابای 
مه‌لقا "ناس "می آورد! آدم بدی نبود. اما هیچ ربطی 
به این دختر نداشت. مه لقا می گفت جون ثانی" 
قراره برای بابا یک وانت بخره, پدرش می خواست 
دخترش را بده بهش که ببردش دیار غربت...!اینم 
بگم که بقیه جوونای آن محل هم که قبلا رفته بودند 
خواستگاری مه لقاو من خبرش راداشتم. همه شون 
"آشغال کله "بودند. یا معتاد. یا دزد. یا شارلاتان و... 
و خلاصه آدم حسابیشون همین ثانی پا کستانی بود! 
وقتی مه لقا این را گفت و داشت می‌رفت. یکد فعه 
دل زدم به دریا و حرف دلم را گفتم: مه لقا خانم...» 
حاضری با من ازدواج کنی ؟ من وانت روبرای بابات 
می‌خرم.... اگر شما خجالت نکشی که قراره بامردی 
ازدواج کنی که خیلی از شما بزر گتره؟" 

مه لقا قشنگترین لبخندی را که در عمرم دیده بودم 
تحویلم داد و همانطور که نگاهم می کرد پاسخ داد: 
من می ترسم شما از اینکه داماد آدمی مثل پدر من 
همین حرف کافی بود تامثل یک شیر شجاعت پیدا 
کنم ویک ساعت بعد بایک جعبه شیرینی بر وم خانه 
ای ای مفرای ات 
تعجب کرد.اماوقتی حرفم راشنید جا خورد و گفت: 
"ولی تو همسن بابای دختر منی آقا ولی؟" 

اما این حرفش بهانه بود. غیرت که نداشت. دلش 
می‌خواست دخترش رو بده به ثانی که هر وقت از 
پاکستان میاد براش ناس و لباس و کفش مجانی 
بیاره. اما من جانزدم. پای مه لقا ایستادم و انقدر 
رفتم و آمدم‌تابالاخره | قابیک قبول کرد.البته به‌ این 
ساد گی قبول نکر د یعنی حتی حاضر نبود با گرفتن 
ف ل دی روا منوا ای کر 
واسه همین انقدر واسطه فرستادم که راضی شد 
یعنی رفیقام سنگ تمام گذاشتند تا اون ناکس رو 
راضی کر دند واینطوری بود که‌باهم ازدواج کردیم. 
تایک سال که هر چی درمی اور دم بابت قسط وانت 
آقا بیک می‌دادم.اما برام مهم نبود. اصلاً انگار مه لقا 
که به زند گیم امده بود جوان شده بودم.از موقعی 
که فهمیدم "مه لا حسرت رفتن به دانشگاه دارد. 
بهش قول دادم همه شرایط را براش مهیا می کنم و 
این کار را کردم.روزی بیست ساعت کار می کردم 


و اول در کلاس کنکور ثبت نامش کردم و بعد هم 
تمام هزینه کیف و کتاب و شهریه دانشگاهش رو 
دادم. دلم نمی خواست پیش دوستانش سر شکسته 
بشه» وقتی هم لیسانسش رو گرفت و دیدم دوست 
داره‌ادامه بده بازم پاش وایستادم و خونه ر وفر وختم 
امه لقا رفت و قوق سا کرت دراین سالا 
فقط یک حسرت به دلمان بود و آن هم بچه دار 
شدن بود. مه لقا که حالا باسواد هم شده بود رفت 
د کتر و هر دو ازمایش دادیم و معلوم شد که ایراد 
از اوست که نمی‌تونه مادر بشه! واسه اینکه غصه 
نخوره گفتم میریم از پرورشگاه بچه می گیریم اما او 
هر بار مسخره‌ام می کرد و می گفت: دیوونه شدی 
بشه؟ من با تو خوشبختم آقاولی...۲ 
آقا ولی نگاهش را از پنجره به دوردست دوخت و 
آهی از بن جگر کشید و ادامه داد: 
بعضی وقتها فکر می کنم همه چیز خواب بوده. 
منظورم تا دو سال قبله که مه لقا بالاخره دکتر اش 
روهم گرفت وتا آن موقع همان دختری بود که وقتی 
براش کوچه "رامی‌خواندم غرق لذت میشه!امااز 
یک سال قبل کم کم تغییر کرد. بهانه جو شده بود. 
هفته‌ای یکی, دو بار بیشتر شام با هم نمی‌خوردیم و 
هربار که گله می کردم می گفت: موقعیت‌منودر ک 
کن. من باید مدام توی جلسه باشم و... منم سعی 
می کردم درک کنم. اما فایده‌ای نداشت. هرچی 
بیشتر می‌گذشت از من بیشتر فاصله می گرفت 
و بهانه هاش هم تلخ‌تر می‌شد. یک روز می گفت: 
"وقتی میریم مهمونی دستکش دستت کن تازمختی 
و سیاهی دستهات معلوم نشه یکروز از چین و 
چروک صور تم و سفیدی موهام ایراد می گرفت و... 
تا اینکه منم کم کم از رفتارش دلخور شدم. اوایل 
سعی می کردم هیچی نگم. می گفتم خسته است. 
کارش زیاده و... اما انگار هر جی سکوت می کر دم 
اون بیشتر اعتراض می کرد. تابالا خره یک روز بهش 
گفتم: "مشکلت چیه مه لقا؟ از من خسته شدی؟" 
انگار منتظر شنیدن همیمن حرف بود که بلافاصله 
گفت: 
-من دوست ندارم توبا رفیقای قدیمیت رفت و آمد 
کنی. قبول کن که آنها در شان ما نیستند! 
یک دفعه دلم شکست. بهش گفتم: "مگه رفیقای 
قدیمی من جه اشکالی دارند ؟مگه قاجاقجین ؟اینکه 
رفیقم باربر بازار"باشه یالبوفروشی می کنه عیبه؟ 
یادت رفته‌همینر فیقام بودند که‌بابای خد ابیامرزت 
روراضی کر دند که با من ازدواج کنی ؟ حالا همه بد 
شدن؟ مه لقا حرفی نزد. اما بهانه هاش ادامه بیدا 
کرد. منم برای اینکه د کتر ناراحت بشه» دوستام رو 
نمی آوردم خونه اما خودم بهشون سر می‌زدم. ولی 
قضیه این نبود. مشکل چیزی بود که پنج شش ماه 
قبل خود "مه لقا" بهم گفت: "آقا ولی حقیقتش اينه 
بقیه در صفحه ۳۱ 


لمات هندگی شمان ۲۳ 31۵ 


ان تنھا 


حقبقت است که 


دیا ده دبیین 
مه 2 ¢ مه 4 


ان ندال د 


0ذ دریش نبچه 


روزهای ماندگار ۱ 
سلہآز و 


اظ سا 

رزمند گان گروهان ویژه در حال استراحت بودند 
که خبر از در گیری و نبردی سخت میان نیروهای 
بعثی و رزمند گان لشکر نجف اشرف رسید. دشمن 
در برابر پیشروی آنها به شدت مقاومت می کرد و 
لجان نیروها در منطقه عملیاتی انجام نشده بود. 
گروهان ویژه ماموریت یافت به یاری نیروهای 
لشکر نجف بشتابد و هر چه زودتر از پهلو به مواضع 
دشمن حمله کند. خور شید کم کم در حال غر وب بود 
که از سمت چپ به پشت خاکریز دشمن رسیدیم. 
نیروهای بعثی بدون انکه متوجه حضورمان در 
پشت سر خود باشند همچنان در حال جنگ و نبر د 
با رزمند گان لشکر نجف بودند. تیربارهای دوشکا 
دشمن همچنان شلیک می کر د و توپهای ضد هوایی 
لوله‌های خود را پایین آورده و با شلیک گلوله راه 
پیشروی رزمند گان را بسته و به شدت منطقه را 
زیر اتسار خود قرار داده بودند. در حالیکه 
نبرد دشمن با رزمند گان را از پهلو و پشت نظاره 
می کردیم و نیروهای بعثی از وجود نیروهای 
گروهان ویژه بی‌اطلاع بودند به یکباره همچو 
صاعقه بر آنها حمله ور شدیم. آتش گلوله‌های ار 
پی جی و تبربار بود که به سوی دشمن شلیک شد و 
سنگرهای تبربار دوشکا و توپهای ضد هوایی یکی 
پس از دیگری منفجر می‌شد.حالا نیروهای بعنی 
که غافلگیر شده بودند جاره ای جز عقب نشینی و 
فرار نداشتند. در گر گ و میش هوا بود که تانکها 
و نفربرهای دشمن در آتش می‌سوخت و سایه 
نیروهای بعثی که می کوشیدند از منطقه بگریزند 
در جلوی خودروهای زرهی خودنمایی می کرد. 

بعد از درهم کوبیدن مواضع دشمن. رزمندگان 
لشکر نجف در پشت خاکریز استقرار یافتند و الحاق 
دویگان انجام شد. با پایان یافتن ماموریت گروهان 
ویژه هم ما به سوی خط مقدم لشکر عاشورا راه 
افتادیم...در تاریکی شب به محض رسیدن به پشت 
خاکریز ناگهان چشمم به پیکر شهیدی افتاد که 
جثه ولباسش برایم آشنا بود. جلو که رفتم دلم هری 
فر و ربخت! آه از نهادم بر خاست. امیر آسوده از 
دوستانم بود که اکنون آرام و استوار گویی به خواب 

۲ فیر ا اطلافات‌هفنگی 


۲۳۰ 


شکستن دز پولادين ې 


فر شته‌ای به نام یوسف 


قبل از هر حرفی: 


در شماره گذشته ضمن گفت و گویی اختصاصی با سید محمد طباطبایی به حملات رزمند گان لشکر ۳۱ 
عاشورا در عملیات بدر پرداختیم. او از عبور رزمند گان گر وهان ویژه از داخل هور سخن به ميان آورد که سوار 
بر بلم‌ها به دژمستحکم ار تش بعث یو رش بر دند ومواضع وسنگرهای بعثی دشمن رابه تصرف در آوردند. 
بعد از یک شبانه روز که از نبرد سخت بی‌امان بادشمن بعثی می گذشت. رزمند گان گروهان یکم همچنان با 
اصرار در خواست حضور در عملیات راداشتند که دیگر رزمند گان خود را آماده حمله و تصرف شهر ک نظامی 
القرنه "می کر دند. شهر کی که در ميان تجمع خودروهای زرهی قرار گرفته بود و قرار دادن تیربارهای دوشکا 
و تویهای ضد هوایی در بالای خانه‌هاحکایت از نبر دی ‌سخت وشد ید می کر د.دراین شماره به قسمت پایانی 
گفت و گویمان با این رزمنده دلاور می‌پردازیم که از نبرد و در گیری شد ید همرزمانش این چنین یاد می کند. 


عمبقی فر و رفته بود. 

اشک در چشمانم حلقه زده بود و به پیکر غرق در 
خون آسوده خیره شده بودم که سنگینی دستی را 

۹ اا ى . 1 

روی شانه‌ام احساس کردم. ربوف اهر امی ,او 
کسی بود که حالا دلداری‌ام می‌داد. از شب گذ شته 
و با شروع عملیات خبری از او نداشتم و نگران 
وضعیت أو هم بودم. 

گر دانها از راه رسیدند و فر ماندهان به توجیه نير وها 
برای ادامه عملیات پر داختند. 

بعث. شهرک نظامی القرنه" را به تصرف خود 
درمی آوردیم. شب از نیمه گذشته بود که فرمان 
حر کت نير وها صادر شد. رزمند گان گروهان ویژه 
در پیشاپیش ستون از خاکریز سرازیر شدند. من 
در میان رزمند گان دسته یک در جلوی ستون قر ار 
داشتم که وارد نخلستان شدیم. 

در سیاهی و تاریکی شب از درون نهری کوچک 
که اند کی اب در ته ان وجود داشت به پیشروی 
ادامه دادیم. ستون رزمند گان در نخلستان به پیش 
مستقر بودند. نورافکنهای خود را روشن کردند 


نشسته از چپ شهیدرئوف اهرامی وایستاده ازچپ سید محمدطباطبایی 


و دقایقی بعد نورافکنهایی که در بالای خانه‌های 
شهر ک قرار داشت هم روشن شد. هر چند هنوز با 
شهر ک نظامی فاصله داشتیم.امانیر وهای‌بعنی بر ای 
ایجاد رعب و وحشت در دل رزمند گان از نورافکنها 
استفاده کرده بودند. اشعه‌های نور که از لابه‌لای 
درختان در سیاهی شب می‌تابید به راستی ترس 
و وحشت عجیبی در دل می‌انداخت امارزمند گان 
بدون آنکه هراسی به دل راه دهند با گامهایی محکم 
و استوار در پناه نخلها پیش می رفتند. 

ستون رزمند گان در پشت سر هم با احتیاط گام 
برمی‌داشت که به یکباره‌از سمت راست برق شلیک 
گلوله‌ای دیده شد و به دنبال آن صدای ر گبار تیر بار 
دوشکا در نخلستان پیجید. سنگر کمین دشمن 
بی و قفه تیر اندازی می کرد 9 رزمند گانی که در 
جلوی ستون قرار داشتند همچو برگ خزان یکی 
پس ازدیگری روی زمین می‌افتادند. 

در همین شرایط من هم درد و سوزش شدیدی 
در ناحیه پهلويم احساس کردم و به شدت به 
داخل نهر پر تاب شدم. همه وجودم را درد فرا 
گرفته بود و پاهایم بی حس بودند و نمی‌توانستم 
آنها را حر کت دهم. ر گبار گلوله‌های دشمن زوزه 
کشان هوا را می‌شکافت و جنان وحشتناک از بالای 
سرمان می گذشت که می‌توانستی از نحوه بر خورد 
صدای گلوله دریابی که با نخل یا بدن رزمنده‌ای 
برخورد می کند. ۱ 

چند لحظه‌ای نگذشت که صدای ناله و آه خفیفی در 
اطر افم شنیدم پس در کنار دیواره نهر همچنان خود 
را به زمین می‌فشردم تا از رگبار گلوله‌های تیربار 
در امان بمانم و در ميان گلوله‌های منور دشمن که 
منطقه راروشن کرد توجهم به یک رزمنده آرپی‌جی 
زن جلب شد که اند کی با من فاصله داشت. از ناحیه 
سر جراحت اند کی برداشته بود و در ميان پیکر 
شهدا خود را از تیررس دشمن در داخل نهر پنهان 
کر ده بود. 

در آن لحظات سخت و نفسگیر فکری به ذهنم 
رسید. از او خواستم به هر شکل ممکن سنگر کمین 
دشمن را بزند.در حالیکه می‌دانستم کاری سخت 
و خطرناک است و با کوچکترین حرکتی هدف 
رگبار گلوله تیربار قرار می گیرد. بنابراین من هم 


می‌بایست باس گرم کردن و جلب توجه 
دشمن به سوی محلی که افتاده بودم. 
فرصتی مناسب برای او ایجاد می کر دم 
پس همچنان که به پشت روی زمین 
افتاده بودم. همراه با درد و به سختی 
اند کی خود رابه بالای نهر کشیدم. تمام 
توانم را در دستانم جمع کردم و بعد 
از نشانه گرفتن سنگر دشمن شروع به 
تیراندازی کردم. 

با خالی شدن خشاب اسلحه از گلوله 
بود که تیراندازی دشمن برای لحظاتی 
در همین لحظات. رزمنده ارپی جی 
زن در حالت خوابیده اسلحه‌اش رااماده کرد و 
در یک فرصت مناسب از جابرخاست وبافر یاد 
...ابر به سوی سنگر تیربار شلیک کرد. 

سه پایه و لوله تیربار بود که به این سو و انسو در 
میان نخلستان پر تاب می شد. 

سنگر کمین دشمن وقت زیادی گرفته بود و 
رزمندگان بايد هرچه سریعتر خود را به مواضع 
همه‌جانبه شهر ک نظامی القر نه راتصر ف‌می کر دند. 
درحالیکه رزمند گان به پیش می‌رفتند به محض 
دیدن "رئوف اهرامی" صدایش کردم. دقایقی در 
داد واز من خواست اند کی تحمل کنم تادر باز گشت 
مرا به عقب انتقال دهد. اهرامی همراه با آخرین 
نفرات ستون از محل دور شد .من همچنان در 
داخل نهر روی زمین افتاده بودم و "دولت" از 
رزمند گان ساکن اردبیل هم با تنی زخم خورده 
و خونین در کنارم روی زمین افتاده بود که من 
دلداریش می‌دادم! 

او ازشدت درد به خود می‌پیچید و دیگر رمق و 
توانی در بدن نداشت. نفس هایش به شماره افتاده 
بود که برای لحظه‌ای رو به من کرد و با سختی وبا 
لحنی غر یبانه که آ رامش خاصی در آن نهفته بود. 
گفت: خداحافظ سید! جمله‌اش که تمام شد. 
دیگر نه صدایی و نه حتی یک آه از او شنیده نشد 
ودریافتم که روح بلندش از میان نخلها به آسمان 
پر کشیده است. 

یکه و تنهادر تاریکی وسیاهی شب در میان پیکر پاک 
همرزمان شهیدم روی زمین افتاده بودم. با پاهایی 
که احساس می کردم فلج شده و توان حر کت ندارد 
و فقط در انتظار معجزه‌ای به سر می‌بر دم. 
ازوضعیت اطرافم | گاه شوم. شاید کسی به کمکم 
بیاید. زمان سخت و به کندی می گذشت اما هنوز 
امیدوار به ار گشت دوستان و همرزمانم بودم که 
یکدفعه صدای شلیک گلوله و انفجار بود که از دور 


و ای ها 


انفجارهای پیاپی و شلیک ر گبار گلوله‌ها از در گیری 
و نبرد شدیدی میان رزمندگان و دشمن حکایت 
می کرد. 

حالا خودم را به بالای نهر کشیده بودم و فقط 
شاهد در گیریها از دور بودم و برای رزمندگان دعا 
می کردم. یک ساعتی ازمجروحیتم می‌گذشت و 
غرق در فکر بودم که شنیدن صدای پایی که هر 
لحظه نزدیک می‌شد, توجهم را جلب کرد. 
رزمنده‌ای با سر باندییچی شده به سوی محلی که 
افتاده بودم. می آمد. او در مسیر نهر می کوشید به 
حر کت ادامه دهد و خودش رابه خط مقدم نیروهای 
خودی بر ساند. 

وقتی نزد یک شد از وضعیت رزمند گان در نبرد با 
دشمن جویا شدم. اما راستش را بخواهید در ان 
لحظه نمی‌دانم چراخجالت کشیدم از او کمک 
بخواهم ؟! بدون انکه متوجه مجروحیت و قادر 
نبودن حر کتم شود از او خواستم اگر می‌تواند 
پیکر شهیدی را با خود حمل کند. اما او که رمقی 
در بدن نداشت عذر خواست و به حر کتش ادامه 
داد. دور شد و... 

صدای انفجار و شلیک گلوله به اوج خود رسیده بود 
و حکایت از نبرد شدیدی در منطقه می کرد. ضعف 
همراه‌با خونریزی من‌هم باعث شده بود که لر ز تمام 
وجودم را در بر گیرد. در این ميان دو طرف در گیر 
برد شروع به گلوله بان مواضع یکدیگر کردند 
گلوله‌های خمپاره و توپ و موشکهای کاتیوشا بود 
که همچو بارانی در نخلستان و اطرافم می‌بارید و 
لحظه‌ای قطع نمی‌شد. 

حالا حدود سه ساعتی بود که همچنان در وضعیتی 
دشوار روی زمین افتاده بودم که اند ک اندک از 
شدت گلوله بارانها کم شد. دیگر صدای انفجارها 
جای خود رابه سکوتی وحشتناک در نخلستان داده 
بود.سکوتی‌سنگین که تنها بازوزه‌بادی که‌از لابلای 
درختان می گذشت. شکسته می‌شد. در این ميان 
صداهای نامفهومی از دور شنیده می شد که به دقت 
انهارادنبال کردم. احساس بدی داشتم و فقط با تیز 


آگاه‌شوم با کمی دقت بیشتر متوجه شدم 
چند نفر با زبان عربی حرف می‌زنند. 
8 آرامشی کهتاقبل از آن‌از حضورنیروهای 
ایرانی در نخلستان داشتم جایش را به 
دلهره و اضطراب داده بود و با هر شلیک 
گلوله منور با دقت بیشتری به سمت 
صداها خیره شدم. 

از دور چند سیاهی به سوی محلی 
که افتاده بودم در حر کت بودند و با 
صدای بلند به زبان عربی گفت‌وگو 


مه 


دکت 


می‌کر دند. آنها در ميان نخلستان به | چې 

جستجو پر داخته بو دند و بعد از هر چند ۳ 

قدمی می | بستادند وصدای شلیک چند 9 
گلوله بود که در میان نخلها می پیچید. از حر کت | ہ 
و شلیک گلوله‌ها فهمیدم نیروهای بعثی با رسیدن 72 
به پیکر شهید یا رزمنده مجروحی به سوی آوشلیک | 2 
می کنند و در حال پا کسازی نخلستان هستند و من | "2 
هم آماده شهادت شده بودم» اما قبل از رسیدن آنها 4 
باید کاری می کردم. 2 
به سرعت خشاب اسلحه‌ام را که در زمان تیراندازی | :2 
به سنگر کمین خالی شده بود تعویض کردم. 9 
نارنجکهايم را در کنارم روی زمین گذاشتم و با 4 
سختی زیاد دست دراز کردم و نارنجکهای شهید مک 


مه 


دولت "را هم برداشتم. 

اید ل از اسرد اضایت کا دی دار 
با دلهره و اضطراب هر لحظه در انتظار رسیدن 
دشمن بودم وبا دقت اطرافم رازیر نظر گرفتم که 
یکدفعه در سیاهی دیدم یک نفر خمیده و نفس 
زنان با گامهایی بلند به سویم در حر کت است. با 
دیدن او بود که اسلحه را به سویش نشانه گرفتم 
فاصله‌اش بامن کم شود. 

جند متری بامن فاصله نداشت که دریافتم کلاه 


یکت ماه اعنکا 


ف 


۱ 


بت 


نظامی بر سر ندارد و لحظه‌ای دچار تر دید شدم. با 
گفتن یاامام زمان که رمز عملیات هم بود دست 
به ماشه اسلحه بردم و اماده شلیک بودم که او با 
دستهاچگی شروع به تکرار رمز عملیات کرد و پی 
در پی می گفت نزن نزن خودی‌ام!" 
نزدیک که شد او را شناختم. 
پوسف از رزمند گان ساکن تبریز بود که با او در 
گروهان ویژه أشنا شده بودم. لحظاتی در کنارم 
نشست و نفسی تازه کرد. از سخنانش فهمیدم با 
مقاومت شدید نیروهای دشمن رزمند گان ناگزیر 
از محل دیگری عقب نشینی کردند و او به زحمت 
توانسته بود خود رااز مهلکه نجات دهد و هنگامی 
که فهمید قادر به حر کت نیستم با مهربانی 
دلداری‌ام داد وبا گفتن اينکه به هر شکل ممکن 
مرا با خود به عقب خواهد برد. آرامش خاصی به 
من هد یه کر د.یوسف در کنار نهر به شکلی در کنارم 
بقیه در صفحه ۶۵ 


لمات حننگی دما OOS‏ 


حطر ت محمد ص ) 


گزارش ۱ 
کے _عباس آذرخش و 


قبل از هر حرفی: 

هفته گذشته نه بر اساس اتفاق. که بر بایه یک 
نقشه از پیش تعیین شده (!) پایم به محلی باز شد 
که در ان تابلوهای ۴ میلیارد تومانی و یک دنیا 
سکه با قدمت جا خوش کرده که شاید کمتر 
کسی از وجود آنها خبردارد و جالب اینکه مدير 
موزه وقتی متوجه شد که من خبرنگار مجله 
باسابقه هفتگی هستم همراه من به موزه آمد ویک 


یک عوامل تشکیل دهنده موزه را برایم توضیح 
ی 
در آنجا بازسازی شده بود و خود آقای مدير به 


عنوان سوژه در ميان مجسمه‌ها ایستاد تا تصویر 
نقش بسته از آن محل رنگ و بویی متفاوت بگیرد 
وحالا گزارشی پیش روی شماست که بنابه گفته 
مسئولان حاضر در محل تا به حال توسط هیچ 
خبرنگاری منعکس نشده است. 
ESC‏ ادا در 
می‌شود. گر مای هوا شلوغی میدان توپخانه. صدای 
بوق ماشین هاء همهمه خیابان و آلود گی هواو... کافی 
است از میدان امام جهت خود رابه سوی موزه‌بانک 
سپه تغییر دهید و با گذشتن از دروازه ایمنی شهر 
تهران قدیم سرانجام خنکی هوا با درصد خاصی از 
رطوبت بهتر و بیشتر راه ریه هایتان را پیدا می کند. 
این سومین باری است که در جابجایی های سالهای 
تناکا با کر 
است.مکانی با ۱۱۰۰ متر مربع مساحت متشکل 
از سه تالار نمایشگاهی به اضافه ساختمان اداری. 
اتاق ترمیم و بخش فروش:راهروها نیز به نمایش 
یدای ار مک فان سا عابتا 
کر ده است. 
اولین موزه‌از این نوع در کشور مادر سال ۲ در 
طبقه سوم ساختمان اداری همین بانک افتتاح شد 
و بعدها در سال ۱۳۵۲ محل فعلی موزه با امکاناتی 
کمتر و زیر بنایی کوچکتر به این کار اختصاص 
یافت تا اینکه در سال ٩۵‏ موزه‌ای با امکانات جدید 
و مجهز به آخرین سیستمهای امنیّتی و تاسیساتی 
اغاز به کار کرد. 
ی ی 
نمونه بز رگ شده سکه ولایت عهدی امام رضا (ع) 


یه دیوار نصب وات این سوه در سالهای 
۰۱ تا ۲۰۴ هق مضروب و انتشار پیدا کرد و از 
معنوی‌ترین و گرانبهاترین سکه‌های موزه است. 
البته سکه‌ها در ویترینهای شیشه‌ای ضد گلوله 
با پایه‌های فلزی نصب شده و در معرض دید 
بازدید کنند گان قرار گرفته است. 

بر روی ویترینها هم ذره بینهای بزر گی نصب شده تا 
بتوان با حر کت دادن انها در طول و عرض ویترین 


ھر اطلفات‌هقنگ 


تن 


اینجا دیوارها حرف می‌زنند 


با ظرایف و دقایق هر سکه آشنا شد. 

بیش از بیست هزار سکه! 

حقیقت این است که حدود بیست هزار سکه در 
ذخایر موزه سکه موجود است. اما در حال حاضر 
فقط بیش از هزار سکه به معرض نمایش در آمده 
که علت اصلی آن کمبود فضا است. 

ماجرای تشکیل موزه 

در سالهای دور فردی به نام محمد مشیری به 
دولت وقت خبر می‌دهد که ۵ هزار سکه مربوط 
به مجموعه محمد حسن خان صنیع الدوله ملقب 
سا رالات ار لا ار 
لباز در اسان خر از مر زاست ن یر طاال 
وقت بانک سپه آن زمان که رئیس انجمن | ثار ملی 
نیز بود. دستور می‌دهد تا این سکه‌ها توقیف و به 
بانک سیه منتقل شود و این تعداد سکه هسته اصلی 
مرانک تکاس ون 

تابلوی ۴ میلیاردی 

در بدو ورود به نمایشگاه تابلوهای نقاشی. تابلوی 
زیبا و بلند بالای سه گلدان سهراب سپهری 
چشم نواز است: تابلویی که به گفته کارشناس موزه 
رقمی معادل چهار میلیارد تومان برای آن تعیین 
قیمت شده است. نقاشی که در ساخت آن(!) نقاش 
ای ای ا 
ماسه دست به خلاقیتی استادانه زده ا وسه 
گلدان در پشت هم قرار گرفته‌اند و در ابتدا گلدانی 
در دیدرس چشم بیننده است و انتهای تابلو گویی 


به کویر ختم می‌شود. 

در کنار این تابلو سه تابلوی دیگر از سهر اب هم روی 
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دیوار نصب شده و این سه تابلو دو ضمیمه اشتراکی 
دارند و هر سه دورنمایی از خانه‌های روستایی کاه 
گلی هستند و هر سه با آبرنگ کار شده‌اند. 

در میان نقاشان معاصر خانم ایران درودی باسبک 
خاص نقاشی خود سرامد است.سبک او بیشتر 
زندگی در زیر آبهاست و حبابها که راه به سطح 
می‌جویند و انکسار نور که فضای بی‌نهایت دریا 
رابه ذهن می آورد.دو تابلو گران قیمت این بانوی 
هنرمند هم در کنار یکدیگر آذین بخش یکی از 
دیوارهای موزه است البته تابلوی دیگری از ایشان 
هم در انتظار نمایش قرار دار د! 

دیوارها حرف می‌زنند 

در ادامه‌دیدار از گالری نقاشی, تابلوهای گران قیمت 
دیگری هم به چشم می‌خورد که از آثار هنرمندان 
معاصر و از بز ر گان نقاشی چون مسعود عربشاهی. 
حسین زنده رودی حسین کاظمی. حسین محجوبی: 
صادق تبربزی, کازاریان و غیره است... 

گفت و گوبا پزشک سکه ها 

در ادامه بازدید از موزه به خانم رویا فراهانی 
برمی‌خوریم که ملقب به پز شک سکه‌ها است. 
خانم فراهانی کار شناس رسمی داد گستری در آمور 
مرمت | ثار.بناها ومحوطه‌های‌باستانی و کار شناسی 
ارشد آثار باستانی است.او مر مُتگر سکه‌های رانک 
نیز هست و می گوید؛ زمانی که به استخدام بانک 
درامدم بیش از هزار سکه از بین ۰ هزار سکه 
موجود در شرایط بحرانی قرار داشت که به سرعت 
مرمت شدند واکنون در وضعیت خوبی قرار دارند. 
از حدود بیست هزار و هفتصد سکه موجود در این 


گیلدابریمانی 


گنجینه, یکهزار و نهصد و نوزده سکه در ویترینها 
به نمایش در آمده‌اند و با توجه به شرابط خاص 
نگهداری سکه‌ها پا چه موجود در ویترینها از جنس 
نانواست.این پارچه کمترین گرد و غبار و آلود گی را 
به خود می گیر د و این موزه با بهرهمندی از سکه‌های 
دوره‌های مختلف تاریخی غنی‌ترین موزه سکه در 
ایران است‌اوی به سکه پو راند خت ساسانی مر بوط 
به قبل از اسلام اشاره می کند و می گوید: این سکه از 
سکه‌های شاخص موزه است. 

سکه ولایت‌عهدی 
ایشان‌سکه‌ولایت‌عهدی‌آمام‌رضا(ع)رآمعنوی‌ترین 
سکه موزه می‌داند و به لحاظ مادی نیز سکه‌های 
یادبود قاجار را از گرانبهاترین سکه‌های موزه به 
اضافه اینکه بر خی سکه‌ها مثل سکه تاج عقابی شاپور 
ساسانی جز ء موار دی هستند که واقعا نمی شود بر ای 
آں وی کا 

موزه در محاصر ه خانمها! 

خانم صدیقه فروغیان هم از کارشناسان قدیمی بانک 
است که حمایتهای مدیرعامل بانک سپه را برای 
افتتاح موزه‌به شکل جدید وساختمان جدید می‌ستاید 
ومی‌گوید: باید از خانم ملک زاده‌بیانی یاد کنیم که در 
سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۶ باتلاش بسیار به جمع آوری 
و فهرست کردن سکه‌ها پر داخت و نتیجه ان افتتاح 
موزه‌در سال ۱۳۵۲ بود.او ادامه می‌دهد: موزه‌بانک با 
گر فتن مجوز موزه‌دائمی در دهه‌هشتاد ونیز عضویت 
در شورای جهانی موزه‌ها (ایکوم) مراحل قانونی کار 
خود رابه خوبی طی کر ده‌است. 

آکادمی هنرهای زیبای فلور انس ایتالیا 
خانمگیلدابریمانی ,کار تعمیر و مرمت آثا نقاشی 
موزه بانک را به عهده دارند و فارغ التحصیل از 
اکادمی هنرهای زیبای فلورانس ایتالیا است که 
دوره‌های تخصصی جاب و مرمت آثار نقاشی را 
هم دیده و البته که خود نقاش و مدرس دانشگاه 
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تلفن شصت ساله هنوز زنگ می خورد 
وی در مورد مرمت یک اثر نقاشی می‌گوید: 
ما پزشک تابلوها هستبم و در کلینیک تابلو کار 
می کنیم چون تابلوها هم مثل آدمها خیلی حساس 
هستند و با این قیمتهای گزاف ترمیم و تعمیر 
انا I‏ ری لیب مرت 
گرانترین تابلویی که تعمیر کردم همین تابلو سه 
گلدان سهراب سپهری است. هنر مندان معاصر با 
ای از الم شیر ارت سل مر وان 
راههای جدیدی برای بیان حس خود پیدا کر ده‌اند 
وبه همین خاطر مر مت تابلوهای قدیمی راحت‌تر از 
ا 

البته یکی از تخصصهای این خانم تعیین اصالت 
ثر است. یعنی ممکن است کسي یک تابلو بسیار 
معروف را کیی کند و بخواهد جای اصل آن را 
بفروشد و اینجاست که خانم بریمانی وارد کار 
می‌شود و مچ متقلب رامی گیر د! 

ضرابخانه در موزه 

در قسمتی از گالری موزه سکه ضرابخانه‌ای به 
صورت نمادین ساخته شده که تاریخ ضر ب سکه را 
در عهد قدیم (حدود دوره‌سامانیان) نشان می د هد . 
ضرابخانه متشکل از فضای یک آهنگری و محل 
ضرب سکه از یک کوره ذوب فلزات. یک آهنگر که 
همان ضر اب سکه است. یک شاک د اهنگر و یک 
ار ا ااا ات رایس رس اه 
مواد به کار رفته در سکه است. 

موزه سیار !! 

آقای عباس عطایی رئیس موزه‌سکه است.او | زاده 
و جانباز است و حدود ۵۰ تر کش از دوران دفاع 
مقدس رابه یاد گار در بدن خود دارد. اما با این همه 
پرجنب و جوش است و به قسمتهای مختلف موزه 
سر می‌زند و کارها را مدیریت می کند. 

باز گشت به شصت سال قبل 

یکی از جالبترین قسمتهای موزه بانک سپه مر بوط 
به ۶۰ سال قبل است. در ابتدای ورودی موزه 


| تچ سے سات 


ماشین حمل پول شصت سال پیش 


کیف حمل پول مجهز به اژبز۶۰ساله 
یک ماشین سه چرخه مربوط به سالهای ۱۳۳۵ 
اا حل بر به مروت 
واقعی دیده می‌شود و در اینجا همه جیز به سبک 
قد یم طراحی شده است.از جمله کیفهایی که برای 
حمل پول به شعبه‌ها ساخته شده بود. این کیف یک 
د کمه کوجک در کنار دستگیره داشت که از طرف 
سازنده‌ساخته شده بود تا بافشردن آن صدای آ ژیر 
از درون کیف به گوش بر سد و در حقیقت یک نوع 
دزد گیر بود به سبک سالهای ۱۳۳۵. در این باجه 
تلفن دیواری هم وجود دارد که کاملا سالم است و 
هنوز زنگ می‌خورد(!) و البته مجسمه کارمندان و 
هر بیننده‌ای دشوار است. 

خلاصه انکه بازدید از موزه‌ها به اندازه دو واحد 
درسی هنر بر ایتان اطلاعات دارد.ساعات کار موزه 
سکه روزهای شنبه تا چهارشنبه غیر از روزهای 
تعطیل از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر وینجشنبه‌ها 
تاساعت ۱۲ است. 

یکی از اسناد ارزشمند این موزه سند افتتاح حساب 
به نام حضرت امام خمینی(ره) در بانک سپه شعبه 
قم است که این سند به صورت بسیار زیبایی در موزه 
بانک به معرض نمایش گذاشته شده است. 

یک لحظه با خبرنگار 

شاید باورتان نشود. اما هنوز پس از ۴۵ سال کار 
در مطبوعات همان هیجانی را دارم که در نخستین 
روزهای خبرنگاری و در نخستین کارهایم داشتم 
وهنوز هم از دیدن صفحه‌های چاپی لذت می‌برم 
و... | خرین بار هم همین چند روز پیش بود که بر 
حسب عادت کنجکاوی این حر فه پای به موزه بانک 
سپه گذاشتم و رفتن همان و یک عالم حرف و خبر و 
اطلاعات جدید و دوستانی پیدا کر دن همان و اینکه 
دیگر در میدان توپخانه غریب نیستم و چقدر دراین 
ملاقات یک ‌ساعته بر معلوماتم اضافه‌شد تابر ای‌شما 
درفضایی خاص حجمی وسیع از 
اطلاعات را به وسیله اشيا یا نرم 
افزار در معرضص قضاوت ۳ 
قرار می‌دهند.موزه سکه بانک 
سیه اما در شلوغی میدان گم 
شده است ومن خوشحالم که 
پیدایش کردم. 8 
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دنا هیچگاه 


ق او بو ده است 


حطر ت علی (ع۱ 


خانم بهاره شیروانی 


دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال؛ با سلام خدمت شما مشاور مهربان مجله 
بنده دو ماه پیش نامه‌ای رابرای شما پست کردم:اما 
| کنون دو هفته‌ای می شود که متوجه شده‌ام به دست 
شمانر سید.پس این بار نامه‌ام راایمیل کردم.مشکل 
من و همسرم با فرزندان خردسالمان این است که 
آنها مدام در حال بازی و شیطنت هستند ودر این گیر 
و دار از ما تقاضا می کنند که در بازیها با آنها همراه 
شویم و وقتی به خاطر مشغله کاری به خواسته‌های 
آنها توجه نمی کنیم با بازی همراه جیغ و فریاد آنها 
روبر ومی‌شویم طوری که آرامش خانه و خانواده رابه 
بازی می گیر ند به همین خاطر از شما تقاضا دار یم به 
مابگویید چطور باسر و صدای زیاد آنهارفتار کنیم؟ 
و چطور آنها را کنترل کنیم تا در آینده با مشکلی 
روبرو نباشیم؟ از وقتی که برای خوانند گان مجله 
می گذارید ممنون هستیم. 

لیلازمانی -ارومیه 
مقدمه قبل از پاسخ: 
با سلام قبل از هر چیز لازم است بر این نکته 
تاکید داشته باشم که بچه‌ها نیازمند بازی 
و شادی هستند به همین خاطر است که در 
تیه ید مار سس کر اقا از 
۷سالگی آزاد بگذ ارید وحتی‌الامکان جلوی بازی 
و شیطنت‌های معمولی او رانگیرید چون کود ک 
نبازمند بازی وسر گرمی و نشاط و شادابی است. 
پس از این توضیح لازم است در پاسخ به سوال 


مروصدا تردن زین فرزند 


پاسخ؛ بعضی از بچه‌ها به طور طبیعی انر ژی زیاد 
وسرو ضاف انی د | 


انجام نمی‌دهند بلکه جزیی از ویژگی شخصیتی 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

۱ مشاوره تلفنی ۸ شنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


۷ ۳۱ تیر ۹۳ [طلاعات‌هفتگیس 


سس 


کودک وانسازاب باز ی 9اسراکر می 


۸ 1 5 ۹۹ ۱ ۱ ۱ ۳۹ 
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آنهاست. کودکان معمولاً عادت دارند که بلند 
صحبت کنند یا دایم در تح رک باشند. نجه شما 
به عنوان والدین باید در نظر بگیرید این است که 
اولاً صبر وتحمل خود را بالا ببرید وثانیا این را در 
نظر داشته باشید که او قرار نیست تا آخر عمر این 
رفتار راادامه دهد واین حالت گذراست پس با حفظ 
خونسردی سعی کنید که شما در بر ابر رفتارهای او 
آرام باشید واز دعوا کردن ویا فریاد زدن بر سر او 
خود داری کنید. 

همچنین‌شمامی توانید با تخلیه این همه شور.حر ارت 
وانرژی روشهای دیگری رابه او یاد دهید ویافضایی 
را ایجاد کنید که بتواند آنجا بدون اذیت کردن 
دیگران به راحتی سر وصدا کند.مثلاً می‌توانید در 
هفته چند بار او رابه پار ک یا فضای باز ببرید.همین 
طور می‌توانید اطر اف در اتاق او را درز گیر بگذارید 
تاصدای کمتری خارج شود وهر وقت زیاد سر و صدا 
کرد او را به اتاقش هدایت کنید. 

وقتی میزان سرو صدای فرزندتان زیاد می‌شود 
وشما را اذیت می‌کنده‌می توانید آورا به سوی بازی 
ی فعالیت آرامتری هدایت کنید.مثلً از او بخواهید 
که با کمک هم جور چینی بسازد یا نقاشی کند ویا 
خانه‌ای بسازد.همراهی شما با فرزندتان به ارام 
شدن او کمک خواهد کر د و همانطور که کارشناسان 
تربیت کود کان در جهان تا کید دارند. مطمئن باشید 
هر میزان زمانی که این روزها برای بازی با کود ک 
خو د اختصاص می‌دهید. علاوه بر دوستی و نزدیکی 
بیشتر با او در بزرگسالی هزینه و دردسر کمتری 
را از سوی فرزندتان در مواجهه با دنیای بیرون از 
خانه خواهید داشت و این بازیها در واقع دانه هایی 
هستند که در آینده به بار خواهند نشست تا خیال 
شما و خانواده‌تان از رفتارهای پر خطر و محاسبه 
نشده جوانان راحت باشد. 

پس در این روزها وقتی فرزند شما به این دلیل پر 
سر وصدا است ویا بلند صحبت می کند یعنی از 
روش‌های ار تباطی شما واطر افیان خود الگو برداری 
کر ده‌است.مثلا ممکن است خود شمااغلب باصدای 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


آقای دکتر بیژن عموبان 

مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره نله تلفنے دون شنبه‌ها از ساعت 
۳ ۱۴:۳۰ 

مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
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بلند صحبت می کنیدیا حتی خودتان برای صدا 
زدن وجلب توجه کودک خود صدایتان را بالا 
می‌برید. گاهی اوقات اعضای خانواده هم عادت 
دارند که یکدیگر را از اتاقهای دیگررصدا بزنند. 
پس بهتر است قانونی در خانه داشته باشید که هر 
یک از اعضای خانواده شخص مورد نظر خود را 
بیدا کند وجهره به جهره با او صحبت کند ونه از راه 
دور وبا صدای بلند. 

همچنین توصیه می کنم هیچ وقت بر سر فرزند 
خود داد نکشید و فریاد نز نید.بلکه بااصدایی ارام 
میزان صدای او را به اندازه صدای خودتان پایین 
بیاورید.معمولاً وقتی با چشم توجه فر زندتان را به 
خود جلب کنید و ارام با او صحبت کنید اونیز برای 
مدتی آرام باقی می‌ماند.این را بدانید که اگر برای 
ساکت کر دن فر زند خود دایم فر یاد بز نید وشماهم 
صدای خود رابالا ببرید این عمل تقویت کننده‌ای 
برای رفتار او می‌شود واو رفتار بلند صحبت کردن 
یا جیغ زدن را تکرار خواهد کرد چون با این کار 
توجه شما را به خود جلب می کند. 

وجه اک ر ند الا وه هدای د نگل 
دیگری دارد. مثل اینکه هیچ وقت به حرف شما 
گوش نمی‌دهد وا بیشتر وقتها باید بارها اورا صدا 
پزنید تا کاربی رااتجام دهد.شاید فرزند نان مشکل 
شنوایی داشته باشد پس بهتر است این مورد رائیز 
مور کرد ور برت مورت کد 

در آخراگر مطمین هستید که فر زند شما که دایم پا 
صدای بلند صحبت می کند ویا داد می‌زند مشکلی 
تدارمتهترن کروای راو ای ارت که 
شما آرام باشید وبه صدای او بی‌اعتنایی کنید واگر 
دیدید که این کار ادامه پیدا می کند رو در رو با او 
صحبت کنید وبگویید که وقتی فریاد می‌زنی من 
منظورت را متوجه نمی‌شوم.پس بهتر است آرام 
دلیل جیغ زدن وسرو صدای کودک شما هر چه 
باشد شماباید سعی کنید خونسرد باشید واز فریاد 
زدن بر سر او بپر هيزید. 


خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی بکشنبه ها از 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 

از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


کارشناسان لیستی از غذاهای کم کالری را به افرادی که 
خواهان لاغر ی هستند. توصیه می کنند که می توانند در طول روز به 
میزان زياد بخورند بدون اینکه نگران چاقی باشند. 
کرفس :تقر یبا ۹۵ درصد از کرفس را آب تشکیل می دهد. ۵ 4 0 
البته این بدان معنا نیست که کرفس مزایای بهداشتی قابل هیزفریار 
توجهی ندارد. کرفس حاوی پتأسیم. فولات. فیبر است و ۳۰ n‏ 
درصد از میزان نیاز روزانه به ویتامین کا را برطرف می کند. ٠‏ 
مصرف کرفس در یک وعدہ تنها ۶ کالری دارد. 
کلم پیچ :یک فنجان کلم خام تنها ۳۳ کالری دارد و شامل سه گرم پروتئین و دو و نیم گرم 
فیبر در هر وعده است. کلم پیچ یکی از معدود غذاهایی است 
که مانند ماهی اسیدهای جرب امگا ۳ دار د. 
خدار :در هر وعده تنها ۱۶ کالری دارد و دانه‌ها و پوستش حاوی 
بیشتری ارزش غذایی است. ویتامین آ موجود در خیار به عنوان 4 
یک بتا کاروتن از سلامت چشمها محافظت می کند. ۱ مزاج گرم و تر و نوع سیاه یا قرمز آن معمولا ترش 
وت و ار وی رای ات ات ان دارد و انی ال دان یراز در میوادیگکر است. نوع دوم اغلب با نام شاتوت معروف است که 
ان 2 مزاج سرد و خشک دارد. 
گو جه فرنگی ها بهترین منبع لیکوین است؛ ماده‌ای که به مبارزه ا بهترین نوع توت. انواع شیرین و درشت آن است 
بیماری‌های مزمن کمک می کند. گوجه فرنگی به غیر از لیکوین حاوی که از نظر خواص بسیار شبیه به انجیر بوده و به دلیل 
ویتامین‌های‌ث. آ وب ۲است‌ضمن این که منبع غنی از فولات.پتاسیم وفیبر [ ملین بودن. مصرف آن توصیه به لینت مزاج می شود 
نیز محسوب می شود. یک عدد گوجه فرنگی متوسط تنها ۲۵ کالری دارد. ۳ یعنی برای رفع سفتی و سختی مدفوع و همچنین درمان 
طالبی :بتا کاروتن موجود در آن شکلی از ویتامین آ برای افزایش سلامت چشم است. یک 
فنجان طالبی تنها ۵۵ کالر ی دارد. 
گریپ فروت :اضافه کردن این میوه به رژیم غذایی خود راهی برای 
کاهش وزن است کرت رت را رت رت بت 
سطح قند خون و احساس سیری طولانی مدت می شود. نیمی از ۲ 
یک گریپ فروت تنها ۵۰ کالری دارد. ویتامین ث موجود در 7 
گریپ فروت منجر به مبارزه با بسیاری از مشکلات سلامتی از 
جمله سرطانها و بیماری های قلبی می شود. گریپ فروت همچنین ۷ توت قابلیت هضم بسیار خوبی دارد. به همین 
می تواند تاثیر شگر فی در کاهش کلستر ول و بهبود سلامت دستگاه گوارش داشته باشد. ماده دلیل برای کود کان و افراد مسن با افرادی مناسب 
موجود در این میوه آن را یک میان وعده‌ایده آل برای زنان باردار کرده است. است که حجم معده انها کم است. اما خوردن ان 
گل کلم امل انت ای ار ما تا برای مار ار ار را برای کسانی که دچار اختلال در هضم هستند. 
و منبع غنی از فولات. فیبر و ویتامین های ث و کا محسوب می شود. گل کلم در هر وعده نظیر افرادی که غذا در معده انها زیاد می‌ماند 
تنها ۲۵ کالری دارد. مناسب نیست. 
کلم بر و کلی :این سبزی فوق العاده. منبع سولفورافان است و به از بین بردن مواد در صورت ایجاد نفخ مختصر در اثر خوردن 
۱ شیمیایی سرطان زا در بدن کمک می کند. این سبزی حاوی ویتامین های کاء توت. می توان از مصلح آن یعنی سکنجبین 
۲ ۹ * ای, آ وث است ویک وعده بخار یز آن تقریبا ۰ درصد نیاز روزانه به فیبر استفاده کر د. 
۱ رابرطرف می کند ضمن این که تنها ۲۱ کالری دارد. € بهتر است توت به عنوان میان‌وعده 
مر ل کے یهافر موب با یکی دو ساعت قبل از غذای اصلی 
می‌شود. یک فنجان از این میوه تنها ۰ ۵ کالر ی دارد. مصرف شود و خوردن آن‌ همزمان با 
سا ۰9۰ صرف غذا توصیه نمی‌شود. 
= .۳ ۳۹ شده به ی ۳ 777 
#8 محسوب می شود. یک فنجان 
۳ تمشک تنها ۶۲ کالری دارد. 


برای رفع یبوست توت سفید بخورید 

> خواص توت سفید و شیرین خیلی شبیه 
انجیر است و ارزش غذایی ان چنان زیاد است 
که می‌توان از این میوه به عنوان یک وعده غذایی 
استفاده کر د. 

/میوه‌توت دونوع دارد که سفید آن شیرین ودارای 


1 


یکی از خواص مهم توت کمک به باز شدن انسداد 
مجاری کبد و صفر است. توت سفید شیرین بخصوص 
و خوردن آن به کسانی توصیه می شود که احساس درد 
زیر دنده جپ دارند؛ چون این درد ممکن است ناشی 
از التهاب طحال باشد. 


/طلاھات ہف گے شمارہ A‏ 
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أو امب دی 
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تاد 


کید 


۵ اذتونی د اډ 


سلسله گزارش های زندان ۱ 


مرد با ناراحتی گفت: 

«شنیده‌اید می گویند طرف آمد ابرویش رادرست 
CO eS‏ 
هيچ هر چه راهم که داشتم از دست دادم.» 

مرد میانسال بود. شاید هم کمی از میانسال گذشته 
بود.بلندقد بودولاغراندام.دستهایش لرزش خفیفی 
داشت که می گفت به خاطر استر س وناراحتی دچار 
این مشکل شده. خیلی راحت شروع به حرف زدن 
کرد. م ی گفت می داند مشکلش با این حرفها حل 
نمی‌شود. اما حداقل دلش سبک می‌شود. 

از او خواستم کمی به عقب ثر کر ود و از دوران 
کبک مر ور ردص 
به اند ک ته ریش صورتش کشید و گفت: 

کاش آدمها هیچ وقت بزرگ نشوند که هرچه 
می کشیم از همین بز رگ شدنمان است.من در یکی 
از شهرهای جنوبی به دنیا آمدم. شهری که قبل از 
جنگ شهر آباد و شادی بود وبه لطف وجود پالایشگاه 
نف اعل م دهایس کار و درامد داستد بدر 
من هم در صنعت نفت کار می کرد. وضعمان خوب 
بود»جهار برادر و دو خواهر هم داشتم. الان که به 
عقب برمی گردم می‌بینم آن روزهاء روزهای بازی 
در کوچه‌های بن بست و خاکی, زیر تیغ آفتابی که هم 
مهربان بود و هم بی‌رحم. بهترین روزهای زندگی‌ام 
بود. نمی‌دانم اگر آدم بداند وقتی بز رگ می‌شود جه 
بلاهایی سرش می آید. اصلاً هیچ وقت آرزو نمی کند 
بزرگ شود؟من بچه درسخوانی نبودم. اما مجپور 
بودم درس بخوانم. پدرم به هیچ کدام از پسرهایش 
اجازه‌نداد تر ک تحصیل کنند.بااینکه ان زمان درس 
خواندن هم سخت بود و هم خیلی رواج نداشت. اما 
همه ما دیپلم گرفتیم. بعد از دیپلم من رفتم خدمت. 
بقیه هم خدمت رفتند و بعد مادرم برایشان زن 
گرفت. من از همه دیر تر زن گرفتم. چون کمتر از 
بقیه به تشکیل زند گی علاقه داشتم. بعد از خدمت. 
چندین و چند شغل عوض کردم. اول در آموزش و 
پرورش مشغول شدم اما معلمی را دوست نداشتم. 
بعد رفتم صنعت نفت. آمااین کار هم باب میلم نبود. 
مدتی هم در شرکت برق کار کردم. اما از پشت 
میزنشینی. اصلاً خوشم نمی آمد.بالاخره بعد از کلی 
این در و آن در زدن, پایم به گمرک رسید. اوایل 
از این کار هم خوشم نمی امد اما یک اتفاق مسیر 


ار اطلفات‌هفنگی 


_ 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


امدم رندکی ام ر شامانی کو 


زند گی‌ام راعوض کرد.ماجر ااز یک دیدار دوستانه 
شروع شد.یکی از همکارانم گفت یک شب شام با 
هم برویم بیرون. من هم قبول کردم. موقع شام از هر 
دری حرف زدیم وبعد او گفت یک ضبط صوت دارد 
و می‌خواهد ان را بفروشد. من هم که بدم نمی امد 
یک ضبط شخصی داشته باشم. گفتم اگر سالم و به 
درد بخور است من خریدارم. 

همان شب بعد از شام به خانه اش رفتم. او اصر ار کرد 
من بروم داخل اما من پشت در ایستادم و او هم از 
خواهرش خواست ضبط را برایمان بیاورد. اوردن 
ضبط توسط مینا خواهر رفیقم همان و دل از کف 
دادن من هم همان!... 

ان شب تا صبح خوابم نبرد. از یک طرف دلم پیش 
مینا مانده بود و از طرف دیگر از این کارم خجالت 
می کشیدم. احساس می کردم با این دلدادگی به 
رفیقم خیانت کرده‌ام.ولی دل است دیگر.اين حر فها 
سرش نمی‌شود. دلداد گی من به مینا باعث شد که 
در گمرک بمانم و هر روز رفاقتم را با برادر مینا 
محکمتر و صمیمی‌تر کنم. دیگر کاری نبود که من 
برای او انجام نداده باشم. از آوردن غذای خانگی تا 
شیفت ماندن به جای او.خلاصه هر تر فندی را که بلد 
بودم زدم تاخودم رادردلش جا کنم.از آن طرف هم 
او به من اعتماد کر ده بود و حرف وراز دلش رابه من 
می گفت و من تقریباً از همه اتفاقات خانه شان خبر 
داشتم. بزر گترین دل نگرانی‌ام این بود که مبادا تا 
من جسارت گفتن حرف دلم را پیدا کنم» برای مینا 
خواستگار بیاید. جند ماهی از این ماجرا 
می‌گذشت. آخر سر دیدم نمی‌توانم 
موضوع را رک و راست به او بگویم. 
این بود که دست به دامن خواهرم شدم 
واو ماجرارابه مادرم گفت و بالاخره 
با خواستگاری رفتن مادرم. ماجرای 
داد نت من هم لو رفت. رفیقم 5 
مدتها بامن سرسگین بود. اما وقتی 
ازدواج من و مینا سر گرفت او هم کم 
کم رفتارش بهتر شد و به این تر تیب 
من هم سر و سامان گرفتم. 

میناد ختر خوبی بود. بااینکه وضع مالی 
خانواده‌اش از مابهتر بود.اماهیچ وقت. 
از وضع زندگی‌مان گله نکرد. من و 
مینا روزهای خوبی در زند گی داشتیم. 
من هم کم کم در کارم درجه و ترفیع 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 


صحت وبا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


گرفتم و از یک کارمند معمولی به بازرسی رسیدم 
و حقوقم بیشتر شد و وضعمان هر روز بهتر... من و 
بچه دار شدن را خوب نچشیده بودیم که جنگ 
شد. آوارگی ودر به دری ما هم شروع ... مجبور 
شدیم از خوزستان مهاجرت کنیم. خیلی از اقوام 
و دوستانمان در جنگ شهید شد ند. از حمله برادر 
مینا. روزهای سختی بود. ما مدتی به شیراز رفتیم 
و بعد رفتیم اصفهان و نهایتا به تهران رسیدیم و 
همین جا ماند گار شدیم. در تهران از جنگ دور شده 
زند گیمان را می گذراندیم. شغلم را از دس داده 
بودم.مدتها طول کشید تا توانستم دوباره در یکی از 
بالاخره روزهای سخت هم گذشت. جنگ که تمام 
موقع هاء ملک مثل الان نبود. با وام و قرض و قوله. 
و پولی که از دولت گرفته بودم. غرب تهران. جایی 
که هنوزخیلی اباد نشده بود خانه‌ای خریدم. خانه 
بزرگی بود.حدودا دویست متر زمین داشت. جند 


بسازیم. من تجربه زیادی نداشتم از این کار برای 
همین مدتی تحقیق کردم و کمی که زیر و بم کار 
دستم امد. شروع کردم.همان حوالی خانه‌ای اجاره 
کردم و بعد هم بایک پیمانکار قرارداد بستیم وخانه 
را کوبیدیم ویک |پارتمان چهار طبقه هشت واحدی 
در کردیم. راستش را بگویم سود کار 
برایم آنقدر بود که تصمیم گرفتم کار راادامه دهم. 
بنابراین همه واحدها را فروختم و رفتم دو ملک 
قدیمی دیگر خریدم ودوباره ساختیم و فروختیم. 
این بار کمی به مشکل هم برخوردیم. ساختمانها 
مشکل داشتند و برای گرفتن جواز ساخت و مابقی 
قضایا پول زیادی خرج کردم. ,امابازهم آخر کار سود 
خوبی به دست آوردیم. مینا نگران بود. می‌تر سید 
که جایی اشتباه کنم و زند گی‌ام از بین بر ود. اما من 
که تازه لذت پول در وردن زیر دندانم رفته بود به 
کار ساخت و ساز شده‌ام مبلغی پول اورد و گفت 
فلانی بیا شراکتی کار کنیم. به جای اینکه پولت رابه 
پیمانکار بدهی من هم شریک می‌شوم و همه کارها 
را به عهده می‌گیرم. کاش همان موقع می گفتم نه! 
اما نگفتم ,جرا؟ گفتم سفره‌ای یهن شده بگذار این 
بنده خداهم یک لقمه ببرد! 

این بز ر گترین اشتباه من بود. چرا؟ چون با غریبه 
تکلیفت معلوم است حساب و کتاب و خرج ومخارج. 
امابافامیل نمی شود.هروقت به‌مشکل بر می خوردیم. 
روابط فامیلی مانع می‌شد تأبی پرده و صریح حرف 
بزنیم. خلاصه کنم.کار اولی که با پسر خاله خانمم 
شریک شدیم آن طور که باید و شاید شسته ورّفته از 
اب درنیامد. اخر کار حسابهابد جور بهم ريخته بود. 
کاش همان موقع که فهمیدم حساب و کتابها جور 
نیستند فاتحه این شراکت پر از شر رامی‌خواندم.آما 
زدم که کار اول بوده, شاید در کارهای بعد ی شر ایط 
و اوضاع فرق کند. کار دوم. بدتر از کار اول شد. تا 
جایی که حتی چکهای مصالح راهم نمی توانستیم به 
موقع پرداخت کنیم. فهمیده بودم طرف دارد سر م 
کلاه می گذار د.اما نمی‌توانستم ثابت کنم. قدیمی‌ها 
گفته‌اند جلو ضرر راهر کجابگیری منفعت است.من 
اگر همان روز.همان وقت که ساختمان‌نیمه کاره بود 
سهم پسر خاله خانمم را می‌دادم و او را می‌فر ستادم 
می‌رفت. حداقل ضر ر نمی کر دم. اما یک فکر اشتباه 
مرا بیچاره کرد. گفتم تا آخر می‌روم و دست آخر 


ار رد 
گرفت آن‌راچندبرابرکند. آن‌همبانجام کاری که 
سررشته‌چندانی از آن‌نداشت شت.قدم‌اول‌آویعنی‌ساخت 
منزل خودش به صورت شرآ کتی, قد م سنجیده‌ای بود. 
در قبال تخصص و مهارت پیمانکار به نوعی باز کشت 
سرمایه و سودش را تضمین کرد.اشتباه او وقتی شر وع 


حسابم راصاف می کنم. 

برای اولین بار مجبور شدم بروم سراغ پول بهره‌ای. 
فکر کردم کار که تمام شد. پولم را از پسر خاله خاتمم 
می گیرم و اصل و فرع پول رامی‌دهم و خلاص. البته 
تا آن موقع هم سعی کردم سود پول را هر ماه بدهم 
که عقب نیفتد و بهره در بهره نشود. 

اما ته کار. دستم پاک خالی ماند. نهایت توانستم 
بدهی مردم رابدهم و ته حسابم رانگه دارم که بزنم 
به کار بعد. اگر آن را می‌دادم می‌رفت عملاً دستم 
خالی خالی بود. پسر خاله خانمم بعد از آخرین کار 
یک دعوای صوری راه انداخت و مرا هم متهم کرد 
و بعد هم ارتباطش را با ما قطع کرد. من هم گفتم 
بهتر. به قول معروف شر از سر مان کم شد. به خانمم 
گفتم کار جدید شروع می کنم بدون شریک بدون 
پیمانکار. روی سر مایه و اعتبارم کار می کنم. 

برای اینکه دست و دلم نلر زد خارج از تهران زمین 
خریدم. حوالی کرج. خودم تنهایی دنبال همه 
کارهایش رفتم .از جواز تاشروع و قرارداد باشر کت 
ساختمانی و گود برداری و ساخت و ساز. پروژه پنج 
طبقه بود. هر طبقه چهار واحد. مجموعا بیست واحد 
می‌شد که اگر خوب فروش می‌رفت جبران این 
چند سال تلاش مرامی کرد. اما بخت با من یار نبود. 
مصالح مر غوب گر فتم از زیر بنا تارو کار. کاردرست 
بدون دزدی» بدون غل و غش. قیمت مصالح از 
قبل گرانتر شده بود اما من دل نگران نبودم. روی 
اعتبارم چک دادم و امیدوار بودم که با شرایطی که 
بازار مسکن دارد. خوب بفروشم و هم بدهی هايم 
رابدهم و هم اخر کار دستم پر باشد اما بعد از یک 
جهش ناگهانی. قیمت ملک افت کرد. زمینی که 
خریده‌بودم در عرض چند ماه قیمتش کم شده بود. 
شب تا صبح از نگرانی خوابم نمی‌برد. مینا می گفت 
باید نگران باشم وضعیت اینطور نمی‌ماند. امامن 
ll My‏ 
زندگی‌ام رال د می‌دهم. ساختمان هنوز نیمه 
تمام بود, با خودم فکر کردم اکر جت در همان 
شرایط بفروشم. فقط می‌توانم بدهی هايم را بدهم 
و شاید کمی از سرمایه‌ام هم بر گردد. اما باز طمع 
کردم. ترجیح دادم به جای فروختن. دوباره پول 
بهره‌ای بگیرم و کار را تمام کنم. امیدوار بودم تا 
تمام شدن کار بازار از ر کود دربياید. بدهی ها را با 
پول نزولی صاف کردم و افتادم داخل چاه بهره. کار 
به جایی رسید که دیدم دیگر توان ادامه ساخت و 


شد که گمان کرد به آن در جه از تخصص ومهارت 
رسیده که‌می‌تواند به تنهایی ویاش را کت‌بافردی‌مثل 
خودش, کار رابه نحواحسن‌انجام‌دهد ودر کنارش 
سود بیشتری به دست بیاورد.این تصور اشتباه باعث شد 
تادر یک شرایط ناراحت کننده-شراکت فامیلی-نه 
تنهابه آنچه مد نظرش بود نرسد. بلکه, مشکلات جانبی 
دیگری راهم برای خودش به وجود آورد. درحالیکه 
کاره ای قبل» چون بر طبق اصول ورعایت جوانب اصلی 
کار انجام شده بود دارای چنین حواشی نبود.افتادن در 


پولم نمی ر سید. هم بايد بهر ه می‌دادم هم خرج 
می کر دم. ساختمان را نصفه و نیمه رها کردم 9 
lC E <‏ 
راشروع کردم. هرچه هم درمی اوردم بابت نزول 
پول می‌دادم آمروز فردا »یک ماه سه ماه شش ماه 
ll NETS‏ 
نیفتاد. ساختمان نصفه و نیمه مانده بود باد و نگهبان. 
من هم کار می کردم و بهره می‌دادم. بهره‌هایی که 
اک یک ماه پرداخت نمی‌شد. بابتش باید بهره 
می‌دادم. در آن سه ھار سال LEC‏ 
قرار گرفته بودم که تصمیم گرفتم به هر تر تیب 
شده ساختمان نصفه و نیمه را بفروشم. اما باور کنید 
هم نبود واگر من آن رامی فر وختم حتی نمی توانستم 
شرایطم هر روز از بد بد تر می‌شد. خدا می‌داند چند 
مرتبه حتی تصمیم گر فتم خود کشی کنم» اما از خدا 
و ابروریزی ترسیدم. 

دوسال دیگر هم تحمل کردم ووقتی دیدم دیگر توان 
ادامه ندارم» اول ساختمان رابه صورت دودانگ, دو 
دانگ به نام پسرم و دخترم و همسرم کردم و بعد 
هم دیگر بهره ندادم. یک ماه دو ماد.... سر سه ماه 
طرف رفت روی چک و سفته‌هایی که داشتم عليه 
من شکایت کرد و حکم جلب مرا گرفت و بعد هم 
به راحتی آب خوردن مرا فرستاد گوشه زندان و با 
اعمال‌ماده‌دو که تاندهی نر وی مرااینجانگه داشت 
خانواده‌ام می خواستند خانه رابفر وشند:امامن اجازه 
ندادم.الان چند سال است اینجا هستم. اخبار بیرون 
طور است اما به بچه هایم گفتم صبر کنند. بالاخره 
تا قیامت اینطور نمی‌ماند. 

شاید اگر بازار تکان بخورد. وضع من هم عوض 
شود. البته در این مدت من هم بیکار ننشسته‌ام. از 
همان فرد نزول خور ا کرده‌ام.البته جون او 
بیرون است دستش بازتر است. اما مطمئن هستم 
اگرعدالت رعایت شود.اوهم باید به جرم رباخواری 
TT TT‏ 
اماهمین که افرادی مثل این آدم که تاقبل از زندان 
آمدن من دو -سه برابر اصل پولش را به صورت 
سود پول از من گرفته بود و باز هم مرا بدهکار به 
زندان فر ستاد. روزی به سزای اعمالشان بر سند. 
دام تزول خوران و وارد شدن به مبحث ربا؛ سبب شد تا 
او حتی تمر کزش راروی کار از دست بدهد ۰ قطعااگر 
او با فرد زبده‌ای که در این کار مهارت لازم راداشت؛ 
هم‌کاری می کرد.هم می توانست قبل از ر کودبازار 
خود رااز بحران نجات دهد وهم در دام نزولخوران 


گر فتارنشود.اوحتی‌در مواجهه‌بانزولخوران گر فتاری 
چند ین و جند ساله‌اش در زندان رابه مشاوره‌با یک 
و کیل ترجیح داد.اشتباهات مکرر جز از دست رفتن 
عمر و سر مایه. نتیجه‌ای به همر اه نخواهد داشت.) 
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@ امام على (ع) 


...من ازدواج کردم و در ميان 


جهیزبهام دو بچه ٩ساله‏ و ۵ساله‌هم 
به عهده گرفت. باورش آسان نبود 
ولی به من اطمینان داد که هیچ وقت 
بچه‌ها را از خودمان دور تمی‌کنیم... 


کردن ملیحه گرد م رگ ريخته توی این خانه... 
ملیحه خواهر بز رگ و ناتنی من بود . مادرش را در 
سه سالگی از دست داده و وقتی هفت سالش بود پدر 
و مادرم با هم عروسی کرده بودند ولی ملیحه پیش 
ر ان سوام کات ات اس 
دختر دوازده ساله‌ای بود و مادر می گفت آنقدر کار می کرد که یک وقتهایی 
با او دعوا می‌کردیم که چرا دست از کار کردن برنمی داری؟ زندگی با یک 
پیرزن ناتوان او را زود بزرگ کرده بود و از اینکه نامادری‌اش او را نپذیرد 
خیلی می‌ترسید. فکر می کرد مادر من از آن زنهایی است که نقش زن بابا را 
جور نبود. مادرم زن مهربان و دلسوزی بود و لی مدتی گذشت تا ملیحه این 
رادرک کند. 

ما هم او را به عنوان خواهر بزرگتر خیلی دوست داشتیم. با ما بازی می کر د. 
به درس و مشق هایمان می‌رسید و خلاصه همه کار از دستش بر می‌امد. 
وقت شوهر کردنش که رسید هر خواستگاری می امد رد می کرد از ازدواج 
می تر سید . دلش می خواست ت تا ابد در خانه بدری بماند ولی بالاخره به اصر ار 
پدر و مادرم در ۲۸ سالگی ازدواج کرد و به رشت رفت. اما انگار روح و شور 
خانه راهم با خودش برده‌بود. بعد از رفتن او برادرم به سربازی رفت. دو سال 
بعد پدرم بازنشسته شد و از صبح تا شب بیکار و بی حو صله در خانه می‌پلکید و 
جارو کرد و برد. 

سالی یکی دو بار با بچه هاش به دیدن ما می‌ امد و ما هميشه از دیدن او 
خوشحال می‌شدیم. خانه جان تازه‌ای به خودش می گرفت تا اینکه شنیدیم 
ملیحه مر یض شده‌است شوهر ش او رابه تهر ان | ورد.رنگ به صورت نداشت. 
روزهای سختی بود. فقط اشک می‌ريختيم. مادر نذر و نیاز می کرد. پدرم به 
بی مادر بگذارد و برود. حالا سر نوشت خودش بر ای بجه هایش تکرار شده بود. 
مادر بچه‌ها را پیش خودش نگه داشت. شوهرش آخر هفته‌ها می آمد تهران 
پیش بچه‌ها ولی یک سال نشده بود که از من خواستگاری کرد. گفت کی بهتر 


آدرس:خبایان بسهسودی-لش صرت فاکس: ۸۳۳ ۲۰۳ 


۱ مرا اطلاعات‌هقتگس 


با بیش از نیج فرن سابقد r‏ 
۳9۹ ا ا 
سای سادی نا لیک و سر سی‌های ستانی دناد 
۱ ۹ .۱8 با ۳۳ . و 


۳ ۷ 7 ۳ 
و ۹ ۷ 0 1 1 


۹ 


یی 7 رکا 


۹ ۹ ۰ N زوس‎ : 


i - 


تهران امد و بعد جير عروسی‌اش رسید و بچه‌ها پیش ما ماندند. 

قسم خورده بودم تا اخر عمرم انها را تنها نگذارم. اما سه سال بعد مردی وارد 
زند گی من شد که می‌خواستم با او ازدواج کنم. بچه‌ها کمی بزر گتر شده بودند 
ولی نگرانی در صورتشان موج می‌زد. می‌ترسیدند اگر من شوهر کنم و پدر و 
من ازدواج کر دم و در ميان جهیزیه‌ام دو بچه ٩‏ ساله و ۵ ساله هم بود... شوهر م 
مسئولیت آنها راهم به عهده گرفت. باورش آسان نبود ولی به من اطمینان داد 
که هیچ وقت بچه‌ها را از خودمان دور نمی کنیم. 

خانه دیوار به دیوار خانه پدرم را اجاره کردیم. هر دو سر کار می‌رفتیم. بچه‌ها 
و ار یو و وی 

می کر دند. 

هميشه حس می کردم ملیحه حتی از آن دنا هم مراقب ماست. این دو هدیه‌ای 
که به ما داد هم یک بر کت بود. 

حالا ده سالی از ازدواج ما می‌گذرد. دیگر بچه‌ها بزر گ شده‌اند وما یک خانواده 
چهار نفری هستیم. خوشحالم که خداوند اینقدر مارادوست داشت که در چنین 
موقعیتی قرار داد و هر چه فکر می کنم در حيرت حکمت خدا هستم. انگار باید 
من با مردی ازدواج می کردم که قلبش یک دریای بز رگ بود. شانس بچه دار 
شدن را به ما نمی‌داد و در عوض این دو بچه رابه ما هدیه می‌داد. 


در همه عمرم به عدل و مهربانی و حکمت خداوند شک نخواهم کرد. 


مانده ملک محمدی نکاند 
داتش موز کلای موم ابتدابی مدر سه کولس | مارلیکت در: 
ال تعصلی ٩۶‏ فاخا کرد معتاز شناخته شده است. 

بانتگر ازا و لما معتر م عدر سه مخصوصا مور کار مربوطه 
سر کار حا ر بیش هاشعی و عد بر مدر سه سر کار حادم آد ده 
امیر خسن ملک محمدی نکانه 


دانشی آمور دورهاول متوسظه آ موز شگاه ملاصد را در سال 


تخحخسلی ٩۵-۳‏ تاک داز شتا ختهشدهء است. 


بانشکر از اولباء مجر معدرسه ‏ 


دین واخلاق 


جابگاه و اهمیت حفظ زبان 


از:ا.ح.دری 


در حدیثی از امام جعفر صادق(ع) نقل است که فر مود ای شیعیان!زینت ماباشید و باعث شرمند گی وننگ 


مانباشید زبانهایتان راحفظ کنید و آن رااز سخنان بیهوده و زن 
با توجه به حدیث فوق در مقال پیش رو به جایگاه و اهمیت حفظ زبان از گناه و پلشتی می‌پر دازیم و بیان می کنیم 
که چگونه حفظ زبان از پلیدی و زشتی سبب قرب خداوند خواهد شد: 


شت بازدارید. 


سکوت واهمیت آن 
در فرهنگ اسلام عزیز سکوت و عنان زبان را در 
اختیار گرفتن یکی از صفات پسندیده اخلاقی به 
شمار می‌رود که عمل به آن باعث برون رفت از 
بسیاری از مشکلات حاصله از ناحیه زبان خواهد 
شد.البته بايد توجه کرد که | نچه مد نظر اسلام عزیز 
ست. سکوت مطلق و انزوا نیست به گونه‌ای که در 
هیچ جا انسان سخن نگوید. بلکه مقصود از کم سخن 
گفتن یا به تعبیری دیگر حفظ زبان.خاموشی در برابر 
سخنان فسادانگیز 9 مشکوک 9 بی محتواست که 
نفعی به حال انسان در دنیا و اخرت ندارد. سکوت 
و حفظ زبان از منظر علمای علم اخلاق اهمیت 
ویژه‌ای در تعیین سرنوشت انسان دارد. تا جایی 
که معتقدند بدون حفظ زبان, انسان هر گز مشمول 
لطف و رحمت خداوندی نخواهد شد. 
در حدینی از پیامبر اکرم (ص) که در قالب موعظه 
خطاب به ابوذر غفاری افته ات نقل شده که 
می‌فرماید. چهار چیز است که تنها نصیب مومن 
می شو دونخستین | ن‌سکوت است که‌سر اغازعبادت 
است. و در روایتی دیگر از آن حضرت می‌خوانیم : 
خبر ندهم از | سانترین عبادت و ساده‌ترین ان برای 
بدن و ان سکوت و خوش اخلاقی است. 
از این دو روایت درمی‌یابیم که سکوت و به جاسخن 
گفتن به حدی مهم است که در کنار سایر عبادات 
اران نام برده شده است.بنابر این اگر کسی برای 
رضای خداوند سکوت اختیار کند و ازسخن لغو و 
ببهوده بیر هیزد. خداوند به او یاداش خواهد داد و 
تا زمانی که شخص با این نیت سکوت اختبار کند. 
برای او حسنه و ثواب نوشته می‌شود. 

آثار حفظ زبان 

دوری از گناه 
در روایتی از امیرالمومنین (ع) نقل است که 
می‌فرماید: هیچ چیز مستحق‌تر از زبان به زندانی 
شدن نیست و به همین جهت خداوند ان رابا چهار 
لنگه در یوشانیده,با دو لنگه لبها و دو لنگه دندانهاء 
ولی با این وجود ببینید که این زبان چه می کند. 
درروایت دیگری نقل است که‌مر دی خد مت پیامبر 
اکرم (ص) رسید و عرض کرد ای رسول خدا! مرا 
نصیحت کنید. حضرت فرمود: زبانت را نگه دار. 
آیا جز محصول زبان. مردم را به صورت در آتش 
جهنم می‌اندازد ؟ 


تفکر و نورانیت قلب , ۱ 

یکی دیگر از فواید سکوت تفکر است. تفکر در مورد 
ایک اسان از کا آمده استوبه کا خراهدرقت: 
خالق این زمین و آسمان کیست؟ 
امیرالمومنین(ع) در این باره می‌فرماید: سکوتت را 
زیاد کن تا فکرت زیاد و قلبت نورانی شود تامردم از 
دست و زبانت در امان باشند.تفکر حاصله از مراقبت 
زبان نیز مصداق همان حدیث معر وف است که یک 
ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است. 
تفکری که انسان را در راه خیر و سعادت راهنمایی 
می کند و بااین تفکر از کارهای حرام دوری می کند 
قطعاً سبب نورانیت قلب خواهد شد و او رادر دناو 
آخرت سلامت نگاه می دار د تا جایی که صادق آل 
محمد (ص) می‌ فر ماید؛ سکوت کلید هر راحتی در 
دناو | آخرت است. 

پوشیده ماندن عيوب 

یکی از پیامدهای ناپسند زیاد سخن گفتن, اشتباه 
زیاد است. چرا که چنین افرادی به طور طبیعی 
نمی‌توانند در مورد حرفهایی که می‌زنند فکر کنند 
در نتیجه دچار لغزش و خطا می‌شوند. 

پیامبر اکرم (ص) در این باره می‌فرماید: هر کس 
سخن بی‌مورد زیاد بر زبان جاری سازد خطا و 
لغزشش زیاد می‌شود و هر کس لغزشش زیاد شد. 
گناهش بیشتر می‌شود و کسی که گناهش زیاد 
انتا شی یر ان امس قارف ات 

فضیلت سخن بر سکوت 

در مواردی آمده است که نه تنها نباید سکوت کرد 


بلکه سخن گفتن امری پسند یده و واجب می‌شود.در ۱ 


این باره از امام سجاد(ع) نقل است که می‌فر ماید: 


نفرین خداوند بر آن کس که هنگامی که می‌بیند ۲ 
حق بر ادرش پایمال شده. سکوت اختیار می کند و با ۱ 


راحفظ کند. اما سکوت اختیار می کند. 
پس می‌توان نتیجه گرفت که سکوت و سخن گفتن 


قرع ویدار E‏ ۱ 


جنبه‌های مثبت و منفی هستند. بنابراد ین اگر کسی 
وان کم هراد ای ما خاص خودب 


کوتاه سخن ۳ امکانات و | 


وسایل ار تباط جمعی و. ۵ا ۱۳۱" 
پیامها و گسترش شایعات و سخنان بدون پشتو توانه 
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پاسج: ۳۳ 
مسائل‌شرعی ‏ . 
از مقام معظم رهبری ۲ 


> 
بےسمان‌زند 
احکام نما زجماعت 

سوال :نکی ازدانشگاهمااقد ام ددر گرار ی 
نمار حماعت برای کارمندان خود در یکی ار 
ساختمانهای مر بو طه ده دانشگاه كەدرمچاورت 
,دکی از مساحد شهر فرار دار د. کر ده‌است. اتو جه 
ده ادنکه در همان زمان در آن مسحد نماز حماعت 
اقامه‌می شود شر کت‌در نماز حماعت دانشگاه جه 

حکمی دار د ٩‏ 
شر کت در نماز جماعتی که از نظر ماموم واجد 
شرایط اقتدا و جماعت است اشکال ندارد. 
هر جند نزدیک مسجدی باشد که در همان 


جح تج مت 


سوال :آبااقتد انه امام حماعت دون شناخت 
واقعی او جایز است ؟ 


اگر عدالت اونزد مآموم به‌هر طریقی ثابت باشد. 
اقتدا به او جایز و نماز جماعت صحیح می‌باشد. 
که سبب اخلال در روند روبه جلوی پیشرفت جامعه 
می‌شود. ضرورت حفظ زبان و جلوگیری از نشر 
اکاذیب و دروغگویی به عنوان وظیفه تک تک آحاد 

جامعه خود رابیشتر نمایان می کند. 
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* منافق از پس زبان اوست. زیرامومن" 
هر گاه بخواهد سخنی بگوید نخست 
می‌اند یشد؛اگر نیک بود اظهار می دارد 
و چنانچه ناپسند بود پنهانش می کند. 
در حالی که منافق آنچه بر زبانش آمد 
می‌گوید و نمی‌داند چه سخنی به سود | 
او و چه حرفی بر ضرر آوست! 


نهج البلاغه. (دشتی ره) خطبه ۰۱۷۶ ص 
۶۸ حکمت ۴۰.ص ۴۵۱. 
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اطلاعات‌هفدگی شماره We‏ ۷ 
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آن کس که کناهان که چک دا 


ا 


جو نها د 


خر 


۵ دب اله 


ده کناهان 


ماحراهای خواستگاری 


وقتی به خانه بر کشتیم به عزیز همه 
چیزراکفتم وازاوخواهش کردم 
همان فردا برگردیم خانه 


ازدواج کنم خانه اش رابه ام مادا می‌زند. 
همان خانه قد یمی در اردبیل را...بیر زن بیچاره 
آخرین‌جاره‌اش رادراین دی ده‌بود که‌مرابا 
خانه‌اش وسوسه کند. خانه‌ای که خیلی دوستش 
داشتم و هميشه دلم می خواستم دستی به سر و 
روی ان کشیده شود .امادایی‌هامی گفتند ارزش 
نگه داشتن ندارد و می‌توان, نیم آن رابکوبیم و یک 
پاساژ خوب از توی آن در بیاوریم. 

گفتم عزیز کمی فرصت بده...عزیزم اهی 
کشید و گفت که عمر به او فر صت نخواهد داد. 
حالا توی منگنه مانده‌بودم. این همه اشتیاق 
عزی_ برای این وصلت خیلی عجیب بود. من و 
جمشید هی جوری به درد هم نمی خوردیم. او 
رفته بود تهران و درس خوانده بود و همان جا هم 
ماند گار شده‌بود و من بعد از جند سال‌زند گی 


در پیج و خم دادگاه 


سرایدار مجتمع مسکونی که در آن زند گی 
می کردم پیغام آورده‌بود که همسایه‌ها خواهش 
کر ده‌اند بیشتر رعایت کنیم واینقدر سر و صدا 


نداشته باشیم. 
دلم می‌خواست آب شوم و بروم توی زمین. 
خجالت کشیدم.می‌دانستم منظورشان چیست جب 


جنگ ودعواهای من وعرفان مایا را 
عاصی کر ده‌بود.روزی‌نبود که باهم دعوانداشته 
باشیم.نمی‌دانم چرادر این پنج سالی که با هم 
ازدواج کر ده‌بودیم این همه دعواو مر افعه بین ما 
بود SS‏ 
از روزهایی بود که باهم صحبت می کردیم 
زند گی کاملاً 
امیدی‌نداشتم.اماباید ادامه پیدامی کرد چون 
یک بچه اوتیسمی داشتیم که به خاطر او باید با 
هم می‌ماندیم. 

همان سال اولاز دواجمان صاحب یک پسر 
شدیم.آمادر همان ماههای اول د کتر تشخیص 
داد که‌اوتیسم داردوبایدهمه‌زند گیمان‌راصرف 


۱ یر اطلاعات‌هفنگه 
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عزیز از بين همه ۲ ۳4 
دخترهای فامیل مرا برای ۱ 
جمشبد انتخاب کرده بود. ۳ ۳ ۹ 
حال خودشان رها کر ده‌بود ا 
ومی گفت در تووجمشید ۵ 
یک جوهر مشترک وجود 3 ۱ 
دارد؛جوهری که‌انگار فقط ۱ 
خودش از آن خبر داشت. الا 

انقدر گفت و گفت که 7 ۲ 
بالاخره‌قبول کردم مدتی ar‏ 


در مورد ازدواج با جمشید ا 01 
صحبت کنم وببینیم به کجامی ر سیم.عزیز 
هم‌ازفردای آن‌روزدرد قلبش رابهانه کرد 
و گفت می‌خواهد برود تهران ونه بادایی‌ها و 
خاله‌ها بلکه فقط با من!...می دانستم چه در سر 
دارد. من هم همرآهی‌اش کردم.به خانه مجردی 
جمشید رفتیم. می‌دانستم اساسی مزاحمش 
شده بودیم. خانه انقدر تمیز و مر تب بود که 
حس می کردم از جای جای آن بوی یک زن 
می‌آید. بعید نمی‌دانستم بعد از ده‌سال زند گی 
دانشجویی و کار مندی در تهران‌بالاخره‌دختری 
وارد زند گی جمشید شده باشد. اما دم نزدم. 


شاید امن اراو 


فویتر هستم 


به آرزوی عر بر بله کفتم 


ازس ر کار که می آمد عزی ز مجبورش می کر د 
مراب خودش ببرد بیرون. او هم با بی حوصلگی 
قبول می کرد. هنوز به سر کوچه نر سیده بودیم 
که می گفت شهر شلوغ است و ترافیک بیداد 
و ات مس دوه اک 
ساعتی بپلکیم وبر گردیم.در تمام مدت هم 
چشمش به موبایلش بود و از هر دری که حرف 
می‌زدیم ده‌بار صحبتمان قطع می‌شد. یک روز 
کلافه شدم.موبایلش رااز او گرفتم ورک و 
پوست کنده‌ب | اوصحبت کردم. گفتم عزیز 
کلافهام کر ده به پایم افتاده و وعده‌خانه‌اش 


۱ 
i = 7-6 ۹‏ 
ت تا 


:به مشهد که ر سید م تصمیم گرفتم تا زمانی که آنجا هستم به عرفان زنگ 
نزنم. دختر خاله‌ام زن بیوه‌ای بو د که تنها زندگی می‌کرد 


آموزش اومی کردیم. داشتن چنین بچه‌ای خیلی 
خیلی سخت است.رابطه من و عر فان از اولش هم 
خوب نبود. در دوران بارداری دوبار قهر کر دم 
و به خانه پدرم بر گشتم. برای هم ساخته نشد ه 
بودیم وازدواج مایک اشتباه‌بز رگ بود. عرفان 
مرد عصبی و بی‌طاقتی بود ومن هم شاید بیش 
از حد بی‌دقت و ساده‌نگر بودم.سر هر موضوع 
کوچکی با هم دعوامی کردیم. همه گفتند بچه 
که بیاید مهر تان به دل هم می‌نشیند اما با امدن 
بچه مشکلاتمان بدتر هم شد. 

حالا دیگر هر دوبی‌طاقت شده‌بودیم.از سر و 
کله زدن با بچه خسته می‌شدم عر فان هم از اینکه 
یک بچه دائم داد بزند کلافه می‌شد. زند گیمان 


جهنمی بود که حالاصدای همسایه‌ها راهم در 
ا ورده بود. 

نمی دانستم چه کنم. دیگر خسته شده بودم. 
به دختر خاله‌ام در مشهد تلفن کر دم و گفتم 
دست بچه را گرفتم و رفتم.عرفان هم از خدا 
خواسته مارا تاراه آهن رساند و گفت هر جقدر 
دلت خواست بمان. این حرف برای اولین بار ته 
دلم راچنگ انداخت. حتی منتظر نماند تاقطار 
حر کت کند. 

به مش هد که رسیدم تصمیم گرفتم تازمانی 
که آنجاهستم به عر فان زنگ نز نم. د ختر خاله‌ام 
زن بیوه‌ای بود که تنها زند گی می کرد. دخترش 


رابه من داده که باتوعروسی کنم و خوب هم 
می دانم که تو منتظر من نیستی که بیایم تهرآن و 
به زند گی سر و سامان گرفته‌ات سامان دیگری 
ندارد وبهتر است این موضوع رابفهمم. لجم 
گرفته بود. فکر می کرد امده‌ام التماس کنم. 
من تند تند تر کی صحبت می کردم واو فارسی 
جوابم رامی داد واین خودش نشانه این بود که 
نمی کواهدقا صا اتی‌رانامن کم گند دست 
آخر وقتی به خانه بر گشتیم به عزیز همه چیز را 
گفتم وازاوخواهش کردم همان فردا بر گر دیم 
خانه... عزیز رابردم توی آشپزخانه ردیفهای 
مرتب قوطی‌ها و دستگیره‌ها را نشانش دادم و 
گفتماینها کاریک زن است.عزی زآهی کشید 
و گفت از همانی که می‌تر سید به سرش آمد. 
فردای آن روز وقتی داشتیم وسایلمان راجمع 
می کر دیم جمشید با حال بد سر ماخور ده‌ای به 
خانه بر گشت. باید یکی دو روزی می‌ماندیم و 
او را تیمار می کر دیم. در همان حال سر مأخورده 
از من خواست به حر فهایش گوش بدهم. گفت 
نه زنی در زند گی‌اش است و نه می‌خواهد زنی 
راوارد زند گی‌اش کند. هفته‌ای یک بار خانمی 
برای تمیز کاری می آید وحضور بیشتر یک زن 
رانمی‌خواهدامن هم خداراشکر کردم که زنش 
نخواهم شد چون از مرد وا رفته هميشه خسته و 
بی‌انگیزه‌ای مقل او تحالم بهم می‌نخوزد. 

روز بعد برایم توضیح داد که زند گی در 


راشوهر داده بود و در یک خانه قدیمی روز گار 
می گذراند. زن مومن و مهربانی بود. به من 
اطمینان داد که تاهر وقت دلم بخواهد می‌توانم 
پیشش بمانم. روزها بچه را با خودش می‌برد 
حرم. من هم برای اولین بار در آرامش و سکوت 
خوبی استراحت می کردم. اما نه عرفان به من 
زنگ می زد ونه من دلم می‌خواست با او صحبت 
باز همان سر و صداها تکرار شود. 

یک ماه گذشت. هر روز بیش از قبل حس 
دیروقت برای دختر خاله‌ام درددل می کردم و 
اوهم بانصیحتهایش سعی می کرد آرامم کند و 
در انتها پیشنهاد داد از عرفان جدا شوم. 

تشویقم کرد که قوی باشم و اراده کنم به 
وحتی می توانم در خانه او زند گی کنم.حرفهایش 
انگار حرف دل من بود.امادر تعجب بودم که چرا 
اینقدراصرار به جدایی داشت ؟ بالاخره‌به تهر ان 
آمدیم تا کارهای طلاق را پیش ببریم. 

وقتی رسیدم دیدم عر فان همه کارهای 
اداری راانجام داده و کافی است من زیر چند 
کاغذراامضا کنم. شو که شدم. تازه فهمیدم 


تهران جقدر سخت است و برای یک دختر مثل 
طعنه و کناب ه بلکه رک وپوست کنده‌بهش 
بی‌حاصل رها کر دم حالا در تهران چه حاصلی 

عزیز چمدانهایشراباز کر دو گفت می خواهد 

پیر زن می‌دانست در میان این بگو مگوها 
دارد جیزی بین ما اتفاق می‌افتد. بعد از سه هفته 
است که جابی از آن خالی نمی‌ماند. 

اما اتفاق رخ داده‌بود. وقتی بر گشتم همش به 
او فکر می کردم. مرتب بهم تلفن می کرد یامن 
به او تلفن می کردم و در میان همین گفت‌و گوها 
بالاخره‌عزیز به آرزویش رسید. حالا پنج سال 
ساله داریم و زند گی ما شور و نشاط خوبی دارد. 
عزیز هنوز در قید حیات است ونه خانه‌ای به 
نام ما کرد ونه اصلابه روی خودش می | ورد 
که‌چنین قولی داده‌بودامادرعوض ‌ هر جا 
این دو بودم! 5 


که‌این عرفان بوده که به دختر خاله‌ام گفته 
می خواهد مراطلاق بدهد و بهتر است این کار 
بی‌سر وصداانجام شود ودر تمام این مدت دختر 
عرفان هم از این وضعیت خسته شده. همه 
هزینه‌های زند گی من وبجه را تقبل کر ده بود. 
آخرداد تافقط این میدان جنگ رابگذارد و 
برود. صادقانه به من گفت که نمی تواند یک 
عمر با یک بچه اوتیسمی زند گی کند. گفت در 
توانش نیست که این واقعیت رابیذیرد و بهتر 
است از زند گی من و بجه بر ود بیر ون تا حداقل 
می‌دیدم عر فان زار زار گریه‌می کند ومدام‌ازمن 
عذر می خواهد که مرد محکمی نبو ده و نمی تواند 
از عهده زند گی بر بیاید. 

شاید نبوداو در زندگی بهتر هم باشد....اين 
خورد... _ 


باران و بهار مومنی 


ی 


گیارش بوجاربان 


کمیل پوسفی 


اطلاعات‌هقنگی شمان و ۳۷| 


آرتین فضلی 
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ذنی است مبان آنجه می اند 


دید می 


گه ید و انحاع می دهد 


ایروس ھوول"عز مش را جزم کرد و تصمیم گرفت | 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
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خلاصه قسمت قبل: شر کت کردن در تور مد رسه گر دی یونیسف یکی از کارهایی بود که آلبرت 
پودل در سفربه اتیوپی انجام داد ومتوجه شد که دلیل عقب ماند گی کشورهای آ فریقایی, از ضعف 
سیستم آموزشی ونپ ر داختن به استعدادهای کود کان است. پودل باپسری به نام دینکه به خرید رفت و 
برایش چند د ست لباس خرید. آلبرت و د وستش اند روبه انجامنار فتند تااز آنجابه چاد برونداما کارمند 
اداره مباجرت از آنبا خواست کارشان راباپرداخت ۵۰ دلار راه بیندازند. اند روپول راپرداخت ولی‌پودل 
که قصد نداشت این بار اسیر فساد اداری آ فریقا شود. باسرسختی وپرداخت مقدار کم. مامور راراضی 
کرد و خوشحال و خندان از اداره مباجرت بیرون آمد و بهسوی چاد. فقیر ترین کشور دنیا راه افتاد... 


هزار عرب سفیدپوش 

شورش سال ۹۶۶ ۱.خشکسالی‌های پی در پی: 
دراز کر دن دست ‌نیاز به سوی کشو ر های خار جی و... 
باعث شد اند چاد نتواند | نطور که انتظار می‌رفت. 
پیشرفت کند و در راه فقر زدایی سرزمین و مردمش 
قدمهای موثری بر دارد. تاسف بار تر اینکه آمید به 
زند گی در زنان و مردان منطقه بسیار پایین است. 
برایم واقعاً جای تعجب داشت که کشوری بااین 
ذخایر غنی چطور نتوانسته مانع بدبختی مردمانش 
شود ضمن اینکه روز به روز به این بد بختیها و 
گر فتاریها دامن زده‌است. بله» جاد از نظر ذخایر 
نمک و اورانیوم و معادن دیگر غنی است بر ای مثال 
گرچه شاید باورش سخت باشد ولی چاد ذخایر 
الماس خوبی هم دار د. از نظر تولید محصولاتی مثل 
سیب زمینی,بر نج.آرزن وبادام زمینی 
هم حرفهایی برای گفتن دارد اما میزان 
بدهی چاد به کشورهای بیگانه واقعا 
ار ی ات را ار 
زند گی در مردان وزنانش بیش از پنج 
ونیم درصد نیست.این کش ور از نظر 
سواد هم وضع خوبی ندارد و تعداد زنان 
و مردان باسوادش خیلی کم است. چاد 
از عقب‌مانده‌ترین کشورهای دنیاست 
که همه گیری بیماریهای خطرناک هر 
سال جان تعداد زیادی رامی گیرد. و 
همان طور که گفتم, براساس آمارهای 
سازمان جهانی بهداشت. از نظر 


۷ مر ٩٩‏ اطلفات‌هقنگ 


افسرد گی رتبه اول دنیا را دارد. 

من و دوستانم تقریباً یک روز کامل رادر استخر 
هتل گذراندیم وبااینکه اب کاملا سرد بود. ارامش 
گرفتیم و حسابی سر حال شدیم. بعد از آن به محل 
کار دودوست صمیمی‌ام رفتم که بیش از ۱۲سال‌در 
پایتخت اد کار و زند گی می کر دند. قر ار بود من و 
اندروهمراه کارل و کارن بایک‌هواپیمای خصوصی و 
کو چک که به یکی از پر وازهای محلی تعلق داشت به 
دریاچه چاد برویم.خیلی دوست داشتم بز ر گترین 
دریاچه اب شیرین قاره آفریقا را از نزدیک ببینم 
اما هوای انجامنا نا گهان طوفانی شد و به هواییمای 
اه را تدای قرو اه تسه ات مورو نار 
چنین آب و هواو شرایطی رانداشت و آنطور که 
مسئول مر بوطه می گفت» دست کم تاسه ماه‌دیگر 
از این تحهیزات خبری نبود! 


لبخندهایی که در دل فقر و خشکسالی زده شد 


کارل و کارن بیشنهاد دادند برای اینکه وقت 
رااز دست ندهیم به دیدن یکی از دوستان بر ویم. 
این دوست کارل و کارن سرهنگ اران نام داشت. 
ومثل بسیاری از دوستان دیگرشان, اهل جاد 
بود ودر گاردریاست جمهوری خد مت می کرد. 
سرهنگ آران نیز کاملا سخاوتمندانه ما رابه خیمه 
زیبایش راهداد.ثمسام خیمه با فرشسهای نفیسن و 
حیرت‌انگیز پوشیده شده بود و سه همسر سرهنگ 
از ما پذیرایی می کر دند. سرهنگ آران از سه زنش 
فر زندان زیادی داشت که ان روز جند تایشان رااز 
نزدیک دیدیم.در حالیکه‌همسرآن‌سرهنگ برای 
ماچای خوش عطر وطعم می آوردند وسرهنگ 
هم قصه‌های جذاب و قدیمی | فریقایی را تعریف 
می کر د.فر ز ندان جوان او گوشه‌ای‌نشسته بودند وبا 
تعجب به میهمانان خار جی پد رشان نگاه‌می کر دند. 
سرهنگ آران از زند گی و گذشته خودش هم گفت 
و ر ی د س سا سا 
EET‏ 
نفری آدریس‌دبی پیوست ویک عضو تازه نفس 
از جنبش نجات میهن پرستی شد. سرهنگ هم 
مثل بقیه جوانان به ادریس دبی کمک کرده‌بود 
در کودتای‌نظامی دسامبر ۹۰٩۱۹.علیه‏ حسین 
حبری به قدرت برسد ودر انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۰۶ ۰ ۲ پیر وز میدان شود. سرهنگ 
آران پس از پیروزی در کودتاء به یکی ازیاران 
نزدیک ادریس دبی تبدیل شد اما بعدها به دلیل 
مخالفت با سیاستهای او و دولتش. از این تشکیلات 
کناره‌ گیری کرد و به جنبش ضد دبی پیوست که 
از سودان آغاز شده بود. بعد از دو سال در گیری. 
مجددآبه تشکیلات ریاست جمهوری بر گشت و 
این بار, با درجه سرهنگی به‌عنوان یکی از اعضای 
ویژه‌رئیس جمهور مشغول فعالیت شد. او در فوریه 
۰۸ درست‌ همان زمانی که به‌هواییمای مااجازه 
فر وددر آنجامنار اند ادند.در مقابل‌شورشیان مبارزه 
و آنه ارامغلوب کرد.باعقل ومنطق آمریکایی‌من 
هیچ جور درنمی آمد. چطور یک نفر می‌توانست 
روزی در دار ودسته یک گروه آن هم رئیس جمهور 
باشد بعد با شورشیان همکاری کند و 
چند سال بعد.پشیمان شود ورئیس 
جمه ور با کمال میل او رابپذیرد و به 
تشکیلات خیلی خاص خود راه دهد. 

به لطف تر جمه خوب و روان کارل 
و کارن.من وسرهنگ حسابی گپ زدیم 
واطلاعأت خوبی ردوبدل کردیم. 
سرهنگ حسابی نصیحتم کرد که بهتر 
است تااز این پیر تر نشده‌ام.زن بگیرم 
وبرای‌اینکه دوران‌پیری آسوده‌و 
خوبی داشته باشم چه بهتر که دو همسر 
بگیرم! می گفت خوبی همسر این است 
که وقتی حسابی پیر و ضعیف شدم روی 


زنان کشاورزی که به سختی قبول کردند تا یک غریبه عکس آنها را بگیرد 


دردهای رماتیسمیام پماد می‌مالد ومشت و مالم 
می د هد من از مزایای داشتن همسر چیزهای زیادی 
شنیده‌بودم امااین یکی واقعاً تک بود.... سرهنگ 
دعوت کر د. مسابقه درروستای بر آدرش بر گزار 
می‌شد که باخیمه سر هنگ دو ساعت فاصله داشت. 
من. کارل. کارن.سرهنگ ودویسر ودوبرادرش 
سوار ماشین ۴در کارل شدیم تا خودمان رابه موقع 
شده بود. تا ان روز هزار مرد عرب سفید پوش رابا 
هم ندیده‌بودم. همه در ردیف تماشاگران ایستاده 
بودند وبرای‌اینکه گر دوخاک اذیت نکند. دهانشان 
راباروسری بسته بودند. مسابقه جالبی نبود و تلفات 
زیادی داشت. یکی از اسب‌سوارها از اسبش یرت 
شد. یک اسب دیگر روی سوار بیجاره‌افتاد و... تا 
اینکه بالاخره بر نده‌نهایی رااعلام کر دند و همه چیز 
ختم به خير شد. 


امضای پر ماجر | 

باباز گشت به انجامناخوب فهمیدم که چاد هیچ 
حال واوضاع خوبی ندارد.پایتخت. کاملاً بی‌ر وح بود 
و کمتر ین فعالیت ولذت وخوشی‌در آن‌دیده‌می‌شد. 
بعد از چند دهه شورش, جنگ داخلی.نسل کشی در 


دارفور, دولتهای بی‌مسئولیت. جور و 
ستم و فساد گسترده دیدن مردم با 1 


آن روحیه درب وداغان چندان دور 
از انتظار نبود. ان درو از دیدن این 
محیط ووضعیت اسف بار خوشش 
ET‏ 
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محل اقامتمان بر گشت. نمی دانم سر 
این پسر مقاوم و باروحیه چه آمده 
بود که | نطور حساس وشکننده‌شده 
بود.مثلاً آمده‌بود در این سفر مراقبم 
ای ی خر 
از همه به مر اقبت نیاز دارد.نگر انش 
یر ارات را 


وقتی که خودش نخواسته, پرس وجو نمی کردم و 
مزاحمش نمی‌شدم. 

مامس‌افر چند روزه بودیم اما سرانجام مجبور 
شدیم بافساداداری چاد روبروشویم.دولت. 
قان_ون گذاشت بود خارجی‌ها تا ۷۲ساعت پس 
از ورود به این کشور باید اسمشان راثبت کنند. 
یک ‌جای پاسپورت راهم مشخص کرده‌بودند 
که باید مهر می‌خورد. ما پنچش نبه رسیده بودیم و 
می‌خواستیم جمعه اسم بنویسیم اما هر جا می‌رفتیم 
هیچ کس اطلاع نداشت توریست آمریکایی باید 
برای ثبت‌نام به ک دام اداره مراجعه کند. به اداره 
مهاجرت. پلیس, سفارت فر انسه. وزارت خار جه 
و... سر زدیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم. مشکل بعدی 
این بود که اداره‌های دولتی به خاطر تعطیلات آخر 
هفته خیلی زودتر از همیشه تعطیل کر دند و دست 
من واندرو رازیر سنگ گذاشتند. به ما هشدار داده 
بودند که جریمه ثبت نکردن اسم خیلی سنگین 
است حتی حبس دارد.اگر اجازه نمی‌دادند یکشنبه 
سوارهواپیما شویم, بر نامه سفرمان بهم می‌ریخت 
و واقعا به دردسر می‌افتادیم. 

صبح شنبه» در حالیکه بیهوده‌در فر ود گاه‌منتظر 
بودیم که شاید طوفان شن فر و کش کند. کارل که 
از مشکل ماخبر داشت اطلاع داد پیگیری کرده 


بیدا کند که قول داده‌فر دادر فر ود گاه‌با ماملاقات 
خواهد کرد. بلیس عالیر تبه تا کید کر ده‌بود که در 
مر خصی به سر می بر د امابه خاطر مشکل دوستان 
حاضر شدهاز تفر یح واستر احتش چشم پوشی کند. 
همانطور که گفتم کارل‌سالها در این کشور کار کر ده 
بود و | شناهای زیادی‌داشت وزبان‌اداری | نجاراهم 
خوب بلد بود. کارل افسر پلیس رامتقاعد کر ده بود 
که در ازای این کار پولی نگیرد در عوض به خاطر 
خواهد شد. من به کارل اطمینان‌داشتم ام چون بارها 
از فساد اداری در این کشورها چوب خورده بودم. 
فرداصبح به ف رود گاه | مد وهمگی منتظر ماندیم. 
چمداآن‌ها رابه قسمت بار فرستاده بودیم در حالیکه 
هنوز نمی‌دانستیم قسمت خالی مخصوص مهر 
درون پاسپورت قرار است چه دردسرهایی برای 
مادرست کند.امادر عین ناباوری من.درست ۳۰ 
دقیقه بعد پاسپورتها را گرفتند وبا مهر بر گرداندند. 
و ان شب مارابا پر واز مخصوص راهی مو کاد یشو 
کردند. 


موگادیشو پایتخت و بزر گترین شهر سومالی 


| سب ورس موه نج 
۱ چ دارد. مو گادیشو, خطر ناک ترین شهر 


دنیالقب گرفته امامن خیلی خوشحال 
درگیری و جنگ,بالاخره تاحد ودی 
سا ارامت دک عو 
در دوران جنگهای داخلی سومالی: 
شبه نظامیان بسیاری مانند الشباب 
برای رت رن حاکمیت این 
شهر مبارزه کر دند وبه دلیل جنگهای 
طولانی. وضعیت اقتصادی و رفاهی 
همین طور راههای زمینی و جاده‌های 
موگادیشو که امنیت یایینی دارند. 
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9 در سل 


'لانک مالون"جوان بلندقامت آمر یکایی که در بخش خار جی تلویزیون کار می کرد برای گذراندن م رخصی رهسپار جنوب فرانسه شد .در 
آنجااز یک دختر لهستانی تبار به نام "وندا" یک اتومبیل " دریم برد " کرایه کرد.اماهنگامی که قصد داشت 
"فرانچسکا "را که نقاش با شهرت بین المللی بود-به زاد گاهش بر ساند. پلیس مر زی. در صند وق عقب | تومبیل .جنازه یک دختر جوان را کشف 
کرد.این دختر با آمپول در زیر آب به قتل رسیده بود. پلیس " فرانچسکا" را آزاد کرد.اما او حاضر نشد "لانک "را تنها بگذارد.یک روز لانک و 
تصمیم گرفتند کار آ گاه‌راق ال بگذارندودوتایی ازروی کار تی که ون‌دا قبلابه "لانک" داده‌بود.برای یافتن این دختر به بالای کوه 
۱ را و ی E‏ وندا "رادر کلبه بالای کوه پیدا کنند. "لانک! از کیف 
اواسلحه کوچکی به دست آوردوحدس زد که‌اویک مامور مخفی است.باتهد ید اسلحهازاوخواست که حقیقت ماجرارابرایش تعریف کند. 
"وندا "اعتراف کرد که مردی به‌نام "بار ون ون بالن که‌از همکاران مخفی او بود و او رن سوت 


1 انجسکا د 
دراد 


ت با این اتومبیل یک کنتس ایتالیایی به نام 


امااو توانست به موقع از مهلکه بگریزد. "وندا" پذ پرفت که همراه لانک" به دیدن بازرس لاواندین برود و اینک دنباله داستان... 


چه‌چیز وندا ؟منظورت زیر دریایی‌های‌روسی 
است؟همان زیر دریاییهایی که از روسیه خریداری 
شده؟ وندا درحالیکه تیزهوشی لانک "رادردل 
می‌ستود. پاسخ داد:بله, ماریا ی بیچاره کشف 
کرد که واسطه این معامله, "ون بالن "بوده‌است. 
آری, غیر ممکن به نظر می‌رسد. اما هیچ چیز برای 
"پلوتانیوس "غیرممکن نیست! 

- ون دا می‌شود درباره این مر دافسانه‌ای 
بیشتر توضیح بدهی؟ 

"وندا سری به نشانه موافقت تکان داد و گفت: 


_خب.همانطور که خودت می دانی» پلوتانیوس" 


در همه کارها دست دارد: نفت. کشتی. مواد معدنی» 
جزایر و... لانک حرف او را قطع کرد و پرسید: 

_منظورت از جزایر جیست؟ 

_او یک دو جین جز یره ریز و درشت. در دریای 
مدیتر انه اجاره کر ده‌است.و همه چیز. حتی کشورها 
رابازی می‌دهد. او حتی یکی از جزایر خاورمیانه را 
خریداری کر ده‌است.هر چند که‌نام این جزیره‌هنوز 
عربی است و کسی نمی داند چنین معامله‌ای انجام 
شسده! اما هد فش این است که هر دو سوی جهان را 
به جالش بکشد. او بر نامه بیچیده‌ای در سر دارد. 
ظاهر با حمایت پنهانی هر یک از ابر قدر تهاء قصد 
دارد هر دوط رف رابه جان هم بیندازد و دنیارابه 
نابودی بکشاند. شاید او دیوانه قدرت باشد. شاید 
در عالم رویا؛ خود راناجی صلح می‌پندارد. صلحی 
که از سوی او با معاملات کلان و عملیات خشونت 
آمیز, وجه المصالحه قرار گر فته است! 

من‌زمانی‌اورادر کن دیدم.چندمیز آنطرف تر 
نشسته بود. چشمانش حالتی دید ه‌می‌شد که انگار 
تحت تاثیر نوعی مواد توهم زا قرار داشت. 

"وندا لحظه‌ای‌ساکت شد تانفسی تازه کند. 
سپس ادامهداد:او یک زاهد نمااست. گیلاس 
شامپانی رابه دست می گیرد. اما هیچ گاه آن را 
نمی‌نوشدازن ان زیبایی که روی عرشه کشتی 


۱ را اطلاعات‌هفنگی 


تفریحی اوپلاس هستند.ظاهر آ زنان حرمسرای او 
به حساب می‌ایند.اما باهیچ کدام از انهارابطه‌ای 
ندار دا شاید خود رادر قالب مسیح می‌بیند... او 
دیوانه کشتی است. می گویند کشتی تفریحی خود 
باید جهان رااز یلید یها نجات بخشد!...او معاملات 
ینهانی بزرگی انجام می‌دهد. کار خود را در گوشه 
کوچکی از یک سر زمین شر وع می کند.بعد سر اسر 
ان سرزمین را در اختیار می گیر د! 
ناگزیر شد حرف خود راقطع کند. لانک تقریباً 
فریاد زنان گفت: وندا ادامه بده می‌خواهم همه 
چیز را درباره این مرد بدانم. 

"وندا بر اعصاب خود مسلط شد و گفت: 

-زیردریایی هایی که توسط "ون بالن برایش 
خریداری‌شدهاز دید گاه پلوتانیوس به منزله 
ماهی‌هابی است که‌در اسکله به اوفر وخته شده 
است. او دیوانه قدرت است و با این اقدامات. جنگ 
سردرابه آستانه‌انفجار می کشاند! ...لانک پر سید: 
و او با این زیر دریاییها در تماس است؟ 

-بله»امااگر عامل نفوذی‌مادر میان کار کنان 
کشتیاین موضوع رااطلاع نمی‌داد. هر گز فاش 
نمی شدا 

_چگونه به ون بالن ظنین شدید؟ 

_سازمان ماابتدا ون‌بالن رابه عنوان یک 

۰ * س ۸ ۳ 1 

اطلاعاتی از | زمایشگاه‌زیر آن.موضوع را گزارش 
می کرد.اماجنین‌نشد واوتوزرداز آب‌در آمد! 


لانک "با هیجان از جابر خاست و دوباره‌نشست 
ول الت بت ها رورس 6 


در داستانهای جاسوسی زياد خوانده‌ام! وندا ادامه 
داد: اری.ساز مان بهاو مشکو ک شد واز من خواست 
اورازیر نظر بگیرم.من‌و مارا کارراشروع کردیم 
امااو ماریا" را که به اسرار او یی برده‌بود و کشف 
کرده‌بود که باشبکه‌ای در ژنو درارتباط است-به 
قتل رساند .اما موفق نشد مرادر دریاجه "آنسی از 
پای در آورد . به موقع توا نستم از چنگش بگریزم! 

-آیامد ر کی هم داری؟ 

"وندا" نفس عمیقی کشید و پاسخ داد: 

_چه مدر کی بالاتر از جنازه دوست و همکارم 
"ماریا تریستینو ی بیچاره؟ 

"لانک که احساسات خبرنگاری‌اش گل کرده 
بود گفت: وندا »مایلم این کشتی راببینم. ون‌بالن" 
و...امااسخن خود رانیمه تمام گذاشت.زیرادر همین 
هنگام پادوی‌هتل آمدوبه لانک اطلاع داد که 
تلفن با او کار دارد. لانک از جا بر خاست و به سوی 
تلفن رفت. بازرس "لاواندین "پشت خط بود. گفت: 
"لانک برایت خبرهای دست اولی دارم. ون بالن " 
اینجاست. او الساعه تا کسی گر فته دارد از فر ود گاه. 
به هتل محل اقامت شما می | بدا 

'لانک "به شوخی گفت: 

مثل‌اینکه بالاخره‌به آرزویم رسیدم. پس به 
زودی محبوب خود را زیارت خواهم کر د! 

بازرس لاواندین لحظه‌ای مکث کرد سپس با 
لحن خشکی گفت: پسر. حالا جای این جور شوخیها 
و و و 
به‌هتل نیگرونی بیایم.اگر مراروی‌تراس‌هتل 
دیدی» اشنایی نده مفهوم شد؟ 

لانک گفت:مفهوم شد. در ضمن. وندا" راهر چه 
زودتر از آنجا دور کن.خیلی فوری. به او بگو که در 
هتل بال اقامت کند.مااتومبیل دریم‌برد را 
برایش به انجا خواهیم فرستاد. متوجه شد ی ؟ 

"لانک "به محض آنکه گوشی را گذاشت.شتابان 
خود رابه وندا رساند و گفت:عجله کن!باید فورا 


جارات رک کي آبه‌هل ال بروودر اعالای 
بگیر. من بعد | به تو ملحق خواهم شد! 

"ون دا هاج وواح به‌اونگریست. لانک تازه 
متوجه شد که اصل موضوع رابه اونگفته است.از این 
رو ت ا عله یا ونال اراس 
به عهده من. 'فرانچجسکا' این مرد رامی‌شناسد. 
زودباش, از این در برو! فرانجسکا بعد ‏ جمدانت 
رابرایت خواهد اورد... 

سپس در حالیکه یک دسته اسکناس به او می داد 
خداپیامرزم یک میلیون از این اسکناس ها داشت و 
دوست داشت به همین صورت آنها را خرج کند! 


ما 3 
حیحص 


'لانک خودرابه باجه‌مطبوعات هتل رساند 
لت وی تایه 
وجود زیردریایی های روسی در مدیترانه ۲ 

دراین‌مطلب.از کشور آلبانی نام‌برده‌شده 
بود. لانک پس از مرور مقاله, به فکر فر و رفت.این 
از سوئز تا سیسیل "به دنبال صید ماهی ومروارید 
مثل‌موجودات اسرار امیز دریاها, در اعماق اب 
کمین کرده‌بودند تادر یک فر صت مناسب. ضر بات 
مر گبار خود رابه ناو گان رقیب وارد کنند! 

به یاد خنده دوست وهمکارش تام کامپرلند" 
افتاد که هميشه به شوخی می گفت: شاید این 
از علم غیب بر خوردارند!امابالا خره‌دیر یازود.برای 
دریافت میلگ شنک روق عر شه افتابی خواهند 
شدا! تام زمانی مثل او در نیروی دریایی خدمت 
می کرد و مسئّول مردان قورباغه‌ای در زیر اب بود 
که به غواصان مر وارید شهرت داشتند.این‌مردان 
قور باغه ای» از بچه‌های فیلیبینی تشکیل می‌شد ند 
که‌در آبهای ادریاتیک مشغول کار بودند! تام" 
هنوز هم 1 

"لانک به حافظه‌اش فشار آورد و کوشید به 
یاد بیاورد که آن کشتی سفید رنگ تفریحی را که 
"وندا درباره‌اش سخن می گفت - کجا دیده است؟ 
امادر همین هنگام. مر د بلندقامتی که چهره‌ای 
افتاب سوخته داشت وارد هتل شد و متصدی هتل» 
گفت: به هتل ما خوش آمدید. بارون ون بالن ۲ 

"ایگورون‌بالن خوش قدوقامت‌ترین‌مرد 
خانواده‌اشرافی هاپسبورگ بود. که‌مثل یک 

2 ۸ ۳ ی اا. جح . ۱۲ 

پلنگ وحشی روی قالی سر سرای هتل نیگرونی 
راه‌می‌رفت! کاملا,محس وس بود که مر دی خشن و 
نیرومند است.روی چمدانهایش. علامت یک تاج 


با ناو گان شیم در ار تباط بود. 


طلایی دیده‌می‌شد که شاید آنهارادر مونا که" 
خریداری کر ده‌بود.هنگامی که ایگور به‌داخل 
آسانسور رفت. الانک" طوری لبخند زد که نیشش 
تا بناگوش باز شدا 

پنج‌دقیقه‌بعد. الانک "خودرابه‌اتاق فرانچسکا" 
رساند وچند بار اهسته در زد. اما پاسخی نشنید. به 
آ را می د م رورا وا کر ا یی ات ره 
داعا اناق رقت دد را عراب اسا 
همان ابه ارام نارق فر انس دار ت 
"ون بالن ' اینجاست. توی همین هتل! 

"فرانچسکا چشمانش را گشودوتاباورانه گفت: 
راست می گویی؟ 

-بله»می‌خواهم چمدان "وندا"رابه‌اودرهتل 
بال برسانی!...بهتر است یک لباس شب به‌او 
قرض بدهی, یا گر لازم باشد برایش یک دست 
لباس نو بخر ی!بعد من هم به شماملحق خواهم شد و 
در اتاق او در هتل بال با هم صحبت خواهیم کرد. 

در ضمن»به سراغ لاواندین بروو اتومبیل " 
دریم برد" رااز توی حیاط اداره پلیس برای "وند|" 
ببر! اما مراقب باش که کسی متوجه نشود! 

"فرانچسکا" درحالیکه آماده می شد پر سید: 

_چه نقشه‌ای توی کله‌ات هست "لانک "۲ 

-هنوز نمی‌دانم. باید راجع بهش فکر کنم. 

مرش سا و . 

زمانی که "لانک "مشغول طرح نقشه‌ای در ذهن 
خودبود.دوش گرفت و |ماده‌اجر ای دستورات شد. 
'لانک گفت:این ماموران مخفی» دست به بازیهای 
خطرناکی می‌زننداتابه آنهانز دیک نباشی,باورت 
درا و رای رسای 
سبز چه‌ها می گذرد... استبعادی ندارد که صبح از 
خواب بیدار شوی وببینی که "وند" یا "ون بالن "یکی 
از انها رابه هلا کت رسیده است... و صد البته هیچ 
کس نخواهد دانست جرا؟ در این دنیای به ظاهر 
ساده, همه چیز در لفافه‌ای از رمز و راز بیجیده شده 
استا .سپس دزخالیکه ازجا برمی خاست وعازم 
رفتن می‌شد گفت:نیم ساعت دیگر. تورادرهتل 
"بال" خواهم دید. 

نیم ساعت بعد. آنها در اتاق "وندا "در هتل بال 
بایکدیگر گفت وگو کردند و سه نفری, بر نامه‌ای 
ترا E‏ رک وتات 
و گفت:امیدوارم نقش خود راخوب‌ایفا کنم. شاید 
شانس با ما باشد. بیا برویم فرانچسکا! 

در واپسین دقایق روز خورشید دامن طلایی 
رنگ خودراروی تراس‌هتل نیگرونی پهن کر ده 
بود.زنان ومردان شیک پوشی که مشتریان هتل 
بودند.درلابلای در ختان نخل‌رفت و آمدمی کر دند. 
"ایگورون‌بالن "یکی از آن‌افرادبود که‌با گامهای 
استوار, به سوی یک پرنسس شیک پوش و همراه او 
که ملکه نفت هیوستون در تگزاس بود رفت وبا 
چرب زبانی, به گونه‌ای با آنان سخن گفت که خود 


رازیباترین زنان روی زمین احساس کنند! 
ادامه دارد 


داستان زندگی ۱ 


که من خجالت می کشم تو رو به دوستان و همکارانم 
نشان میدم.... من و تو به هم نمیایم.... تو داره ۶۰ 
سالت میشه» اما من هنوز چهل سالم نشده! تو با این 
چهره و این رفتار و شوخیها و نوع حرف زدنت. به 
کلاس اجتماعی وشن من نمی‌خوری آقاولی 

یک لحظه نگاهش کردم و گفتم: الان به شان تو 
نمی‌خورم؟ روزی که قرار بود زن ثانی پا کستانی 
بشی کلاسم پایین نبود و الان بات ان که "ولی 
واکسی "هستم؟ روزی که خونه‌ام رو فروختم تا تو 
درست رو ادامه بدی خوب بودم. اما الان از چهره و 
رفتار من خجالت می کشی ؟" 

مه لقا هیچ نگفت....یک کلمه هم جواب نداد. اما از 
همان لحظه حس کردم زند گیمون رسیده ته خط.... 
اون هم همین حس را داشت که چند روز بعد وقتی 
بهش گفتم اگر از من خسته شدی و دلت می خواد 
طلاق بگیری راحت باش!" سر تکان داد و گفت: 
"آره.... اینطوری بهتره! و بعد از جند هفته طلاقش 
را گرفت! توی محضر می‌خواست یک خانه بزر گتر 
برام رهن بکنه تابه قول خودش مدیون من نباشه ۰ 
خندیدم و گفتم: همه زند گیم راگذاشتم پات مه لقا 
ان وقت تومی خوای مدیون آن خانه نباشی ؟ نگران 
من نباش. من با همین وانتی که مال خودم بود و مثلا 
تنها ارث بابای توئه.,زند گیم راحت می‌چر خه. هم 
ميشه مغازه‌ام و هم خونه‌ام..." 

اینها را گفتم و اورفت.... مه لقارفت... 

آقا ولی به سختی بغضش را در گلو پنهان کرد تا 
رفقایش در قهوه‌خانه اشکهایش رانبینند.من امایک 
سوال در دهنم بود وپرسیدم: "اقا ولی جراچهار ماه 
قبل در تماس اولی که گرفتی,پشیمان شدی و چرا 
حالا داری زند گیت را تعریف می کنی؟ 

قا ولی پوز خندی زد و گفت: دلم خوش بود...مثل 
یک بچه دلم خوش بود که شاید مه لقا پشیمان 
میره و خیلی هم خوشحاله. 

نمی دونم |قا طیب.... شاید مقصر من بودم که بایک 
عشق که این جیزها حالیش نمیشه.... من عاشق مه 
لقا بودم و آون هم منو دوست داب 2 

ظاهرا دیگر حرفی برای گفتن نمانده بود. اما 
اشتباه می کردم. آقا ولی جمله آخر را دم قهوه خانه 
و دور از چشم بقیه و با گریه گفت: "یک چیزی 
بهت بگم مسخره‌ام نمی کنی؟ من هنوز دوستش 
دارم.... هنوز عاشقشم.... که اگر نبودم اینقدر عذاب 
نمی کشیدم...! با ولی واکسی خداحافظی کردم 9 
همانطور که در پیاده رو قدم می‌زدم شعر فریدون 
مشیری را زمزمه کردم: بی تو مهتاب شبی باز از 
آن کوچه گذشتم..." ۳ 


اطلاعات‌هفدگی شمارہ ۱۳۱/۵۳ 


مه 


دکت اد 


۵ 


مس 
۰ 


ده دذ 


۰ 


ل د صت است در هي مشکل 


ەر ند د کات 


صبحانه نخورده کارت و وسایلم را برداشتم و 
از خانه زدم بیرون. 


بودند سر کار. تا مدرسه پیاده پانزده دقیقه ای 
ای مایت را دای 
خنکی می وزید. توی بعضی از ایستگاه‌های اتوبوس 
مردم ایستاده‌بودند یاقدم می زدند.شهر زیباتر به 
نظر می رسید.تند تند راه می رفتم. حواسم به همه 
جا بود ونبود.به میدان مر کزی شهر رسیدم. کسی 
از پشت سر صدایم زد: "آقا رضا! .بر گشتم به 
طرف صداشاطر قربان بود. همسایه طبقه پایین. 
گفت:"کجا با این عجله؟خیره انشا.... گفتم: 
"سلام شاطر دارم میرم مد رسه امتحان دارم. . 
تا را رت را 
بیرون توی پیاده رو با هم دست دادیم.بعد انگار 
چیزی‌یادش افتاده‌باشد بر گشت داخل نانوایی واز 
روی میز یک نان تافتون بر داشت و آورد و گرفت 
به طرفم: صبح اول وقت نون داغ می چسبه. .نان 
را گرفتم و گفتم: دستتون درد نکنه. من دیگه باید 


کاش شنبه از ققویم پاک شود 


' کاش شنبه از تقویم پاک شود داستان تازه‌ای است از نویسنده و شاعر خوش قریحه و نام آشنا 
"فر یبا امیر اسکندری که با دید گاه کاشفانه و در دشناسانه‌اش به درون واقعیتهای به ظاهر عادی و 
متعارف زند گی نفوذ می کند و به خلق معنا می‌پردازد. ' کاش شنبه از تقویم پاک شود" "یکی دیگر 
از دستاوردهای هنرمندانه فریبا امیراسکندری است در گستره باز آفرینی خلاق واقعیت. 


مبین حالش خوب نیست...مبین درد دارد. 
مبین سینه‌اش درد می کند. مبین خسته است از 
شیلتگ و اکسیژن ولوله کپسولی که ٩‏ ماه است به 
او وصل کرده‌اند...مبین حسرت یک نفس بی‌درد 
را دارد... هفت برای مبین مبار ک نیست... سرطان 
هفت ساله از هیکل شانزده ساله مبین فقط دو چشم 
گشاد و درخشان و مشکی باقی گذاشته که روی 
اسکلت نحیف صورتش می‌در خشند...مبین سفید 
پوست بر ال رس ی ار 
قحطی زده شده است . 

مینا خانم هم حالش خوب نیست...دو لا دو لا 
راه می‌رود... کمرش درد می کند... سیلندرهای بلند 
و دراز اکسیژن سنگینند. هر یک روز در ميان یک 
وانت سیلندرخالی از جلوی در خانه شان می‌رود و 
کات بر بر اسان رسد وا 
را پایین ببرد. بالا بیاورد. استخوانهای مبین را باید 


اھر اطلعات‌هفگ 


۰۰ 


9. 


لسل 3 


محمدرضا رنجبر -اصفهان 


"کارت گم نشده" نوشته "محمدرضا رنجبر " داستانی است حول محور و مفهوم صفا و صداقت نوجوانی و 
دوستی و رفاقت جوانمر دانه» از یک دوران دور وسپری شده. ساختار وشکل "کارت گم نشده که در روایتی 
ساده و موجز سامان گرفته, با درونمایه مفهومی آن تناسب و همخوانی دارد. 

از محمدرضارنجبر "طی دو سه سال گذشته چند داستان خواندنی در این صفحات به چاپ رسیده است. 


برم.دیرم شده. خداحافظ. .شاطر آهسته د ۳ 
اورد بالایعنی خدا حافظ...راه افتادم.توی راه هی به 
نان ناخنک می‌زدم.هنوز دهنم می جنبید که به در 
مدرسه رسیدم.بچه‌ها توی حياط دو به دو و سه به 
سه ایستاده بودند وحرف می زدند يا غش غش می 
خندیدند.انگار مثل من هول و ولانداشتند.جند تا از 
دوستان دم در ورودی سالن امتحان ایستاده بودند. 
رفتم طر فشان.سیاوش داشت با ارسلان حرف می 
زد و با مدادش بازی می کرد که مدادش افتاد.خم 
شدم و مداد رابرداشتم و گرفتم طرفش.لبخندی زد 
ومدادراگرفت.حالابقیه بجه‌هایکی یکی می | مدند. 
جلال از دور پیدایش شد.این طرف و آن‌طرف رانگاه 
می کرد. شفته به نظر می رسید.باخودش چیزهایی 
می گفت و می آمد.دور خودش می چرخید. مثل 
کسی که چیزی گم کرده باشد همه جا را می پایید. 


فریبا امیراسکندری -کرج 


روزی‌چند بار در آغوش جمع کند واورابه دستشویی 
ببرد... گاهی حمامش کند...هر روز چند بار او راپشت 
پنجره ببرد و دوتایی بنشینند و با حسرت از پشت 
شيشه توپ بازی دوستهای مبین را ببینند. 

چشمهای مینا خانم هم درد می کنند... چشمهای 
میناخانم همیشه قر مزند. باید شبها بیدار بماند. ارام 
آرام به پشت مبین بزند تا نفس گره خورده‌اش باز 
شود و از سینه بیرون بپرد. وقتهایی هم که خس خس 
مبین می‌پیچد و مبین به خواب می‌رود. مین خانم باید 
گریه کند طلب عفو کند و بگوید: 

خدایا تاوان گناه مرااز بچه‌ام نگیر خدایا خودم را 
مجازات کن. خدایا شنبه‌ها دیگر نمی‌روم." 

مینا خانم از یکشنبه تا جمعه خود را سرزنش 
می کند...خود رأنفرین می کند.می گوید: دیگر شنبه 
نمی‌روم. دیگر شنبه نمی‌روم "وبا خجالت زل می‌زند 


رنگ به رو نداشت.به ما که رسید رفتم طرفش. 
پرسیدم: چیز ی شده؟ .گفت: کارتم نیست.نمی 
دانم 0 کردم یا یادم رفته بیارمش. پرسیدم: 
جیب هاتو کشتی؟ در حالی که با کف دستش 
روی جیبهای شلوار وپیرآهنش می زد گفت:" آره 
همه جا را گشتم. نیست. انگار اب شده رفته توی 
زمین. خیلی بی تاب بود.پرسیدم: کسی خونه 
e‏ ی ان ار ار با 
منو با موتور آورد و رفت سر کار. .فکری به نظرم 
رسید.معطل نکردم. دو چرخه ارسلان را گرفتم 
واز در حياط مدرسه زدم بیرون.دو چرخه برای 
من کمی بلند بودو پاهایم به زور به پدالها می‌رسید. 
پر ار یکی را رادار مات بیس تا ان 
یکی بیاید بالا. پا می‌زدم و عرق می ریختم. گاهی 
اتوبوسی یا ماشینی رد می شد و بادشان می گرفت 


هشت سال پیش پنج روز مانده به عید مینا خانم 
خوشحال و خندان با محمود اقا از خانه بیرون رفت. 
محمود آقاگفته بود: 

۱ برویم خرید عید...کادوی تولد هم هر چه 
: 1 1 
خواستی بخریم. 

شب هنوز خوب سرجایش ننشسته بود که 
با صدای گریه و شیون مینا خانم. کمر سکوتش 
شکست. مینا خانم به سر و صورت می کوفت... 
محمود اقا توی ماشین. پشت فرمان سکته کرده و 
به راحتی یک لیوان آب خوردن مرده بود. درست 
سالگرد سی و دو سالگی مینا خانم 

چند ماه طول کشید تا مینا خانم بتواند خودش را 
پیدا کند و روی پا بایستد و بگوید: نمی‌گذارم آب 
توی دل مریم و مبین تکان بخوره" 

ولی به چند ماه نکشیده بود که اب تو دل مبین 


به دو چرخه و تعادلم به هم می‌خورد.باهزار مکافات پایم لیز خورد وافتادم روی مو زاییکها.بلند شدم 
خودم را روی زین بند می کردم که روی زمین ولو وشلوارم راتکاندم وپله‌هارادو تا یکی رفتم بالا.انگار 
نشوم.از کنار بعضی‌هاهم که رد می شدم متلک بارم همسایه‌ها هنوز خواب بودند. رسیدم پشت در خدا 
می کردند. لابد به خاطر پا زدنم.نه حوصله داشتم خدا کردم که مادرم صدایم را نشنود که مبادا هول 
جوابشان را بدهم ونه وقتش را.به نفس نفس افتاده کند. با جلال همسایه بودیم.دیوار به دیوار. در زدم. 
بودم.خانه هیچ وقت آنقدردور نبود. 
توی دو تا اتاق کوچک د ر طبقه دوم 
یک ساختمان اخرایی رنگ ورو رفته 
زندگی می کردیم که حوض گردی 
درست وسط حیاطش بود.مادرم 
خانه دار بود وپدرم کار گر.برادرم 
امیر هم چهار پنج سالش بود.چند تا 
مستاجر دور تا دور ساختمان زند گی 
می کردند.امتحانات نهایی که شروع 
شد با جلال و بچه های محل می‌ر فتیم 
پار ک.پارک بزر گی نبود ولی حسنش 
این بود که توی محله بود. گاهی شبها تا خود صبح چندبار.دوباره‌درزدم.صدایی‌پرسید: کیه؟؟ خاله 
درس می خواندیم وصبح با چشم های قر مز صورت نسرین بود.با عجله گفتم: منم خاله در راباز کنین." 
پف کر ده‌وسر منگ شده‌بر می گشتیم خانه.یکی داد در بازشد.خاله نسرین هاج وواج نگاهم کرد.تا امد 
زد: "آهای مگه کوری؟ ار ۱ داشتم E‏ بگوید گفتم: سلام خاله آمدم کارت حلال 
می رفتم نوی شکمش.خدا| رحم کرد.با لاخره وارد را ببرم.یادش رفته ۲ پرسید: کارت؟ با تعجب 
کوجه شدم. کسی نبود. از دوجرخه پریدم بایین پر سید.نگذاشتم ادامه بدهد گفتم: کارت ورود به 
وهمانجا کنار د یوار بدون قفل وزنجیر رهایش کردم. جلسه امتحان. گفت روی طاقچه است.بغل کتاب 
سار یرت رصان نالک ری سرت ال را 


تکان خورد...بد جوری هم تکان خورد ومبین سر طان فقط شنبه‌ها جلوی آنه می رودو موهایش را شانه 
گرفت می کند...دورچشمهای قرمزش سیاهی می کشد. 
بچه خوب است. بچه شادی می‌آورد. نشاط صورت بیرمقش را زیر سرخاب مخفی می کند و 
می‌آورد. اصلا بچه باعث می‌شود مبین و میناخانم روی‌لبهای رنگ پریده‌اش رژ می‌مالد ولباس مرتب 
است..بدن خودش ضعیف است. طاقت بارداری واز خانه بیرون می‌زند. 
دو قلو راندارد...د کتر به مریم استراحت مطلق داده. و در طول راه‌مر تب خود رانفر ین می کند و به دور 
شوهر مریم اول صبح می‌رود سر کار و آخر شب و برش بارها نگاه می کند تا آشنا وخویشاوندی‌او را 
برمی گردد.یکی باید از مریم برستاری کند. دو ماه نبیند. تاهمسایه اورانبیند. تا کلاغهاخبر چینی نکنند 
است که بغل تخت مبین» تخت مریم هم جا خوش ولی عجله هم می کند که زود برسد تاسرش راروی 
کرده است. مینا خانم پرستار مریم هم شده است... شانه تنها کسی که در کش می کند و دوستش دارد 
مریم راهم بلند می کند تادستشویی می‌برد.به حمام بگذارد وهق هق بزند زیر گریه و بگوید: خستهام... 
می بر د.... غذاهای مقوی بر ایش درست می کند و ماه خیلی خسته‌ام " 
دیگر مراقبت از دوقلوها هم اضافه می‌شود به بر نامه و مرد نوازشش کند. دستهایش را در د ستش 
کاری میناخانم...مینا خانم روزها هم هر وقت که بگیردو بگوید: "عزیزم مقاوم باش..عزیزم همه چیز 
فرصت گیر می آورد می‌رود به گوشه‌ای پناه می‌برد رو به راه می‌شه... تو دیگه داری مادر بزر گ می‌شی. 
و خود رآنفربن می کند. دعامی کند که شنبه از تقویم دو روز دیگه باید برای بچه‌های مریم لالایی بخونی. 
پاک شود. شنبه نیاید...دعا می کند بتواند شنبه را قصه بگی...بجه‌ها که بیان همه جی روبه راه می‌شه 
در خانه بماند. "ولی میان این نوازشها هم آرامش ندارد و احساس 
خانه مینا خانم شبیه بیمارستان است. هیچ گناه هم به درد هایش اضافه می‌شوند . 
چیزی را نمی‌بیند غیر از تخت مریم و مبین ویک میناخانم صیغه خوانده و حلال این مرد است. 
تلویزیون و عکس محمود آقا که روی دیوار می‌خندد ولی این مرد زن و بچه دارد...مبین سرطان دارد... 
... روی آثاث گرد و خاک می‌نشیند. کر و خاک مریم طاقت بارداری دو قلو ندارد. میناخانم هم وانت 
برای مبین ضرر دارد....خانه میناخانم خیلی دلگیر نیست... کامیون نیست...تراکتور و تریلر نیست... 
است....اگر در خانه بماند؟اگر شنبه‌نرودا؟اگر کسی این همه بار درد برای مینا خانم سنگین است. مینا 
دیگر به اونگوید که عزیزم تو می‌توانی میناخانم خانم به تنهایی طاقت کشیدنش راندارد... 


کارت بر گشت. کارت را گر فتم وتندی رفتم پایین. 
توی حباط مشد علی مثل اجل معلق سر راهم سبز 
راجمع کنم. سکندری خوردم.نزدیک بودیخش 
زمین بشوم که شانس اوردم. به پشت سرم نگاه 
نکردم ودویدم بیرون.پریدم 
روی زین ورفتم طرف مدرسه. 
تارسیدم دوجرخه را گذاشتم 
گوشه حیاط. عرق از سر ورویم 
می بارید.از دور جلال رادیدم. دم 
در سالن روی سکو نشسته بود.تا 
مرادیددستش را گر فت به دیوار و 
NN‏ 
به طرفم.پای چپش کوتاهتر بود. 
خودش می گفت از خیابان که رد 
می شده با یک موتوری تصادف 
کرده بوده.نزدیکتر که شدم کارت را از جیبم 
در آوردم و در هوا تکان دادم. خند یبد و کارت 
ناظم که داشت در سالن را می بست تا ما را دید 
کنار کشید و با تحکم گفت: شمامعلومه کجایین؟ 
امتحان شروع شد.یالا زود باشید. بريد تو. وارد 
سالن شدیم. خنک بود.خیس از عرق بودم و حس 
می کردم کتف و کمرم دارد یخ می‌زند... 


تجدید فراخوان برای 
فرسنادن داستان و داستانک 

یگانه نرط شر کت در مسابقه بز رگ 
کاستان‌نویسی این است که هر داستان 
کوتاهی که می‌فر ستید حتی‌المقدور نباید 
رادربر گی دوبه خود اختصاص دهد. 
۳ تان‌هاو داستانی‌هایتان راحتم ا 
روی یک طرف کاغذ _با حفظ حداقل یک 
سانتیمت و نیم بین سطر هابا خط خوانا 
بنویسید یا تایپ کنید. 

E‏ می‌توانید داستان‌ها و 
دا ستانک‌هایتان را با قبد عبارت "مربوط 
به مسابقه بزر گ داستان نویسی از طریق 
11(یست الکتر ونیک) مجله اطلاعات 
هفتگی بفر ستید البته بافونت ۱۶ و در 
ویرایش احتمالی. 

هم اه با هر داستان و داستانک هم 
اضافه شماره تلفن تان بفر ستید.| گر مایل 
باشید می‌توانید یک قطعه عکستان را هم 


(طلاغات‌هفگی شمان ۳۷۵۳ 


اگ د امتم دشو ار نهد ف مان می داد داي نماد مسوا کت کنند 


۵ یبا ١‏ کر ع ص ) 


گوشه و کنار جهان ۱ ربات شاعر 
I EET ET‏ از این پس وقتی در ساحل مشغول تماشای منظره زیبای امواج هستید می توانید روی ماسه‌هاشعر 


نویسنده:سی هر صفادار 
هم بخوانید! یک طراح و مهندس خوش ذوق به نام یاکسی لیو "یک ربات مجهز به هوش مصنوعی 
> ساخته که نامش را شاعر ساحل گذاشته است. این ربات کو چک تنها کاری که می کند این است که 
در ساحل راه‌می‌رود و روی شنهای ساحل. شعر می‌نویسد. این ربات بامزه که با یک باتری شارژی 
کار می کند. با چهارچرخ خود به راحتی می‌تواند روی ماسه و شن حر کت کند و تکه‌های حروف 
بر جسته تعبیه شده داخل آن. شعر هایی راروی ماسه‌هامی‌نویسند که خواندنشان لذت بخش است. 
این ربات کوچک یک شاعر خلاق است که در حین شعر سرایی, به جمع | وری اطلاعات مختلف از 
۱ منطقه هم می پر دازد.از جمله سرعت وزش باد. فا کتورهای زیست محیطی مانند میزان آلود گی هوا 
۱ میزبان تر کیبات سمی در خاک و ماسه و همچنین دیگر معیارهایی که می‌تواند به برررسی سلامت 
منطقه کمک کند.سیس این اطلاعات راهر ساعت بکبار از طریق آنتنی که داخلش نصب شده‌است 
س مخابره می کند و به کارشناسان برای بهبود شرایط زیست محیطی و جلو گیری از خطرات کمک 
,. می کند. به لطف هوش مصنوعی »از این اطلاعات برای ساختن جملات و شعرهای جدید استفاده 
۴ می‌کند! این شاعر ساحل در بر نامه ریزی خود تمام اصول و قواعد دستوری زبان و املای کلمات را 
_ سس ذخیره دارد. اما می تواند به دلخواه خود کلمات را جابجا کند و جملات و شعرهای جدیدی بسراید. 


۰ برای مثال در شب که هوا سردتر می‌شود. شعرهایی زمستانی و بارانی می گوید! 


بت 


دوچجرحه‌های پاک 

درک ار ۰ میلیون نفر از مردم چين قادر خواهند بود که تنها با دوچر خه 
سواری به پاک کردن هوای شهر کمک کنند. "دان روز گارد یک مهندس و مخترع دوستدار 
محیط زیست است که با هدف مبارزه با الود گی هوا و ایجاد محیطی سالم و سلامت برای نسلهای 
بعد تصمیم به ساخت وسیله نقلیه‌ای گرفت که نه تنها هوا را آلوده نمی کند. بلکه هوا را تصفیه هم 
می کند! او برای این کار با یکی از بزر گترین شر کتهای دوجر خه سازی جین یعنی 010 همکاری کرد 
تا دوجرخه‌هایی مخصوص تولید کند که بتوانند انها را در اختیار میلیونها نفر از شهر وندان چین 
قرار دهند. این دوجر خه‌ها به تجهیزاتی مجهز هستند که می‌توانند هوای | لوده را به داخل بکشند. 
ان را تمیز کنند و سیس هوای تازه و تمیز رابه محیط بر گر دانند. این دوجرخه‌ها عملکر دی مشابه 
با برج پا کسازی هوا دارند که چندی پیش در چین نصب شده بود. استفاده کلان از این دوچر خه‌ها 
در شهرهای مختلف و خصوصا شهرهای الوده با یک تیر دو نشان می‌زند؛ هم از بار ترافیک داخل 
شهری کاسته می‌شود و هم هوایی تمیز خواهیم داشت. 


و ما اد جالب است بدانید که ر کورد قبلی متعلق به همسرش بود! نیک پیش از این در 
ر کوردزنی یا دیوانتی 


یک نمایش توانست در ار تفاع ۷۶متری با گرفتن طناب در میان دندان هایش 

بدلکار و ورزشکار حرفه‌ای آرندیراوالندا تصمیم گرفت ر کورد جدیدی از طناب آویزان شود. ارندیراحتی چند حر کت نمایشی و آکروباتیک نیز در 
برای آویزان شدن از ارتفاع رابرای خود ثبت کند. او تصمیم گرفت در ارتفاع حالی که فقط با دندان هایش طناب را گرفته بود انجام داد. از آنجا که به دلیل 
بسیار زیادی بر فراز ابشار بزرگ نیا کارا جود را اویزان کند تا این ر کورد را موقعیت آبشار نمی‌توانستند طنابی از خشکی نصب کنند. مجبور شدند با یک 
ثبت کند. او به مناسبت سالگرد ازدواجشان باهمسرش نیک تصمیم به‌انجام هلی کوپتر به ارتفاع مورد نظر بروند وطناب رابه پایه هلی کوپتر نصب کنند.در 
تمام این مدت شوهرش نیک از پنجره‌هلی کوپتر اوراتماشا و تشویق می کر د. 
اویزان شدن از دندان به مهارت و تجر به بسیار زیادی نیاز دارد. نیک از تجر به 
کاری‌اش در یک تیم ۸نفره‌می گفت که در حین اجرا تعدادی از آنها نتوانستند 
خود رانگه دارند و سقوط کردند. البته هیچ کدام جان خود راازدست ندادند اما 
جر احات شد ید ی بر داشتند و مد تهاطول 
کشید تا بتوانند دوباره خود را برای اجرا 
واس اماده کت ای رد۰ ۱ 
با چالش سختی روبرو بود. مکان اجرای 
این بدلکاری یعنی بر فراز آبشار نیا گارا 
باعث می‌شد که جریان هوای شدیدی 
CT‏ 
UEC‏ 
حال او توانست ر کورد خود راثبت کند. 


Cee mw‏ بت 


ر 


فقط مسافران تابستانی نیستند که به سواحل آفتابی بر ای تفر یح هجوم آور ده‌اند. ظاهر ا سواحل شمالی 
کلیفر نا میریان مبهمان جدید ی هستند که تفر بیادر تما تقاط ساحل ا ی ر فعداه مسیارزیاد ی 
از نوعی جانور آبزی در این سواحل بافت شده‌اند که دقیقا همانند یک ماده ژلاتینی هستند. این ابزیان 
عجیب بنظر بی آزار می ر سند اما مشکلاتی رابرای ماهیگیران و دریانوردان ایجاد کر ده‌اند. در حال حاضر 
آنهارا "خیار دریایی"می‌نامند و دلیلش هم شباهت ظاهری شان است که همانند یک میوه خیار ژله‌ای و 
بی‌رنگ هستند. اولین بار در سال ۱۵ ۲۰ بود که یک آبزی شبیه آنها در اقیانوس دیده شد. اما در عرض 
۲ سال گذشته تعدادشان به شدت افزایش یافته است. خیلی از آنها در تورهای ماهیگیری به دام می‌افتند 
و تورها راسنگین کرده و ماهیگیران نیز کار سختی در جدا کردن آنها از تور دارند و اکثر | مجبور می‌شوند 
که از تور دیگری استفاده کنند. ماهیگیری با قلاب نیز دردسر دیگری دارد و این خیارهای دریایی به دلیل 
بدن ژله‌ای شان براحتی در قلاب گیر می کنند و کار صیادان راسخت کرده‌اند. هنور هم ماهیت دقیق این 
ابزیان روشن نیست و مشخص نیست که چطور توانسته‌اند در عرض ۲سال چنین ر شد سریعی در جمعیت 
خود داشته باشند. بر اساس یک آمار منتشر شده توسط نشنال جیو گرافیء در یک قسمت نزدیک سواحل 
کالیفر نیاء در یک بازه ۵ دقیقه‌ای تعداد ۰ ۶هزار عدد از این جانوران مشاهده شد! حتی خیلی از ماهیگیران 
8 آلاسکا که از جدا کر دن خیارهای دریایی از تورها و قلابهایشان ناامید شده‌اند مجبور به تر ک کار فعلی خود 

5 شده‌اند. حتی انواع این آبزیان نیز تنوع پیدا کر ده است و گزارشهایی از مشاهده‌نوعی از آنها وجود دارد که 
بعضی از آنها در تاریکی می‌درخشند و مانند کرمهای شب تاب از خود نور ساطع می کنند. 


تصادف مرغبا 

در پی تصادفی که هفته گذشته در یکی از اتوبانهای اتریش رخ داد یک کامیون با یک خودرو 
است و درخواست کمک شده بود. اما جالب این بود که نه تصادف شدید بود و نه کسی مجروح 
از قفس هایشان در کامیون فرار و جاده را مسدود کر دند. شاید باز هم به نظر تان عجیب نیاید اما 
ضربه تصادف. گیج بودند و به خودروهای عبوری بر خورد می کر دند. قفس مرغهای مرده و زنده 
در یک فاصله ۱۶۰ متری در اتوبان پخش شده بودند و منظره‌ای ناگوار ایجاد شده بود. بیش از ا 
۰ ایستگاه امداد و نجات و پلیس برای کنترل اوضاع اعزام شده بودند وهمگی در هنگام شنیدن 
گزارش اولیه آن را یک شوخی قلمداد می کر دند. اینطور که مشخص سد راننده کامیون خواب با 
آلود بوده و هنگام رانندگی به خواب می‌رود و کامیون به سمت راست کشیده می‌شود و بعد از ۳ س 
برخورد با یک خودروی دیگر و نرده کنار اتوبان متوقف می‌شود. هجوم ۰۰ ۰مرغ سر گردان 
وسط خودروهای پرسرعت اتوبان باعث شد که برای ساعتها اتوبان مسدود شود. تنها برندگان ۲ 
این تصادف. مر غهایی بودند که توانستند از تصادف واتوبان و مامورهافر ار کنند و به طبیعت کنار | 
جاده بروند. جون اگر هم در تصادف آسیب نمی د ید ند. مقصد بعدی شان کشتار گاه بود! 


OE ۴ >‏ 1 و ۳۹ 
سگهایی است که در فستیوال خوردن گوشت سگ درجین از بین می‌روند. 


قتل عام سکیا 

سازمان حفاظت از حیوانات استرالیا در تحقیقات بین‌المللی اخیر خود 
متوجه شد که هر ساله ۷۰ هزار سگ به طرز وحشیانه و بی‌ر حمانه‌ای در شهر 
بالی در اندونزی کشته می‌شوند. آنها این سگهای نگونبخت را با خفه کردن و 
مسموم کردن از بین می‌برند سپس از گوشت آنها برای طبخ غذاء بویژه برای 
توریستها استفاده‌می کنند و توریستهای از همه جابی خبر هم فکر می کنند که در 
حال خوردن گوشت مرغ و جوجه هستند! این سازمان که با نام اختصاری ۸۸ 
شناخته می‌شود اعلام کرد که آمار به دست آمده‌نشان می‌دهد تعداد سگهای 
کشته شده برای استفاده از گوشت انها در اندونزی, ۷ برابر بیشتر از تعداد 


اما پرده بر داری از این تجارت کثیف کار آسانی نبود و بعد از مدتها توانستند 
مدار کی به دست آورند.یکی از ماموران مخفی این شر کت ماه‌رادر این منطقه 
سپری و خود را سازنده فیلم مستند معرفی کرد. این مامور که خود را لوک 
معرفی کرد می گوید. کارش را با شناختن مهره‌های اصلی و گروههای بزرگی 
که در این کار دست دارند آغاز کرد. او به آنها می گفت می‌خواهد از زند گی 
مردم منطقه یک مستند بسازد و این بخش از کارشان تنها قسمتی از فیلم او 
خواهد بود. بعد از ماهها تلاش بالاخره‌یکی اززاين گر وهها پذیرفتند که اوراهمراه 
خود ببرند تا بتواند از گروهشان که سگها را می‌دزدیدند و در نهایت مسموم 
می کر دند فیلم تهیه کند. لوک می‌گوید: توریستها روحشان هم خبر ندارد. با 
خوراک گوشت می‌فر وشد.اما | نجه که توریستهانمی‌دانند این است که حروف 
۴W‏ نوشته شده روی مغازه به معنی این است که گوشت سگ در آنجاعرضه 
می‌شود و آنها تصویر می کنند که درحال خوردن یک خوراک گوشت عادی و 
لذیذ هستند.البته این مساله را تنها در اغذیه فروشهای خیابانی نمی‌بینیم. بلکه 
رستورانهای متعددی در بالی هستند که از گوشت حیوانات و مخضوصا سگها 
استفاده می کنند و تا کنون ۰ رستوران متخلف را شناسایی کر ده ایم . 


وبا 


لذت داستن انفدر است 


که ند گی خىل از 


کنحکلان را 


۰ 


أده داد دان ن است 


@ الکساندر دهما 


هر گز یادم نمی‌رود. آولین سالی که به زنهای کشور 
ما حق ازادی انتخاب کردن و انتخاب شدن اعطا 
شد سال ۱۳۴۱ بود. من هم به خواسته سردبیر 
خود را برای تهیه گزارش و مصاحبه بااولین وکیل 
مجلس زن - که از تهران کاندیدا شده بود -اماده 
کردم. پیش از آن. زنهای ما نامشان در شمار 
مخخورین | دوو دوا خی راق راشای 
شدن محروم بودند! شاید تعجب کنید» 
کشوری مثل سوییس تازه ۱۰سال بعد از 
ما به زنهایش آزادی داد و کشور پرت و 
دور افتاده‌ای مثل نیوزیلند (زلاندنو) اولین 
کشوری بود که زنها را از موهبت آزادی 
برخوردار کرد! علتش هم ان بود که تعداد 
زنان ان سرزمین, به مراتب کمتر از مردان 
مهاجر بود و این نابرابری, دشواریهایی را 
ایجاد کر ده بود و هیچ زنی حاضر نبود دنیای 
پیشرفته اروپا را رها کند و رهسپار جزیره 
دور افتاده‌ای در اقیانوسیه بشود! بنابر این 
دولت نیوزیلند در سال ۱۸۹۳ به عنوان نخستین 
کشور جهان, بااعطای حق رای به زنان. نشان داد 
که زنان و مردان از حقوق مساوی بر خور دارند. این 
امر.سبب تشویق بانوان سراسر جهان و مهاجرت 
آنان به "زلاندنو" گردید! 

جع کشور ما هم پس از گذشت ۶۹سال از آزادی 
زن در جهان, تصمیم گرفته بود مثل نیوزیلند به 
زنانش حق رای اعطا کند. وقتی انتخابات انجام شد 
و نمایند گان مشخص شدند. برای مصاحبه با اولین 
نماینده زن در مجلس. یعنی اولین زنی که در تاریخ 
ای کل ایس a‏ 
ی و وف هس ار 
منزل او شدیم. آن زمان, یک جوان ۲۳ ساله بودم. 
س از گت انم همه سال امن زا به باد 
نمی آورم» اما خاطرم هست که زنی بیش از اندازه 
چاق بود! بیش از لیاقتش, اعتماد به نفس نشان 
می‌داد و حر کاتش. کاملا تصنعی بود! 

مصاحبه در هوای آزاد انجام شد. انگار که قلعه 
خیبر رافتح کرده باشد با تفرعن خاصی مارا در باغ 
خانه‌اش به حضور پذ یرفت! 

روزنامه نگاران. قلق خاص خود را دارند. اگر 
روحا آزرده خاطر شوند. یک جوری در یک جایی 


۲ قیرا ۹۳ [طلاعات‌هفگیس 
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تلافی می کنند و به اصطلاح» زهر خود رامی‌ریزندا! 
این زهرابه, غالا از نوک قلم نویسنده یا لنز دوربین 
عکاس جاری می‌شود. و ما هر دو مثل اجل معلق 
در انجا حاضر بودیم! از همان دقایق اول از این زن 
خوشم نیامد. زیادی از خود راضی و متظاهر بود و 
سرمستی غر ور کاذب او رادر خود غرق کر ده بود! 
از قیافه عکاس دانستم که او هم چندان دل خوشی 
از طرز رفتار و گفتار این خانم ندارد! بویژه از اول باما 
شرط کر ده بود که بدون اجازه او حق نداریم عکس 
بیندازیم. بنابراین. می‌بایستی تا صدور دستور از 
جانب ایشان منتظر می‌ماندیم! 

یکی از دوستان مطبوعاتی که به شدت ضد زن بود 
می گفت:بعضی از این زنها؛.هنوز که نه به بار است. 
نه به دار ببین چه به روز مردان خود می آورند. 
وای به روزی که بر خر مراد سوار شوند و چهار نعله 
بتازنداهر چند با نظر او موافق نبودم. اما این گفته. 
در مورد این خانم نماینده کاملا صدق می کرد! تا 
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امدیم گفت‌وگو را شروع کنیم. انگار چیزی را به 


یاد آورده باشد. ناگهان از جا بررخاست.بی ادبانه 
حرف مرا نیمه تمام گذاشت و به سوی تلفن رفت! 
طوری راه می‌رفت که انگار پرنده سنگین وزنی بود 
که به طرز نمایشی هنگام حر کت بر روی زمین بال 
بیز دا شماره‌ای را کر قت و ی آعضا به حور ما 
تلفن مشغول گفتگوی خصوصی شد! 

این مکالمه‌تلفنی‌دقیقا ۰ ۱د قیقه‌به طول‌انجامید.گاهی 
زیر چشمی,نگاهی از سر بی‌اعتنایی به ما می‌انداخت 
که بلاتکلیف. منتظر پایان مکالمه نشسته بودیم! 
سرانجام گوشی را گذاشت ودرحالیکه با همان 
حر کات نمایشی بال زنان به سوی مامی | مد بادی 
به غبغب انداخت و وقبحانه گفت: 

خی کف مره ی عم آییک ص :۱ عالا 
همه‌اش به تبریک مقامات پاسخ می‌دادم و حالا 
هم که شما...خب. زودتر تمام کنید باید به کارهایم 
برسم!...این سخنان در زمانی اراد می‌شد که جامعه 
ما برای روزنامه نگاران, احترام زیادی قایل بود و 
شنیدن این سخنان از زبان یک خانم تازه به دوران 
رسیده, خیلی برایمان گران آمد! مثل روز برای ما 
روشن بود که این زن ندید بدید. به اصطلاح آن 
روزی هاء زودتر از موقع سوار پیکان شده بود! 


از این اداهاچنان کفری‌شده‌بودم که گر دست خودم 
بودم. همان لحظه آن خانه راترک می کر دم| عجب 
نمایش مسخره‌ای بود! نمایشی که بازیگرش نقش 
خود را ناشیانه ایفا می‌کرد! او حتی با ابتدایی‌ترین 
آداب معاشرت. و اساسی‌ترین اصل روابط عمومی 
- که همانا احترام گذاشتن به طرف مقابل است - 
آشنا نبود.در عجب بودم که چطور نمأینده مردم 
شده است!به نظرم آمد که انتخاب اوه مثل خیلی 
از کارهای ان زمان نمایشی بود! 
هی کف مار ایل ماس ما اماد هدارا 
شده بودم. این بار دیگر برای جه؟ یک لحظه احازه 
خواست سپس اينه کوچکی از کیفش بیرون اورد 
وقول اران شرا 
چشمکی به ‏ صمد 'زدم که یعنی بگیر! او هم کار 
خود را بلد بود. با اینکه خودم طرفدار آزن هستم. 
بدجنسی کردم و از ميان همه عکسهایی که گرفته 

بودیم. همین یک عکس را در مجله چاپ 

کردم و زیرش نوشتم: 

وکیل اول تهران,خود را برای مصاحبه 

آماده‌می کند!" 

عکس واقعا خنده دار ی بود.اورا در حال بز ک 

کردن نشان می‌داد! 

وقتی این عکس در مجله "اميد ايران جاب 
۳ . شد.به‌اداره مجله ما تلفن زد و هر جه بد وبیراه 


2 
€ بود نثار من و مسئولان مجله کر د! 


من هم که مثل اغلب مطبوعاتچی هاء فحش 
خورم ملس بود با متانت به حر فهایش گوش 
کردم سپس با خونسردی گفتم: 
_خانم. حرفهای شما دارد ضبط می‌شود. اشکالی 
ندارد سخنان شما راعینً توی مجله چاپ کنیم؟ 
او در برابر این بلوف حسابی جاخورد و فوری تلفن را 
قطع کرد.از ترس آنکه مبادا این ناسزاها توی مجله 
چاپ شود و آبرویش بیش از پیش بریزد. فردای 
ا ن روز غا نمی زاو اسل رساد اترما کد 
و مرااز خر شیطان پایین بیاوردا باورش شده بود که 
بابد کسی طرف است!البته ماهر گز خیال چاپ آن 
سخنان ر کیک را نداشتیم. به اندازه ای جاروداری 
بود که حتی از تکرارش شرم داشتیم, چه برسد به 
اینکه بخواهیم آن گفته‌ها رابرای خانواده‌ها منتشر 
کنیم. زیر | مجله. هیچ گاه تحت تاثیر احساسات آنی 
قرار نمی گرفت ونباید بگیرد. 
در پایان باید تاکید کنم که این خاطره هر گز سبب 
نمی‌شود که نقش زنان شایسته وفداکار این اب و 
خاک را که از دیر باز بوده و هستند-نادیده‌بگیریم. 
بانوان ارزنده کشور ما با شخصیت والای خود ثابت 
کرده‌اند که در تمامی مر احل,به عنوان یار و مدد کار 
جامعه» دوش به دوش مردان خود از هیچ کوششی 
کوتأهی نکر ده‌اند. از دامان همین زنان شایسته است 
که نسل جوان پدید آمده و بدون وجود آنهاء هر گز 
تاریخ به این گونه که هست ساخته نمی‌شد! ھ 


ناپدید شدن یک مادر و دختر 


مد تی قبل مر د جوانی به دادسرای‌امور جنایی تهر آن رفت واز نایدید شدن 
دخترش خبر داد وبه بازپرس گفت:مد تهاست که با همسرم اختلاف 
دارم وحاصل این زند گی یک دختر ۴ساله است واختلاف ماادامه داشت 


تااینکه چندی پیش زمانی که به خانه بر گشتم با نبود دخترم و همسرم 


مواجه شدم و با نگرانی به تلفن همراه‌همسرم زنگ زدم. ولی خاموش بود 
پس به ناچار با خانواده‌اش و دوستان و آشنایان تماس گرفتم, اماخبری 
پیدا نکر دم اما فکر می کنم با برنامه ریزی دقیق به خارج از کشور گريخته 
باشد.با شکایت مر د جوان و به دستور بازیرس تحقیقات تخصصی در این 
خصوص آغاز شد و زن جوان و دخترش را در تر کیه یافتند. 

بدین تر تیب بازپرس درخواست تماس با زن گريخته را تر تیب داد تا 
همراه دخترش به ایران بر گردد و یاادست کم دختر رابه پدرش برساند 
و در غیر این صورت عملیات باز گر داندن آنها به یلیس بین‌الملل سیر ده 
خواهد شد. 


قىل از عقد قر ار داد بخوانید 
" کلاهبردار سابقه‌دار کهباراه‌اندازی 
بنگاه‌معاملات‌املا ک غیر قانونی‌ازمردم 
کلاهبرداری می کرد دستگیر شد. 
رسید گی به این پر ونده‌از اسفند سال 
گذشته وی س از شکایت تعدادی از 
ساکنان شرق تهر ان ازبنگاه املا کی به نام 
۱ "یاس تحت بررسی قرار گرفت. 

یکی از شاکیهای پر ون ده به پلیس گفت: 
چن دی قبل خانه‌ای رااز طریق آ گهی پیدا 
۰ کرده و با املاک مربوطه تماس گرفتم و 
' پس از بازدید خانه مدیر بنگاه مبلغ رهن 
از من گرفت وقراردادی را امضا کردیه 
TE‏ 
مدیربن‌گاه‌خانه رااز این مر داجاره و به من رهن داده‌است و تازه ‏ نجابود 


که فهمیدم در دام یک کلاهبر دار افتاده‌ام. بنابراین در پی چندین شکایت 
مشابه» مش خص شد این بنگاه تنها دوماه‌فعالیت داشته وصاحب مغازه آن 
رابه عنوان رنگ فروشی اجاره داده‌است.قابل ذ کر است که بنگاهی به نام 
یاس از سوی صنف اتحادیه املا ک تهران هم ثبت نشده بود. 

بدین تر تیب با استعلام سوابق مدیر بنگاه‌دریافتند که در ۵سال گذشته 
چندین بار به‌اتهام کلاهبرداری. سر قت, جعل و صد ور چک بلامحل دستگیر 
و روانه زندان شده و | خرین بار با تامین قرار قانونی اززندان ازاد شده است. 
بدین تر تیب ماموران آ گاهی برای دستگیری متهم وارد عمل شدند واورا 
در مخفیگاهش دستگیر کر دند و متهم هم به چندین کلاهبرداری مشابه 
اعتر اف کرد. 

بنابرایین رئیس پایگاه چهارم پلیس آ گاهی تهران با تایید این خبر گفت؛ 
مالباختگانی که به این شیوه توسط مدیر بنگاه ایاس"هدف کلاهبرداری 
ها ک اد مات را ایا کر سا رگا 
واقع در سید خندان. خیابان ابوذر غفاری مراجعه کنند. 


ساخت در ج با حمحمه انسانها 
باستان شناسان در مر کز شهر مکز یکو سیتی» بر جی استوانه‌ای شکل 
رادر نزدیکی‌معبد آمایو از زیر زمین بیرون کشیدند که باجمجمه 
انسان ساخته شده بود. 
براساس این کزارش رایس ونیا کار سل ۵ CC‏ 
ار هریس درک ای اد کش رد مر تدای ار 
۶ متر روی هم چیده شده‌اند. 
باستان شناسان معتقدند در این باره صد در صد نمی‌توان تحمین زد ار تقاع 
این برج چند متر است چون محققان هنوز به عمق این بنای شگفت انگیز 
نر سیده‌اند. 
البته آنها معتقد ند این برج ترسناک یکی از بر جهای جمجمه‌ای است که 
"آندرس دناپیا سرباز اسپانیایی تحت فر مان فر مانده پیروز مکز یکوسیتی 
درسال ۱۵۲۱ ساخته است واین در شر ایطی است که محققان می گویند؛ 
جمجمه‌های کشف شدهمتعلق به سر با زان همین مرد اسپانیایی و 
جمجمه‌های زنان و کود کان مربوط به قربانیان معبد است. 
این برج جمجمه‌ای در نزدیکی کلیسای کوچک خدای خور شید آز تکها بنا 
شده است و بر اساس اسناد تاریخی این جمجمه‌ها پیش از کار گذاشته شدن 
در درون سازه‌این برج مدتی در ملاعام به نمایش درمی آمدند وباستان 
شناسان می گویند تا پایان این کاوشها احتمالا بیش از ۱۰ هزار جمجمه 
کش ف خواهد شد.البته در حال حاضر ۷۶ ۶جمجمه کشف شده‌واین رقم 
با ادامه حفاری همچنان رو به افزایش است و باید گفت.مردمان امپراتوری 
آزتک ودیگر فرهنگهای آمریکای مر کزی برای خدای خورشید انسان 
قربانی می کر دند. 


مرک ناباورانه یک دختر 


چندی پیش مرد آمریکایی هنگام آموزش خطرات | 

استفاده از اسلحه به دو یسر نوجوانش,ناخواسته دخترش 

را کشت! 

ار یک هامل ۲۳ساله که با خان واده‌اش در ایندیانا" 

0 


نمایشی به سمت دختر ٩ساله‌اش‏ شلیک کرد. غافل از اینکه اسلحه کاملا 
خالی نشده بود. 

این مر دیس از دستگیری و در حالیکه به شدت گریه می کرد به قاضی گفت: 
فراموش کرده‌بودم که اسلحه پر است. دخترم از آنجارد می‌شد و در حال 
توضیح دادن عواقب سنگین بازی با اسلحه به دو پسر خود بودم که ناگهان 
تیری شلیک شد.بنابراين گزارش وبه گفته کارشناسان قضایی این مرد در 


صورت آثبات جرمش بین ۰ ۲ تا ۰ ۴ سال زندانی خواهد شد. 


اطلعات‌هفنگی شماره ۳۱۷/۵۳ 
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تاریخ تاراج» نقبی به تاریخ ۶) 


هنر و آدب در بهلوی دوم 


هفته پیش در ادامه تاریخ ادبیات پهلوی دوم با جلال آل‌احمد آشنا و درباره ویژگی‌های نثر جلال هم پاراگرافهایی خواندید. در کودتای ۲۸ مرداد 
جلال هم مثل نویسند گان متعهد دیگر یاس سیاسی و فلسفی گرفت. جلال سفری به اسرائیل کرد و به او اعتراضاتی شد. رهبر معظم انقلاب یکی از 
معترضان بود. سال بعد عزم حج کرد و قبلش با امام(ره) دیدار کرد و اثرهای مثبتی گرفت و خسی در میقات را نوشت. هفته پیش زیر تیتر تاریخ ادبیات 
کمی هم درباره چند نویسنده و شاعر معتبر مطالبی خواندید. 


احمد محمود ۱ 
احمد اعطا معروف به ؟ 
احمد محمود از نویسندگان ! 
مطرح دوره پهلوی دوم است. 
او سال ۱۳۱۰ در اهواز متولد ‏ 
شد و سال ۱۳۸۱ در تهران با ۷ 
بیماری ریوی در گذشت. پرر 85 
و مادرش دزفولی بودند و در 
رمان معروف همسایه‌ها و مدار صفر درجه از 


احمد محمود ۱۳ 
ME‏ 


کلمات دزفولی هم استفاده کرده. شخصیت نعمت 
در داستان غریبه‌ها و یسرک بومی از زند گی نعمت 
علائی گرفته شده که در دزفول ترور شد. احمد 
محمود دانشجوی دانشکده افسری بود و پس از 
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۲۲ همراه‌با دانشجویان دیگر 
بازداشت شد. همه آنها توبه‌نامه نوشتند و آزاد 
شدند مگر سیزده نفر که احمد محمود هم از آنها 
بود که توبه‌نامه ننوشت و با رژیم پهلوی همکاری 
نکرد بنابراین زندانش طولانی شد و بیماری ریوی 
گرفت. او را پس از زندان مدتی هم به بندر لنگه 
تبعید کردند. و شما می‌بینید که اینطور نبوده که 
اهل هنر و قلم در خانه بنشینند و قصه بنویسند. 
انها افر ادی فعال بودند و در زمینه‌های اجتماعی 
و سیاسی کار می کر دند. وقتی که دانشجو بودیم 
کتابهای احمد محمود را کپی می کردیم و دزد کی 
می‌خوانديم. رمان همسایه‌هایش که زبانی ساده و 
توصیفی وصمیمی‌دارد.بین ر وشنفکر آن ر واج‌داشت. 
همسایه‌ها قصه نوجوانی است به اسم خالد که مثل 
خیلی‌های دیگر زند گی ساده و فقیرانه‌ای دارد. او در 
طول داستان رشد می کند و وارد فعالیتهای سیاسی 
می‌شود. عاشق یک سیه چشم هم هست و وقتی 
در زندان بود. آمیدش این بوده که پس از ازادی به 
سوی‌او بر ود. ولی روزی که آزاد می‌شود. ژاندار مها 
می آیند و خالد رابرای سربازی می‌برند... 

احمد محمود در بخشیدن آگاهی به جامعه 
نقش خوبی داشت و دانشجوها او را بسی محترم 
می‌شمر دند. از او قصه. رمان. فیلمنامه و تر جمه 
باقی مانده. معروفترین رمانش همسایه‌هاست که 
آن را در سال ۱۳۵۲ نوشته. پس از انقلاب سه 
قصه به نامهای دیدار(۱۳۶۹). قصه آشنا(۱۳۷۰) 
و از مسافر تا تبخال(۱۳۷۲) منتشر کرد. رمانهای 
داستان یک شهر. زمین سوخته. مدار صفر در جه و 
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۸ تا ٩‏ انتشار داد. او سالهای آخر 
عمرش رابا بغضی در گلوسپری کرد و 
بااینکه گفته شده‌به دلیل بیماری ریوی 


88 در گذشت که درست هم هست.پس 


E‏ ۱ ! ازم رگش تیتر یکی از نشریات این بود: 
08 احمد محمود دق کرد" و منظورش 
۱ این بود که او را منزوی کردند و با 
آثارش بد تا کر دند. برای مثال وقتی که‌جایزه پیست 
سال ادبیات داستانی بهاو تعلق گرفت.اسمش راخط 
زدند و جایزه‌راندادند. گفته شده‌یکی از دلایل اصلی 
خط خوردن اسمش از بین برند گان کتاب مدار 
صفر درجه" بود که در آن عليه جنگ حرفهایی 
زده بود. این رمان که سه جلد است درباره وقایع 
دوران انقلاب هم حرفهایی زده و جنگ را تقبیح 
کرده (درحالیکه در اصل جنین نبود).رمان مدار 
صفر در جه‌ایجاد حساسیت کرد و جایزه بیست سال 
ادبیات داستانی را به او ندادند. 
برخی از منتقدان معتقدند "تعداد شخصیتهای 
این رمان زیاداست‌ونویسنده‌نتوانسته آنهاراجمع و 
جور کند و نویسنده‌افر ادی راوارد قصه‌اش کر ده که 
زند گی عادی روزمره دارند و بود و نبودشان فرقی 
نمی کند. احمد محمود در این رمان هم مثل آثار 
دیگرش مثل دوربین همه جیز رادیده و ثبت کرده‌و 
به تمام زوایای زند گی مر دم سر ک کشیده.دسته‌ای 
از منتقد آن این موضوع رامثبت ندانسته‌اند. پیشنهاد 
می کنم همسایه‌هایش را بخوانید. 
بالاجا قارا بالیق 
"بالاجا قارا بالیق "یا ماهی سیاه کوچولو از 
معروف‌ترین قصه‌های کوتاهی است که مخصوصاً 
این روزها در شهر کتابها و کتاب فروشی‌ها روی 
پیشخوان است. این قصه معر وف را صمد بهرنگی 
نوشته و ظاهرش مال رده سنی ب تا جیم است ولی 
چون به‌شدت بوی قورمه سبزی سیاسی می‌دهد. 
آدم بزرگها بیشتر از بچه‌ها ماهی سياه کوچولو 
اا ماد اران ا واه ت 
و چهار ساعت در خواب و بیداری, به این شهرت 
یافت که طرفدار سازمان چریکهای فدایی خلق 
است! که به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشتند. در 
ماهی سیاه کوچولوبرای سنت شکنی و شورش تبلیغ 
شده و در بیست و چهار ساعت خواب و بیداری. 


مبارزه مسلحانه را تبلیغ کرده چون پسر ک قصه 
در اخر ماجرا ارزو می کند مسلسل اسباب بازی 
آن فروشگاه را به دست بگیرد و پولدارها را بکشد. 
کتاب ماهی سیاه کوچولو تا مدتها بیانیه غیررسمی 
سازمان چریکها بود ولی از خود صمد نقل نشده که 
پیر و این سازمان بوده. 

اودر خانواده‌ای‌مستمند و تبریزی‌متولد شد (دوم 
تیر ۱۳۱۸) و باهر ز حمتی که بود رشد کرد. به قول 
خودش قارچ زاده نشدم بی‌پدر و مادر امامثل قارچ 
نمو کردم ولی نه مثل قارچ زود از پا در آمدم. هرجا 
نمی بود(کمی آب) به خود کشیدم. کسی نشد مرا 
آبیاری کند. من نمو کردم مثل درخت سنجد کج 
و معوج و قانع به آب کم. و شدم معلم روستاهای 
ذربایجان. پدرم می گوید اگر ایران رامیان ایرانیان 
تقسیم کنند. از همین بیشتر نصیب تو نمی‌شود." 
پدر صمد کار گر فصلی بود و معمولا زه‌تابی می کرد. 
گاهی هم با مشک آب به پاسگاه مرزی می‌رفت و به 
روسهاو عنمانی‌ها آب می‌فروخت.روزی بالشکری 
yy O‏ سم[ 
چنین خانه‌ای بود پس شگفت زده می‌شویم وقتی 
می‌بینیم او که هیچ امکاناتی نداشته. چه باهوش 
بوده که خودش رااز محله گمنام چرنداب تبریز به 
پیشخان کتابخانه‌ها کشاند. 

ا ور ها را ا 
تبریز راتمام کرد و معلم روستاها شد. سال بعد وارد 
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی شد و 
لیسانش را در رشته ادبیات و زبان انگلیسی گرفت. 
صمد همیشه با خودش خورجینی کتاب داشت و 
آنها را به دانش آموزان روستایی امانت میداد او 
در کاب کید و اذ در هسال کرش ایران که 
ا کلمات غر ی راچ ذرفارسی رک وا حذف 
کرد زیر ا بخش بز ر گی از اشترا کات زبانهای ایرانی 
از جمله تر کی. کلمات عربی است و غلط است که 
به بهانه باستان‌گرایی. این کلمات را حذف کنیم. 
بادتان هست که در قسمتهای قبل خواندید که هر 
دواد سای کی اون کردا 
که زبان فارسی را خالص کنند و تمام کلمات بیگانه 
رااز فارسی بیر ون بر انند. 

صمد غیر از بحثهای زبانشناختی که با عقاید و 
سیاست محمد رضاشاه مخالف بود. بحثهای سیاسی 
واجتماعی زیادی‌هم می کرد.بر ایش تفاوتی نداشت 


که روشنگری‌هایش برای کود کان دبستانی باشد 
۳ نوجوانان دبیرستانی 9 5 همکارانش در دفتر 
بی‌خبر مانده با تبلیغات رژیم آنها را گول زده زیان 
به گفتار باز می کرد به همین دلیل در سال ۱ ۴به جر م 
بيان کردن سخنان ناخوشایند در دفتر دبیرستان 
و بین دبیران از مقطع دبیرستان اخراج و دوباره به 
صمد اهمیتی نداد و فعالیتهای خود راافزایش 
دوخت و او را به داد گاه کشاند. مجددآ یک سال 
بعد(۱۳۳۳) دادستان ۱۰۵ ارتش یکم تبریز عليه 
او اعلام جرم کرد. جرمش این بود که در کتاب 
یار ه‌یاره حرفهای بودار نوشته بود. داد گاه شش ماه 
حکم تعلیق از کار داد ولی زود تر از شش ماه حکمش 
دهه چهل برای دولت دهه‌ای بحرآنی بود چون 
گروههای سیاسی فعال بودند. ماجرای نهضت 
خرداد ۴۲ معروف است و نیازی به تعریف مجدد 
ندارد. همزمان با اوج گیری مبارزات سیاسی؛ تعداد 
بازداشتی‌هاواعد امی‌های‌سیاسی‌هم‌بالارفت.بر خی 
از اعدامی‌ها از دوستان نزدیک صمد بودند و صمد 
در تظاهر ات دانشجویی شر کت کرد واعتر اضش را 
نشان داد و برای ساواک شناخته‌تر شد. 
ماهی سياه کوچولو غرق شد 
صمد در قصه‌هایش فقر و بدبختی مردم را 
به خوبی تصویر کر ده‌و روی مخاطبش اثر می گذار د. 
ادم با خواندن قصه‌های او غیر از اینکه غمگین 
می‌ شود 9 دلش برای شخصیتهای قصه می سوزد. 
خشمگین می‌شود و از اینکه دولت نتوانسته مردم 
را خوشبخت کند و اختلاف طبقاتی در جامعه 
فاصله‌ای عریض دارد. دلش می‌خواهد بر ود و سر 
دولت داد بکشد که این چه اوضاعی است که برای 
ما ساخته‌اید! اینجا هم نقش نویسند گان متعهد در 
تهییج مردم برای مبارزه و انقلاب معلوم می شود. 
امثال صمد لازم نبود تفنگ بر دار ند وبه‌د ولت شلیک 
کنند. آنها قلمی قدرتمند و کلماتی تیزتر از دشنه 
دارند و با پرده‌دری از فجایع و فساد دولتمردان. 
به‌دستان قدرقدرتی بود که مسلما رژيم پهلوی او 
رادوست نداشت. چند بار هم او را داد گاهی کر دند 
E ۳‏ 
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که صمد در 
ارس غرق شد. روشنفکران و خوانندگان آثارش 
بچیچه کر دند که صمد را کشتند. از جلال ال‌احمد 
نقل است که می گوید وقتی شنید م صمد غرق شده, 
یک لحظه فکر کردم صمد وارد عرق خوری شده 
درحالیکه محال بود جون اهل الکل نبود. منظور 
جلال این بود که امکان داشت صمد عر قخور شود 
ولی محال بود که غرق شود. او با کلمه عرق و غرق 
بازی کرده بود تا بگوید صمد را کشتند. هنوز هم 
خیلی‌ها او را شهید می‌دانند. 
صمد در ۲۹ سالگی(۱۳۴۷) در ساحل رود 
ارس که در روستای کوانق بود. غرق شد و یس از دو 
روز جست وجو جسدش راپیدا کر دند. اسد بهرنگی 
برادر صمد می گوید: "تلفنی باخبر شدم برای صمد 
اتفاقی افتاده. با دوستم رفتیم و فهمیدم غرق شده. 
دو شوهر خواهرهایم هم آمدند و دو روز گشتیم. 
چند کیلومتر دورتر: نزدیک پاسگاه شتربان صمد 
راپیدا کردیم که وسط ارس در چیزی شبیه جزیره 
گیر کرده بود. دو سه تا زخم کنار ران و ساق پایش 
بود که شبیه فرورفتگی بود." 
زخمهای پای صمد مردم را به این فکر انداخت 
که او را کشته‌اند. درحالیکه اگر می‌خواستند او را 
بکشند. چاقو را به قلبش می‌زدند. آن زخمها مال 
برخوردش به سنگهای تیز ارس بوده. کنار آمدن 
با مرگ ناگهانی صمد برای روشنفکران دشوار 
بود. جلال و غلامحسین ساعدی معتقد بودند کار 
ساواک است. مردم محلی می گفتند صمد را قبل از 
غرق شدنش با افسری به نام حمزه فراهتی دیده 
بودند و همین به شک روشنفکر آن بیشتر دامن زد. 
حمزه دامیز شک بود که برای ارتش کار می کر د. دو 
ماه بعد بهر وز دول تآبادی نقل می کند که حمزه در 
خانه من گفت "من این طرف ارس بودم. صمد آن 
طرف بود. یک دفعه ديدم صمد کمک می‌خواهد. 
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نتوانستم کاری کنم و آب او را برد." سیروس 
طاهباز(نویسنده و محقق). اسد بهرنگی و یکی از 
روستاییان به نام حسین حسین‌زاده که شاهد غرق 
تن وده اند شمه کا یواست ال 
همچنان به مرگ صمد با شک نگاه می کرد. اسد 
بهرنگی هم گفته: هرکس هرچه گفته از روی نقل 
قول بهروز دولت ابادی است و کسی مستقیما 
تحقیق نکرده." بعداً جلال در نامه‌ای به منصور 
اوجی(شاعر) نوشت: "صمد غرق شد و در این 
تردیدی نیست. اما چون دلمان می‌خواست قصه 
بسازیم ساختیم... حمزه فراهتی در کتابش نوشته: 
"صمد بهرنگی شهید ساختگی شد. مرگ او کار 
ساواک نبوده است. درباره م رگ صمد جند کتاب 


جاپب شده.از جمله "آن سالها وسالهای دیگر حمزه 
۲ 6 ی ۰ MN»‏ ۱۱ 
فراهتی. انتشارات فر وع. برادرم صمد بهرنگی 
نوشته اسد بهرنگی و صمد ساختار یک اسطوره به 
قلم محمدهادی محمدی و د کتر علی عباسی. 

صمد بهرنگی همان ماهی سياه کوچولو بود که 
ماهی‌های دیگر را تشویق می کر د حصارهای زندان 
خودرابشکنند وازمرغ ماهیخوار نتر سند وبه‌جنگش 
رفت و آمد کنند. ماهی‌های کلیشه‌ای و سنتی و 
محافظه کار خود را از سر راه او کنار می کشیدند و 
به بچه‌های خود می گفتند به صمد محل نگذارید 
اما جوانترها مجذوب حرفهایش می شدند و انگیزه 
پیدامی کر دند بامرغ ماهیخوار بجنگند.اگر از چشم 
بگوییم این ماهی دلیر و دانا برود و پیشگام شود و 
ماهیخوار او را بکشد. 

پیام صمد در این قصه همان است که خودش در 
زند ی انجام می‌داد: روشنگری, مبارزه با خرافات, 
سکوت نکر دن‌دربر اب رستمگرونتر سیدن‌ازحا کمیتی 
که مردم را در تنگنا گرفتار کر ده بود. و جالب است 
مجری. قصه ماهی سیاه کوچولو را برای بچه‌ها 
تعریف کرد و آخرش گفت: گلهای عزیز و شاداب 
زند گی. ای بچه‌های خوب و حر ف‌شنو یادتون باشه 
مثل ماهی سياه کوچولوی قصه ما نباشین و حرف 
بزرگترا رو گوش کنین و جاهای خطرناک نرین تا 
خدانکرده اذیت یه 
مهدی نوروزی نقل کر ده. او که از همافر ان بود. پس 
می‌رفت و به ایشان زبان انگلیسی درس می‌داد. 
E‏ از کی از بات 
درس حد ود ده د قیقه فر صت جاأی و صحبت متفر قه 
بود. از ایشان پر سید م: "حاج آقا نظر دا درباره 
صمد بهرنگی و کتابهاش چیه؟ میگن کمونیست 
بوده.؟ جواب: "اقای بهرنگی ادم مسلمونی بود ۵. 
خب روش چیی‌ها( کمونیستها) اينه که هر مبارزی 
را به لطایف الحیلی به خودشون بچسبونن. صمد 
مسلمون بود اما اونها تلاششون اينه که صمد رو 
"فونتامارارو خوندیدن؟" گفتم: ابله حاج آقا. کیش 
که بودم. خوندمش," پر سید ند: ان 9 شراب را 
چطور؟" گفتم نخوندم. گفتند: کتاب خوبیه. به 
ان رابه من دادند و گفتند: این رمان خوبیه. فرصت 
اثر اینیاتسیو سیلونه است. ادامه دارد 
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اگر زود خسته می‌شوید. حوصله ندارید. 
از کسانی هستید که فقط گیاهخوارند. 
و آیا گیاهخواری وپرهیز 


ساده و عجیب 
درمان باشد.برایش باور کر دنی نبود که فقط در جند 
هفته به این همه مشکل دجار شده باشد. سر گیجه 
داشت احساس ضع ف می کرد و حافظه‌اش 
نگران و سراسیمه به د کتر مراجعه کرد. یزشک 
معالج سندر | زمایش خون‌نوشت ونتیجه نشان 
داد کمبود آهن باعث تمام این مشکلات شده‌است. 
یک سلال‌قبل» سندرا که در آستانه ۰ ۴سالگی قر ار 
دارد. بعد از دیدن یک بر نامه مستند گیاهخوار شد و 
هه کیت دای ونان اس 
کرده‌بود که اهن حذف شد‌از رژیم غذایی‌اش را 
جبران کند. بنا به توصیه یز شک. سند رامصرف 
مکمل را آغاز کرد و قرارشد از آن به بعد بیشتر 
غذاهایی بخورد که منبع غنی آهن هستند مثل 
برسدو شش ماه‌طول کشید که کاملاً سلامت 

شاید غیر عادی به نظر بررسدافرادی که به 
ان دازه کافی به مواد غذایی دستر سی دار ند باز هم 
کمبود مواد مغذی داشته باشند. گر جه عوامل و 
فا کتورهایی مانند درست غذا نخوردن ممکن 
است این ریسک راافزایش دهند.د کتر شانتی 
سا ارد اس اه رو 


۲ قر اطلعات‌دانک- 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 


رالو دن هرا لکد 


آیا می دانید ویتامین و مواد معدنی دریافتی شما چقدر باید باشد؟ آیا از افرادی هستید که بدون مشورت با 
پزشک. مکمل مصرف می کنید با اصلاً هیچ توجهی به این مسائل ندارید؟ مکمل,. مقدار بالاتر ریزمغذی‌هایی 
است که به طور طبیعی از غذایی که می خور ید در یافت می کنید. اما همان‌طور که کمبود این مواد مشکلاتی را 
به دنبال دارد. دریافت بیش از اندازه آنها نیز مسائل و بیماریهایی راایجاد می کند. فراموش نکنیم که بدن ما 
هوشیار است و معمولا کمبود هر کدام از این مواد را با علامتی بروز می‌دهد پس بنا به توصیه محققان و پزشکان؛ 
بادقت به صدای بدن خود گوش بدهیم و از مصرف بی‌رویه این مکمل‌ها خودداری کنیم. 


به این دلیل که یا غذارادوست نداریم یا می گوییم 
نمی توانیم طعم ومزه‌اش راتحمل کنیم.بعضی‌ها 
هم به دلیل سوء‌جذب و یا بیماری کر ون(بیماری 
التهابی روده) یا فیبر وز سیستیک(نوعی اختلال در 
سوخت و ساز بدن), خودبه‌خود در دریافت مقدار 
کافی مواد مغذی مشکل دار ند. در جوان‌تر هاء غذا 
خوردن از روی مد يا مصرف بیش از اندازه غذاهای 
آماده مسائل و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد" 

د کتر جانسون در ادامه می‌گوید. هر چه بیشتر 
غذاهای خاصی رااز رژیم غذایی روزانه حذ ف کنیم. 
کمبود مواد معدنی هم در بدن مابیشتر می‌شود. 
میزان در بافت مواد مغذی بر اساس عوامل مختلف 
از جمله کشوری که در آن‌زندگی می کنیم. متفاوت 
است.امابر اساس | مارهای‌موجود.بیش از ۲میلیارد 
نفر در سر تاسر دنیادست کم یکی از ویتامین‌هایا 
موادمعدنی ضروری رادریافت نمی کنند ومعمول 
تاوقتی ازمایش خون ندهند. اصك] متوجه این 
کمبود نمی‌شوند. گاهی اوقات علایم این کمبود 
خیلی دیر خودش رانشان می‌دهد یاباعلایم و 
نشانه‌های بیماریهای دیگر اشتباه گرفته می‌شود 
چون در بسیاری مواقع تشخیص بدون آزمایش 
کار دشواری است. بر ای همین مصر ف به اندازه این 
مواد مغذی یا مکمل‌هایشان اهمیت زیادی دارد. 
دراین گزارش. محققان دانشگاه مونتر ال کانادا به 
مقدار توصیه شده این مواد اشاره می کنند. 

اهن 

آهن‌دربدن‌مامواردمصرف متعددی‌دارد. 
مشب رای تلد همو لین اسستفاده ی ود 
همو گلوبین» پروتئینی است که در گلبولهای قر مز 
خون وجود دارد و وظیفه‌اش حمل اکسیزژن است. 
کسانی که کمبود آهن دارند. به نوعی کم‌خونی یا 
نمی مبتلا هستند یعنی در خون‌شان مقدار کافی 
گلبول قر مز وجود ندارد بنابراین احساس ضعف و 


دست وپای شما خواب می‌رود. از استرس رنج می‌برید. واگر 
دراین گزارش خواهید دانست علت آن دردها و خستگی‌ها چیست 
زپروتتین حیوانی خوب است یاعوارض نامطلوبی دارد. 


سر گیجه دار ند و مدام خسته هستند. در بر خی هم 
همچنین کسانی که به اندازه کافی غذاهای حاوی 
اهن مصر ف نمی کنند. بیشتر است. یز شکان توصیه 
رن ا روهار رس ای 
لبه نباید این نکته رافراموش کنیم که جذب آهن 
گیاهی از آهن گوشت سخت‌تر است به همین دلیل 
گوشت نمی‌خورید بايد دو برابر مقدار توصیه 
شده‌از منابع دیگر آهن دریافت کنید. همچنین 
غنی ویتامین )افزایش دهید. از طر فی مصر ف 
اهن را کاهش می‌دهد. 

کندامااگر آهن خیلی پایین باشد ی افر دنتواند 
قرص راتحمل کند. روش تزریق آهن,بهترین 
تهوع ویبوست رابه دنبال دارد که پز شکان توصیه 
می کنند مکمل اهن راهم راه‌غذا یا به دفعات در 

ویتامین 1 

شد میزان ویتامین (1اش بسیار پایین است اما 
نمی‌دانست چراهیچ علامت ونشانه‌ای ندارد. 
محققان می گویند کمبود این ویتامین معمولا هیچ 
علامتی ندارد و ممکن است فرد بدون آزمایش 
هر گز متوجه کمبود آن در بدن خود نشود. برای 
مثال بر اساس آمارهای‌موجود.یک سوم کاناداییها 
کمبود ویتامین دار ند و خیلی از آنهااز این موضوع 


بی یون 

بااینکه کمبود ویتامین (آهیچ نشانه‌ای ندارد. 
می تواند عوارضی جد ی‌داشته باشد ز بر ااین‌ویتامین 
برای عملکر د ماهیچه‌هاء سلولهای عصبی و سیستم 
ایمنی بسیار حیاتی و ضر وری است.د کتر لیندا 
"تمام بافتهای بدن گیرنده‌های ویتامین (1دارند. 
کنترل می کنند بنابراین به راحتی می‌توان فهمید 
جرا کمبود ویتامین (باعث مشکلات متعددی 
می‌شود. کمبود شدید این ویتامین, ناز ک شدن و 
نرمی استخوان‌ها را به دنبال دارد.اما نا کافی بودن 
بیماریهای قلبی. ضعف عضلانی, در دهای مزمن و 
حتی زوال عقل از دیگر مشکلات است. 
ماده رادر مواد غذایی مختلف بیدا کرد مگر اینکه 
غنی کنند. تر کیباتی در بدن ماوجود دارد که وقتی 
در معرض نور خورشید قرار می گیریم ویتامین (1 
کم باشد یا به دلیل الود گی و وجود اشعه‌های مضر 
بهتر باشد از نور خورشید دوری کنیم. محققان 
می گویند چاق‌هابیشتر از بقیه کمبود ویتامین (1 
دارند چون این ویتامین محلول در جربی است و 
در بافتها قفل می‌ش ود افراد بالای ۶۵سال هم باید 
را که پوستهای تیره‌تری دارند هم در گیر می کند. 
خوشبختانه, مکمل‌های ویتامین (1قیمت زیادی 
ندارند و به راحتی در دسترس هستند. یزشکان 
توصیه می کنند آن رابامعده خالی مصر ف نکنیم و 

Bı ۲ ویتامین‎ 

دکتر راپسسون می گوی د عملکردمغزیکی ٠‏ 


1 e 


مصرف این ویتامین كاملا ضروری است. یادمان : 
باشد که هر چە سن‌بالا تربرود. کمتر می‌توانیم این : 
O‏ ی 0 
و گوشت ت یافت ls De‏ 
هم با کمبود این ماده مواجه هستند. 

بدن مابرای تولید گلبولهای قرمز کافی به 
ویتامین ۱۲ نیاز دار د بنابراین کسانی که کمبود 
۲ دارند در واقع به نوعی آنمی مبتلا هستند. 
اینهامعمولا از مشکلاتی مثل عدم تمر کز,هماهنگی. 


خارش یاس وزش قابل توجه و خواب رفتگی دست 
و هس سح را 
بخشهای مهمی است که‌بدون ۱۲ 13 کافی نمی‌تواند 
عملکرد درستی داشته باشد. میر اندا تایسون ۲۶ 
ساله سالها درد دست وپاو کر ختی وبی‌حسی آنها را 
تحمل کر ده بود و تا مد تی پیش نمی‌دانست مشکل 
چیست تااینکه پزشک معالجش تشخیص داد همه 
اا ودل کو دو ادن ۱۳ ات 

اگر علایم شدیدباشد.معمواً پزشک تزریق 
مکمل ۱۲ را تجویز می کند اما در بیشتر موارد 
مصرف قرص رایج است. د کتر راپسون می گوید 
قرص‌هایی که زیر زبان فور ا آب و جذب می‌شوند 
گزینه مناسبی هستند زیر مصرف مکمل‌ها با این 
روش,باعث می شود هر چه سریع تر وارد جریان 
خون شوند. 

فو لات دا ویتامین B4‏ 

یکی از مهمترین وظایف فولات, تقسیم سلولی 
است یعنی سیستم ایمنی و گلبولهای قر مز ما به 
دریافت کافی فولات وابسته هستند. فولات یک 
وظیفه مهم دیگر هم دارد:مانع تولد نوزاد ناقص 
می‌شود. محققان پزوهش‌های بسیاری انجام 
داده‌اند که همگی نشان داده‌اند این ماده‌مغذی که 
ویتامین هم نامیده می‌شود. می تواند از سرطان 
روده و سینه هم پیشگیری کند. محققان می گویند 
شاید به این دلیل است که در ساختن دی‌ان‌ای 
نقش دارد. اگر به مقدار کافی فولات در یافت نکنید. 
بفاه اهایی سکن دهاش کت وهای 
ویتامین همچنین باعث می شسود بر خی از سلولهای 
خاص به طور غیرعادی بزر گ شوند. اگر گلبولهای 
قرمز در گیر شوند. به نوعی آنمی مبتلا خواهید شد 
و مقدار قابل توجهی وزن از دست می‌دهید. 

غذاهای غنی شده با فولیک اسید. بهتر ین و 
آسان‌ترین راهی است که می‌توانیم مطمئن شویم به 
اندازه کافی فولات دریافت کر ده‌ایم اما در بسیاری 
از کشورهامنل کشورهای‌اروپایی مواد غذایی ر 


۱ 1 وعده لبنیات مصرف 


غنی‌سازی نمی کنند بنابراین کمبود فولات بسیار 
رایج است. بر اساس آمارهای موجود. میزان فولات 
یاویتامین 3۹ دریافتی در دانمارک؛نروژ. سوئد و 
هلند از مقدار متوسط جهانی بسیار یایین‌تر است. 
باغنی‌سازی ارد سفید در کان ادادر یک قرن 
گذشته, کمبود این ماده‌مغذی در مردم کاهش 
یافتهاماباهمه اینها؛ هنوز افر ادی هستند که به 
دلایل مختلف در معر ض خطر قرار دارند.د کتر 


آمان‌دامک‌فارلن ی وی نمی ی کز 


Ss 
مشکل دارند و خیلی کم این ماده راجذب می کنند.‎ 
همچنین خانمهای بار دار به دلیل نقش مهمی که‎ 
فولات در رشد جنین دار د. به فولیک اسید بیشتری‎ 
نیاز دار ند و باید در بر نامه غذایی‌شان به‌این موضوع‎ 
مهم توجه کنند ودرصورت نیاز, مکمل دریافت‎ 
کنند. محققان می گویند فولات علاوه‌بر حفظ‎ 
و کپ نها رن‎ 
از افزایش تشکیل هموسیستین در بدن به ما کمک‎ 
فوق‌العاده‌ای می کند.افزایش هموسیس تین باعث‎ 
ترشح بیشتر هورمون سروتونین می‌شود که در‎ 
او 6 وی مر اس‎ 

لوبیا چشم بلبلی» عدس, لوبیا سفید, اسفناج 
پخته, کاه و زرده تخم‌مرغ: موز مارچوبه. جگر 
گوساله و آب گوجه فرنگی از منابع غذایی مهم 
فولات یا ویتامین ٩‏ هستند. 

کلسیخ 

بافزایش سن تراکم استخوان‌ها کم می‌شود. 
شاید از نظر عدد و رقم این کاهش چندان چشمگیر 
و قابل توجه نباشد اما از نظر عملکرد و استحکام 
آهمیت ویزه‌ای دارد. کلسیم برای سلامت 
استخوان‌هااهمیت فوق‌العاده‌ای داردو کمبود 
آن.امکان شکستگی و پو کی استخوان راافزايش 
می‌دهد. کلسیم به طور معم ول در محصولات 
لبنی وجود دارد ام ادر مواد غذایی دیگر هم یافت 
: می‌شود. بر خی افراد به دلیل مشکلاتی که دارند 
0 نمی توانند لبنیات مصرف کنند در نتیجه کمبود 
0 کلسیم دارند. بعد از ۰ ۵سالگی, باید روزانه سه 
کا ی 
: افراد ۵۱ تا ۰ ۷ساله همجنین از هر ۱۰ هفتاد ساله 
١‏ به بالاء ۸نفرء این میزان توصیه شده را دریافت 


a‏ 7 نمی کنند. شیر نار گیل. ماهی سالمون» برنج غنی 


کمیود ویتامین 0[ 
عملکرد ماهیچه‌ها. سلولهای عصبی و سیستم 
ایمنی بسیار حیاتی است. کمبود نشدید 
این ویتامین به نازک شدن و نرمی 
استخوان‌ها و بیماریهای قلبی و 
زوال عقل ختم می‌شود 


8 دیگرازراههایی که‌می‌تواند ماراازدریافت 


([است. کلسیم وویتامین (آباهم عملکرد 
خوب و کاملی دارند. اگر درباره کافی بودن یا 
نبودن کلسیم دریافتی نگران هستید یا به پوکی 
استخوان مبتلا شده‌اید بهترین کار مشورت با 
یز شک متخصص است تا در باره مصر ف مکمل این 
ماده تصمیم گیری کند. 


[عات‌هفنگی ضماره ۲ 1 ۳۱ 


یچ کس نمی تو اند مارایمت از خو دمان ف دې دهد 


۷ 
چ 


۰ )2 ۰ 
نماساکه راز 
“agen‏ 
زير نظر: محمد رضا مهد یزاده 


صره‌هسرجی/ 


از تو کجا دریزه 
ای توبه‌ام شکسته. از تو کجا گریزم 
ای در دلم نشسته. از تو کجا گریزم 
ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بينم 
وی گردنم ببسته» از تو کجا گریزم 
ای شش جهت ز نورت. چون اينه ست شش رو 
وی روی تو خجسته از تو کجا گریزم 
دل بود از تو خسته. جان بود از تو رسته 
جان نیز گشت خسته از تو کجا گریزم 
گر بندم این بصر راء ور بگسلم نظر را 
از دل نه‌ای گسسته. از تو کجا گریزم 
مولانا 


خولی 


از حالا به بعد 

زن کولی 

موهایش را به اسب جوان می‌بخشد 
پاهایش را به رودخانه 
نگاهش را به بیر اهه 

از حالا به بعد 

می رود 

می نشیند میان هیز مها 
سرخ و زرد و نارنجی 
کاش باران نبارد 

تا فصل ققنوسها 


زهرا نوروزی 


e 


۳ an ۶ 
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تموندشدرن | 


هنان زدبایی.. 


د 


رک تاک 
رات رد 
هر غمزده در غمکدۀ عشق نگنجد 


می نویسم چنان زیبایی تاداغ جنون ی ندارد 
که صخره‌ها سر راهت آب می‌شوند ان باده که در خمر هة احساس نجوشد 
تا با تو راهی دریا شوند گیرایی خوناب رگ تاک ندارد 
کرجی‌ها به صخره پناه می‌بر ند سرمستی غم, قسمت هر خار و خسی 
تا ییشت بمانند و نیست 
به بستر دربا نیفتند اندوه. شر ابی‌ست که خاشاک ندارد 
می نویسم چنان زیبایی ننگ است سبکدوشی‌ات‌ای ابر مخت 
که تمامی آبها در دهانه در با این خاک مگر دشت عطشناک ندارد؟ 
جمع می‌شوند نایاب ترین, ناب‌ترین گوهر عشق است 
تا ورود تو راببینند سنگی که در ايينة دل. خاک ندارد 
ای رود ای سوته دلان .خرمن اندیسا ا 
انگشتت رابه من بده از کته[ تش نفسان, با ک ندارد 
به ساحل شعرهای من قدم نه حسن اسدی شبدیز" 
می خواهم گلهایی در شعرم بروید 
کر یش پهل درجه 
زیر سر انگشتانم حس کنی ِ ۱ 
ی را ری دهانم طعم ریاضیات دارد 
در تابستان چهل درجه 
سراغ پرده را کنار می‌زنیم 
7 من و چهل سال پیش خود م 
9 خر در اد در چمنزاری بی‌نام 
a 7‏ قدم می‌زنیم 
از شن ریزه‌هایی که پا برهنه درختانی بی‌عدد می‌پر سند: 
انا می‌دوند ساعت جند است ؟ 
و یم می کند دلمان برای سایه هایمان چ 
و مرا ذره‌ذره آرش شفاعی 
و نگاه 
حالا ذرات وجودم 
قافله‌ای شده اند برای من فصل‌ها 
راب صحرا همیشه از چشمان تو شروع می‌شود 
به سمت تو امروز که نگاهم کردی 
در راهند فهمیدم 
سعیده اصلاحی تابستان جقدر زود آمده‌است 9 ۳ 


مینا آقازاده ۳ ۲ 


۳ مه 


دیگر دلم. دستم. صدایم همچنان خسته‌ست 
زیبایی من سوخت. جان مهربان خسته‌ست 
آن گاه در آیینه‌هایی خالی از لبخند 
پیشانی‌ام را دیدم و گفتم جهان خسته‌ست 
در کوچه‌های شهر, زیبایی ندارد جای 


قرار بود... 


قرار بود زمانی مرا مجاب کنی 
به احترام دل ساده‌ام شتاب کنی 
قرار بود بسازی, نه اینکه دنیا را 


* ۵ شه جشمها عاشقان > 9 ك = e‏ ۰ ۰ ۲1 ۰ ۰ و ® 
1 ی تا به چشم هم زدنی بر سرم راب کنی برای هیچ آهویی خطر نداشته باشی 
بت ورف ا و و ھی ر رم چه سالها که دو فنجان چای منتظر ند خطر که هیچ. وجودت. تمام بود و نبودت 


ماه من این زیبای بی‌نام و نشان خسته‌ست 
این حرفهاء این حرفهای پوچ یعنی چه؟ 
بر صفحة من شعر. این شعر روان خسته‌ست 
از پشت کوهی شعلة خور شید جاری نیست 
در باغهای دور, رنگ ارغوان خسته‌ست 
خورشید یعنی چه؟ هواوقتی مه آلود است 
پرواز بی‌معناست. وقتی ان خستەست 
دیگر چه می‌خواهیم از تقویمهای لال 
وقتی که می‌بینیم این خسته ست. ان خسته ست 
تصویری از بی‌حاصلی‌های جهان ماست 
آن دورها زیبایی رنگین کمان خسته‌ست 
شعبان کرم دخت - بابلسر 
تیر ۹۶ 


دوباره در دل این خانه قند آب کنی 
لباس نو نخریدم به شوق آن روزی 
که رنگ پیرهنم را تو انتخاب کنی 


به حبه حبة انگور تازه می‌ماند 
نخواه شعر مرا خمرء شراب کنی 
همیشه چشم به راهم بیا هر از گاهی 


سر مزارم. اگر خواستی ثواب کنی 
حسنا محمدزاده 


حهانه هت کے 


# آقای مهدی عوض زاده فتح ‏ گچساران 
رباعی شمااز لحاظ قافیه دجار اشکال 
۷ 

توباشی وبی‌قرارباشم ظلم است 

جز مهر تو در دلم نباشد. جرم است 

ای رفته از این خاک و نرفته از دل 

حال همه جز حال من اینجا خوب است 
ظلم. جرم و خوب رابا هم قافیه کر ده‌اید 
که صد در صد غلط است.خوب با کلماتی 


نامه‌های شما همراهان خوب و خوانندگان 
صمیمی رسید: 
سیدمصیّب کامران ,بابادی-تهران.سیده | 
مهسا مستجابی - تهران,تکتم آقا 
بابازاده.مهدی مرتضوی دراز کل - 
۱ 
جوهری-کر مانشاه. کریم شیخی_نور آباد 
دای ی 
ای را ای ار 
محمد فرخ طلب فومنی-رشت.فرزاد | 


چون چوب و مرغوب قأفیه می‌شود. 

[ الماسی بر دمیلی # خانم جوانه صابری -تهران 
کوچ با کلماتی جون لوج و پوچ قافیه 
۱ 


# آقای رضا بیدمشکی -شیراز 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید 

از یار اشناسخن اشنا شنید 

وزن این بیت مفعول فاعلات مفاعیل 
فاعلات است: 

بوی خو- مفعول 

ش تو هر که-فاعلات 

ز باد ص -مفاعیل 

با شنید -فاعلات 


هنوز میخ اتاقت به عشق پابند است؟ 
هنوز عکس مرامی‌بری که قاب کنی؟ 


= 
1 اظ "۳ 1 
ا 


نداشته باس 
بجز هوای رهایی به سر نداشته باشی 


هوس کنی بیری, بال و پر نداشته باشی 
میان معر که عمری پلنگ باشی و حالا 


ثر نداشته باشد. اثر ا ا 

ولی برای پر یدن جگر نداشته باشی 

شب این شب ظلمانی, احاطه|۰- ۲ 
خلاصه کر ک و برت را زمانه ريخته باشد 


فلک چو ددد سر م دا اسر چنو 


تو از غر ور خودت دست بر نداشته باشی 

نگو که از تو گذشته»اگر جه مثل گذشته 

هوای خون و خطر ان قدر نداشته باشی 

م7 E‏ هو ن 5 

اگرجه جیزی از ان شور و شر نداشته باشی 
بهروز یاسمی 


IN 


دست 
4 


از یار -مفعول 

آشنا س -فاعلات 

خن آش-مفاعیل 

ناشنید -فاعلات 

# آقای اسفندیار زمانی - کرج 


گر دن صب م 


وتورا دوست بخواند 
روزی خواهد آمد 

که بد ر خشد قطره‌ای 
اشوین امکن و 

در چشم به راهی تو 

و کامل‌شود تصویری‌ناتمام 
بر بوم روز گار 


بهناز شاهمرادی - کرمانشاه 
س لل ص کا 


سروده‌ش ماراباامید دریافت آ ثار بهتر تان 2 
Pa‏ 
می‌خوانیم: ۱ 
ی 
ورور خواهد | مد 
راهی به انجانیست 
و مه روزی خواهد امد 
نو ی 
ى دست باشد : 
گم می شود کک * 
اند وه نهفته‌ای را e‏ 
از آبشار نگاهت و 


0 0 


۱ نوشته‌های ناب 
ڪڪ 


Neveshte_ 0 


| : ارسال متن تلگرامی و پیامک ` 
: فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


| ۰۰۱۰ ۰ ¢ ۱ © 0 
۲ نازنینم خویم. 


کسی هست که‌همیشه باماست وهمه با 
٩‏ تاضرست/برگ‌سبزی جوانهزدآرام /برک 

زردی چروک شد(فتاد / ین طلوعوغروب( 
۲ گشتن‌ها/ رمزو راز هميشه دنیاست! 


مهد به قوجان 


| 
شاعر از کوچه مهتاب گذشت /لیک شعری 
نسرود /نه که معشوقه نداشت /نه که سر گشته 
نبود /سالها بود د گر کوچه مهتاب خیابان شده بود 
۱ گیسو طلا-اب رکوه 
قلمت رابر دار بنویس از همه خوبی هاء ز ند گی. 
عشق,امید وهر آن‌چیزی که به روی زمین زیبا 
۱ هست. گل مریم. گل رز:.بنویس از دل یک عاشق 
) بی‌تاب وصال,از تمنابنویس,ازدل کوچک یک 
, که چویاقوت و شقایق سرخ است. بنویس از لبخند. 
از نگاهی بنوی س که پر از عشق به هر جای‌جهان 
۱ می‌نگرد. قلمت رابر دار.روی کاغذ بنویس زند گی 
| باهمه تلخیها باز هم شیرین است 


۲ زهرابرمکی : 
انچه رانمی‌توانی فراموش کنی.ببخش و انچه : 


رانمی‌توانی ببخشی, فراموش کن 


۱ مهران کریمیان شاهی : 
ما که بلدیم رژيم بگيريم. که هیکلمان روی فرم : 


۱ کاش گاهی هم به خاطر ذهنمان رژیم بگیریم!مثلا 


از فکر کردن به کسی که دیگر نیست, گریه کردن ‏ 
برای‌اونهایی که برایمان ارزشی قایل نیستند و : 
قضاوته ای بیجادر مورد دیگران پرهیز کنیم.چون : 
اینها ذهن ما رابد فرم و بد شکل می کنند. از ریخت : 
وقالب می‌اندازند, ذهنمان رابدقواره‌می کنند. گاهی ¦ 


برای ارامش روانمان رژیم بگیریم 


| کاش می‌شد وقتی بچه هامون بزرگ شدن. : 

بهشون بگیم:مهم نیست اگه ۰ آنشی.می‌تونی 
۱ ۶ بشی و به تلاش خودت افتخار کنی. لازم نیست 
| بهترین باشی» مهم اينه که شاد و خوشبخت باشی 


۱ هر اطلافات‌مقتگس 


الهه-گرگان : 


باشمردن گناه‌دیگران. هبجگاه ما بیگناه 
نمی‌شویم. کاش دست از قضاوت دیگران برداریم 


روزی وقتی فرزندانتان بز رگ شوند. فضای 
منزلتان خالی از نقاشیهای کود کانه خواهد شد. 
خانه.حک کر دن‌اسامی بر روی پار جه دسته مبلها 
وطرحهای لر زان انگشتی بر روی شیشه‌های بخار 
گر فته پنجره‌های خانه وجود نخواهد داشت. روزی 
هنگامی که فر ز ندانتان بز رگ شوند دیگر اثر ی از 
هسته‌های میوه زیر تخت وجود نخواهد داشت. 
در آن روز می توانید مدادی رابر روی میز برای 
یادداشت کردن‌پیدا کنید وشیرینی داخل بخجال 
تا مدتها باقی خواهد ماند... 

روزی هنگامی که فر زندانتان بزرگ شوند. 
می‌توانید برای خود غذاه ای بخارپز به جای 
غذابخورید. بدون آنکه نگران دعوای فر زندانتان 
برای فوت کردن شمعها باشید. روزی هنگامی که 
فرز ندانتان بز رگ شوند. زند گیتان متفاوت خواهد 
شد آنها آشیانه‌تان راتر ک خواهند کرد و خانه‌تان 
آرام و 0 
روزی دیروزه ارام رور خواهید کرد.یعنی دران 
روزها دلتنگ امروز تان خواهید شد. یس امر وزها 
راعاشقانه زند گی کنید 

مریم زیبا 

محتاج همان حس غریبانه زیبای نگاهت هستم 


ت 


نکین-ن 


: این منم نوا و هيران نیمه ش بگرره ۴ 
محر شوه مراب ورزر 

کوی رامشب بینم ت نگل رابه فواب 
رتسکرا 


موسی بهاری -میانه 1 


۱ 


آدمهای زیبا و دوستداشتنی؛ تصادفی به وجود 
نمی ایند. زیباترین و دوستداشتنی‌ترین انسانهایی 
شده‌اند. آنهایی که رنج راتجربه کر ده‌اند. آنهایی 
که پس از این رویدادهای دشوار دوباره‌مسیر 
خودرابه سمت زند گی پیدا کر ده‌ان د.این افر اد. 
زند گی رابه شکل متفاوتی می‌فهمند. آن رابه شکل 
متفاوتی تحسین می کنند. و نیز به شکل متفاوتی 
علی رضاامینی -ساوه 
هلن کلر نویسنده‌نابینا و ناشنوا که خیلی‌ها 
می‌شناسنش میگه: شاد زیستن نه شامل نبود 
دشواری‌ها: بلکه شامل تسلط بر دشوار بهاست! 
نوشین رئوف 
مهمترین دو روز زند گی ماروزی است که به دنیا 
رامی‌فهمیم! 
سورناخانی 
همه افراد موفق و ناموفق‌این کره‌خاکی در یک 
جیز مشتر ک هستند: ۴ ۲ساعت شبانه ر وز.اما 
اینکه جطور از این ۴ساعت استفاده کنیم تفاوت 
بین مارو ایجاد می کنه 
۳۹ 0 میرذ ۰ 
کاش دستان خداییداب ود تادر ان وقت که 
بزنی تکیه بر آن و بخندی به همه رنج جهان 
الهه بیگدلی 
آن کیست که دل نهاد وفارغ بنشست /پنداشت 
می‌باید کند / گو رخت منه که بار می‌باید بست 
فرامرزی 


تاب‌هایی متفاوت 


قطره‌اشک:خوش به حال عکسهای‌توی آلبوم. 
احساس دلتنگی نمی کنند 

محمدسلمان سیفی گر گان: ٩‏ ماه‌قبل از تولد 
دردریایی از "آب بودیم.بعد از تولد در محیطی 
پراز ه وا .بع دازم رگ هم مین خروارها 
خاک خواهیم خفت.پرورد گارایاریمان کن 
این چرخه رابا آتش 
حجت سهرابی -ساوه: دروغه که میگن یه تار 
موتوبایه دنیاع وض نمی کنم, پاش بیفته کل 
هیکل توبا آدمی که فقط عکس پروفایلش بهتر 
از تو باشه عوض می کنن 

حجت سهرابی-ساوه:سلامتی قبرم که با 


"به پایان نبریم 


همه بد بختیم بالا خره یه روز تمام وجودمو در 
اغوش می کشه 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانندفقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. 


اسامی بر ند گان جدول ۳۷۶۲ 


ار راد رایس رن 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره ۲-مجید بهاری کرج 

مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و ۲ IE‏ 
برای جداول سودو کو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب وبه هر | ۲-آمیررضا اسداللهی -میانکوه خوزستان 
یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی س 
و نام نو یسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 1 
نیست پست سفارشی شود. 


جدولها زیر نظر:داود باز خو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲‏ 
دشتی در فارس که‌محوطه‌باستانی پاسار گاد 
رااحاطه کرده۲ -بوست درخت خرما- 
دوزن که‌همسر دوبر ادر باشند_دزد_لیست 


9 
. 


غذای رستوران ۲-حرص و طمع -مخترع 
برق -دانه روغنی -لقبی ا شرافی در انگلستان 
۴-دانش خواندن ونوشتن سارپریشان - 
نوبت ‌نمایش فیلم ۵-از توابع میمه اصفهان 
_دوره تناوب-توده‌ابر مانند ۶-پول خار جی 
-شهر ريشه -ساز سه گوشه-سهل ۷- کلبه 


۱ 
اه 
۱ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۲۱ 1 


که لا قنی 
3 
3 
2 
3 
.€ 
1 
3 
3 
7۳ 
E‏ 
< 
Ci‏ 
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0 


مخ 


۰ دد د یگ 


ان 


هجا 


یا چادر تر کمنان-شهری در چرخ خیاطی 7 
تازه رسیده-مگر بجز ۸-مظهر زیبایی 
طبیعت -دستفر وش -درخواست تجدید 2 


نظر در حکم داد گاه ٩-اتاق‏ درس -لغزنده 
-حاکم ۱۰-از رزم آوران اساطیری یونان 
باستان در کارزار تروا-مانیفست کافی 


ا ام | 1 


ی ار 
غزال ۱۲ -جهان_-موی پیشانی_جایگاه‌ویژه 
در سینمابا تتاتر -بیهوشی ۱۳ -از بر ادران 
حضرت یوسف(ع)_نخست وزیر پس از 
مصدق -طبع.سرشت ۱۴ -گلی خوشبو 
_دورویی_جدید ۵ ۱ -کامل.تمام_نوعی 
بیماری تنفسی اثر ی مشهور از سعدی_آب 
بند ۱۶ -گندم از آسیاب بر گشته -بخشنده ۱ 
-_یرحرف مادر به تر کی ۱۷ -درود گری- 


رمانی از ما کسیم گور کی 


عمو دی؛ 

۱-نوه‌جنگیز مغول_بزر گنمایی عکس 
۲-یارصندلی-شهر رستم_-بخش کباپی مرغ -م رکز 
اسان الیرز خرف شم ا ای جر ران 
مادر اسفندیار_-تصدیق روسی ۴ -نغمه. سرودبرنج 
گیلکی-نشانی ۵-قاضی باطنی-شهر بین راهی-اداره 
کشف جرم ۶-توبه کننده-علمی در پر تاب موشک - 
غذای تزریقی ۷-الفبای تلگراف-بادبزن برقی-برنج 
فروش -گراز ۸-نزدیک غروب افتاب_-حر کت کرم 
_حیله گر-تلخ ٩‏ -به وعده‌فروختن_دودلی-زبانه 
۰ ۱-بوس بی‌مقدذمه-جاری-صندلی دوجرخه- 
شهری در سوییس ۱۱ -مردمان قر انی-س رگشته_پسر 
اذری-شهری ساحلی در لیبی ۲ ۱-نزادی از قوم اسلاو 
بش خصیت داستانی در رمان بافی م_بچه‌چهارپایان 
۳ملاک. معیار-مدح. پرستش -پلی مشهور در 
اصفهان ۴ ۱-راهها,؛ روشها-رهاء ول_بنهان شدن به 


قصد صید ۵ ۱-غصه O1‏ اتی مار اشتاره 


به‌دور ۶ ۱-الفت-فوق-از فصول سال -مجلس شیوخ 
۱۷ -نام قد یمش ولتای علیا بوده -استانی در غرب 
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از مواد لبنی جدول سودو کو ۳۷۵۳ 
اعد اد | تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۳ طوری قرار 


د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


اھر ٩‏ اطلاعات‌هفنگی 


باهوش خود کلنجار بروید ۱ 


زیرنظر: سهراب صفادار 


با 


در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده 
است. برای یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری برداشته و نقاط 
رااز شماره یک تا ۵۷ به هم وصل کنید. 


۱ 
زی با چوب کبریتہا 


با ۱۶ چوب کبریت ۵مربع ساخته ایم و حال می 
خواهیم فقط با جابجایی ۲ چوب کبریت تعداد مربعها 


سیزده اختلاف در تصویر بچه 
دایناسور 

بچه دایناسور دور از چش مان مادر هوس 
دی دن‌اطراف خودش رادارد.امادر میان دو 
تصوسری ا 
ناگان کاملا یکسان به نظر می رسند. سیزده 
اختلاف وجود دارد که از شمامی خواهیم آنها 
راپیدا کنید. 
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شکلہای پنبان در تصویر گربه مدل 
این گربه کو جک ظاهرااز اینکه مدل نقاشی صاحبش بشود. کاملا راضی به نظر 
می رسد.امادراین تصویر شاد ۲۵ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که باتو جه به 
شکلهاواسامی داده‌شده می خواهیم تا | نهار ادر تصویر اصلی پیدا کنید. چنانچه 


اطلاعات‌هفتگی فمارو ۱۳۱۷/۵۳ 


اوح 


کار در گت دعنی انمای را که مارا دوست ندار ند دوست دار یم 


9 حطر ت عیسی مسح (ع) 


ےک 


-به دل پناه ببر! آخرین پناهت اوست 

تو راچنان که تمنای توست. دار د دوست... 

کنار شومینه که شعله‌های آبی‌اش گرمای 
مطبوعی رابه تنم می‌ریخت نشسته بودم و این شعر 
فریدون مشیری رأزمزمه می کردم. شعری که خیلی 
آن را دوست داشتم چون زبان حال من بود. 

زمزمه‌واشک به‌هم |ميخته شده و حال وهوای 
خاصی را به وجود آورده بود. هروقت دلم می گرفت و 
خود راخسته و ناامید می‌دیدم.اين شعر رابارها و بارها 
می‌خواندم و اشک می‌ريختم. در عالم خودم بودم که 
صدای مادر را شنیدم: 

" چی شده دخترم؟ چراداری گریه می کنی ؟ 

بغضم راقورت دادم و گفتم: چیزی نیست مامان, 
دلم گرفته..." مادر به شوخی گفت: امان از شما جوونا. 
از افتادن یه ب رگ درخت هم دلتون‌می‌گیره. اسمون 
دلتون مثل آسمون بهاره. همش ابری و بارونیه . 

حوصله صحبت کردن با مادر را نداشتم. اما رویم 
نمی‌ شد به اوبگویم. نمی خواستم خلوتم بهم بخورد. 
بنابراین سکوت کردم تابر ود. خود کاری رالای کتابی 
که‌دردست داشتم گذاشتم تایادم نرود تا کجای 
رمان را خوانده‌ام. 

از روی مبل بلند شدم وپشت پنجره ایستادم و 
پرده را کنار زدم. برف خیابان را کاملا سفید کرده‌بود 
و رهگذران باشتاب به طرف مقصد شان در حر کت 
بودند.باخودم گفتم ای کاش به جای یکی از آنها بودم و 
این همه غم و درد روی شانه هایم سنگینی نمی کر د. 

فکری به ذهنم رسید. به طرف تلفن رفتم و شماره 
دوستم "غزال "را گرفتم. وقتی دید حالم خراب است 
باتاسف گفت: دختره کله شق, دوباره خیالبافی 
کردی؟ باناراحتی گفتم: اسمش روهر چی می‌خوای 
بذار ولی من نمی خوام یه مرغ بال و پر بسته باشم . 

غزال به حرفهایم گوش داد و گفت: این حرفارو 


کت ...تا تلا انا تلا ۱ f‏ ۱ | ۱ | 


صبح زود خودم 
رابرای رفتن به 
دانشگاه آماده 
کرده. دلم مثل 
دنو ۳ 
و 
حال و هوای 
دیگری داشتم. 
دلم می‌خو است 
زودتر زنک اول 
تمام شود و با 
حسن حرف بزنم 


۴ اھر ۱ اطلاعات مه‎ A EA 


بریز دور.ماباید تابع آداب ورسوم باشیم.|گه قرار 
باشه‌هر کسی به میل خودش عمل کنه. سنگ روی 
سک ینت تمه . 

گوشی تلفن رادر دستم فشر دم و گفتم: ببین غزال, 
تلفن نزدم که تو نصیحتم کنی... 

"غزال آهی کشید و گفت: پس انتظار داری یه 
طناب بدم دستت تا حسابی توی چاه بری "؟ 

بااستیصال گفتم: نه»ولی حداقل یه راهی پیش 
پام بذار. ... کمی سکوت کرد و گفت: چیزی به كلة 
پوک من نمی‌رسه. می‌دونی که من توی مقوله عشق و 
عاشقی نه عرضه دارم و نه دست و پا . 

خنده تلخی کردم و گفتم: 

"این روخودم‌می‌دونم اماتوبه عنوان يه دختر و 
کسی که از دوره دبیرستان با من بودی, فکر می کنی 
کاری که می‌خوام بکنم اشتباهه "؟ 

غزال‌نفس عمیقی کشید و گفت: آره چون به نظر 
افسرده‌وپژمر ده‌نالیدم: آ خه‌چرا؟مگه‌می‌خوام مر تکب 

غزال دلداری‌ام داد و گفت:"توباید واقع بین باشی. 
انقدر به حرف دلت گوش نده. کمی عاقل باش. 

باعصبانیت گفتم: عاقل عافلم. من به تصمیم 
خودم عمل می کنم. درسته. ممکنه آگه پدر و مادرم 
اول هم می گفت اگه بری دانشگاه چشم و گوشت باز 
ميشه اما من باز به تصمیم خودم عمل می کنم ! 

غزال خندید و گفت: "خب حق داشته دیگه. پدرت 
دخترش رو بهتر از هر کسی می‌شناسه." 
کردم وبایک خداحافظی کوتاه گوشی را گذاشتم.واقعا 
نمی‌دانستم چه کنم.مثل کسی بودم که در بیابانی 
ایستاده واگ چه می داند مقصد کدام طرف است اما 
ترسیده و از بیم گم شدن قدم برنمی دارد. 

ای کاش هیچ وقت حسن رانمی‌دیدم‌واین 


۲ ۱ | 15۳۳۲۳۲ 1 ۱ | 0 ۱ ۱ | 


خانواده‌ام و همه دوستانم طر دم می کر دند اما به نظر 
خودم بهترین راه حل بود. من که نمی‌خواستم با حسن 
فرار کنم. پس این همه دلواپسی ونگرانی برای چه 
بود؟ 

باید قدم جلو می گذاشتم. غزال می گفت: این 
کار ممکنه خیلی برات گرون تموم بشه. اگرچه میگی 
حرف دیگران برات مهم نیست اما حسن چی؟ اگه از 
تو بدش اومد چی؟اگه سرزنشت کرد چی ؟ 

مانده‌بودم چه کار کنم.ای کاش می‌توانستم حرف 
دلم رابا مادرم در میان بگذارم.ای کاش کسی جز 
غزال پیدا می‌شد و به من قوت قلب می داد و این همه 
ايه یاس نمی خواند. 

خدایاء چکار باید می کردم؟ سراپاسر گشتگی و 
شور بودم و تمام فکر و ذ کرم حسن بود. همکلاسی که 
یک سرو گر دن از بقیه یسرهای کلاس بالا تر بود.او 
جه در درس و جه اخلاق و رفتار نمونه بود. این نکته رأ 
همه دانشجوهای دانشکده که حسن رامی‌شناختند. 
تأیید می کر دند. 

دلم نمی خواست مانعی بین من و او باشد اما غزال 
که بهترین وصمیمی ترین دوستم بودمی گفت: تو 
راه خوبی رو بر ای رسیدن به هد فت انتخاب نکر دی. 
جامعه ما چنین چیزی رو نمی‌پسنده. خود حسن هم 

من دوست نداشتم چنین حر فهایی رابشنوم که مرا 
از تصمیمی که گر فته بودم منع می کرد اماخودم هم ته 
دلم ترس داشتم. ترس از اينکه سنگ روی یخ بشوم. 

از کن ار پنجره‌به شومینه نگاه کردم.فرداباید 
تصمیمم راعملی می کردم. آنقدر خسته بودم که 
همانجا کنار شعله‌های شومینه خوابم برد. در خواب 
حسن رادیدم که به من آخم کر ده‌بود. از او خواستم 
علت ناراحتی‌اش را بگوید. او رویش راب ر گر داند و در 
حالیکه از من دور می‌شد. گفت: 

"برو نمی‌خوام ببینمت. من از آدمای پررو خوشم 
نمیاد. خجالت نکشیدی این حرف رو زدی "؟ 

از خواب پریدم. دانه‌های درشت عرق روی 


پیش‌أنی‌ام نشسته بود و قلبم تند تند می‌زد. سر آسیمه 
به ساعت دیواری نگاه کر دم. دو نیمه شب بود. پدر و 
مادرم و دو خواهر کوچکترم در اتاقهایشان خوابیده 
این چیزها را در خواب دیده‌ام. 
کر ۱۳ 
کار باید می کردم؟ 

صبح زود خودم رابرای رفتن به دانشگاه آماده 
کردم. دلم مثل سیر وسر که می‌جوشید. حال و هوای 
دیگری‌داشتم.دلم می‌خواست زود تر زنگ اول تمام 
شود و باحسن حرف بزنم. این انتظار به اندازه یک قرن 
باید امروز تکلیف دلم راروشن می کر دم. 


-امروزحواسم به درس نبود. | گه از حرفای 
استاد بادداشت بر داشتین 

به طرف حسن که گوشه راهر وایستاده بود و 
مشغول مطالعه جزوه درسی بود رفتم و این حرفها 
راتحویلش دادم. 

نگذاشت حرفم تمام شود.لبخندی زد و گفت: بله, 
خواهش می کنم... و بعد دو سه بر گ کلاسور رابه‌ من 
داد. تشکر کردم و گفتم: من همیشه ارزوداشتم که 
بهترین انتخاب رو برای زند گی مشتر ک داشته باشم 
و فکر می کنم این انتخاب رو انجام دادم . 

حسن در حالیکه تعجب کرده بود گفت: 

"شسمامی‌خواین‌ازدواج کنین؟من خواستگارتون 
رومی‌شناسم؟ "سرم راپایین انداختم و گفتم: : بله, 
خیلی خوب هم می‌شناسین . 

بیشتر 1 تعجب کر د.نگذاشتم‌زیادمنتظربماندوگفتم:" 

#خوانتگا ومد شود ممی شومب هشیش نها 
سکوت راسر انجام شکست و پر سید: 

پدرومادر تون‌بااین‌روش ‌موافقن؟ لبخندی‌زدم 


و گفتم: نه, خبر ندارن.همین که دلم موافقه کافیه." 


حسن لبخندی زد و گفت:" آدم شجاعی هستین. حالا 
اون پسر خوشبختی که شماانتخابش کردین کیه؟ 
البته حدس می‌زنم که از همکلاسی هامونه .. 

اب دهانم رابه سختی قورت دادم و گفتم: 

1 ره» درست حدس زدین. من شمارودوست دارم 
و می‌خوام از تون خواستگاری کنم ۲ 

مانده‌بود چه بگوید. دست وپایش را گم کر ده‌بود. 
منتظر بودم که به قول معر وف حالم رابگیرد ویاهمان 
طور که در خواب‌دیده‌بودم. پشت به من کند وبر وداما 
او ایستاده‌بود و دا شت با ذهنش کلنجار می‌رفت .انگار 
می‌خواست حرفی بزند اما تر دید اجازه نمی‌داد. 

۳ TT ۱ ۲ ۲ 1 

کند گفت: 'نه»نه»اماراستش خیلی غافلگیر شدم و 
۰ ۳ ۳ ۲ > 1 
نمی‌دونم چی بگم... یعنی نمی‌دونم چطوری بگم... 

سرد شدم. قلبم تند تند می‌زد اما نه از هیجان بلکه 


از ترس و ناامیدی. حتماً جوابش منفی بود. 

سوالم رادوباره تکر ار کر دم‌واواین بار گفت: باورم 
نمیشها! ادامه دادم: که یه دختر به پسری پيشنهاد 
ازدواج بده؟" 

بی آنکه به سوال من پاسخ بدهد زمزمه کنان 
گفت: آخه من کلی نذر ونیاز کر ده‌بودم که اگه اومدم 
خواستگاری شما بهم جواب مثبت بدین ۲ 

داشتم از خوشحالی بال در می‌آوردم. گفتم: واقعا 
شمامی خواستین بیاین خواستگاری‌من؟ گفت: شک 
دارین؟ ی آنه‌اماجرابه‌من 
چیزی نگفته بودین ؟ 

آهی کشید و گفت:" چون‌شرایط خوبی ندارم.اون 


موقع شرایطم خوب بود ولی حالا اوضاع فرق کرده." 


داشت بهانه می آورد. شاید هم می خواست چیزی رااز 
من پنهان کند یا شاید از اینکه من به او پیشنهاد از د واج 
داده‌بودم بدش آمده بود و می‌خواست محترمانه به 
من جواب رد بدهد. 

چند دقیقه دیگر باید سر کلاس می‌رفتیم. پس با 
عجله پرسیدم: واضحتر بگین. حسن بالحنی مغموم 
گفت: می‌دونی چرانذر و نیاز کرده‌بودم؟ برایاینکه 
من توی به خانواده فقیر بز رگ شدم. پدر ومادرم روبه 
فاصله دو سال از دست دادم و مجبور شد م از یازده 
سالگی هم درس بخونم وهم کار کنم.سالها کار کردم 
وزحمت کشیدم وبالاخره‌وارد دانشگاه‌شدم.از همون 
روزای اول که شمارو دیدم. مهر تون به دلم نشست. 
درباره تون تحقیق کردم و وقتی فهمید م اوضاع مالی 
که بتونم به خواستگاری تون بیام .. 


لبخندی بر لبم نشست. پس دلواپسی او از چه بود ؟ 


آرام گفتم: "وحالا باید نذرتون روادا کنین. "نگاهش 


راز نگاهم دزدید ونجواگون ه گفت:" آره‌اما...مانع 
دیگه‌ای هم وجود داره .. 


بادلخوری گفتم: نباید خودم روسبک می کردم. 


ناراحت شد وبغض کردو گفت: شماحرف دلم رو 
زدین من شسهامت تداشست از شما خواسنگاری کنم 
و شاید هیچ وقت این جرات رو پیدا نمی کردم چون 
من که نه پدر ومادر دارم و نه وضع مالیم خوبه ازدواج 
می کن...ما.. ر حالا دیگه نمی خوام 
ازدواج کنم. نه با شما نه با هیچ کس دیگه " 

پاک گیج شده‌بودم و از حرفهایش سردرنمی 


رامرتب کرد و گفت: 

"مد تیه فهمیدم سرطان خون دارم. بايد درمان رو 
شروع کنم اون هم در حالیکه هیچ امیدی ندارم .. 

دیگر حرفهایش رانمی‌شنیدم. رویم رابر گر داندم 
تااشکهایم رانبین د. نفهمیدم چطور از پله‌های طبقه 
سوم پایین آمدم و خودم را به حیاط رساندم. وقتی به 
خانه رسیدم | فتاب ملایمی به اتاقم تابیده‌بود. روی 
تخت افتادم وچشمهايم را بستم 


سخت کنارش باشم. هشت روز وقت داشتم 
خوب فکر کنم که برای خوشحال کردن او چه 
کی اا ال ا 
روز مانده به تاریخ پرواز: شوهر خواهرم تماس 
طرفت وت رداد که ساعت ۰ دققه 
شب گذشته خواهر عزیزم رااز دست دادم و 
مت راز ار ات ری 1 
خبرناگهانی و دردناک بود و دردناکتر اینکه 
نتوانسته بودیم در لحظه‌های پایانی زند گی‌اش 


کنارش باشیم. چند دقیقه بعد جوان تماس 


گرفت .با هم گریه کر دیم .هر دومتاسف بودیم 
که نتوانسته‌ایم از خواهرمان خداحافظی کنیم. 
واقعاً ثانیه‌های سختی بود. باید بلیتها راعوض 

می کردیم وبه مراسم خا کسپاری می ر سید یم. 
این آخرین باری بود که خواهرمان رامی‌دیدیم. 
نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم. فریاد می زدم 
و خودم راسرزنش می کردم و صدای فریادم در 
دیوارهای خانه خالی طنین می‌انداخت و همه‌جا 
می یب پیچید. گریه‌ام بند نمی آمد. ار اک 
زک را دای که ,خوابم برد. 
در خواب. خواهرم را دیدم. سه ساله بود. با ان 
بای ایر ارد کی ی رار 
ترانه کود کی‌هایمان هم پخش می‌شد. خواهر م 
دوچ ر خه خوش رنگی رانش ان من و جوآن داد و 
باشادمانی به طررفش رفت.سوار شد و بدون هیچ 
زحمتی, ر کاب زد. خواهرم همان‌طور که جلو 
می‌رفت برای من و جو آن‌دست تکان می‌داد. 
اما تاگهان مسیرش تغییر کرد و از زمین به سوی 
اسمان روانه شد و انقدر رفت و رفت که در 
ابرها محوشد.لینت به آسمان رفت ولی لبخند 
ا ساب یرجم موی 1 
باز کر دم. گونه‌ام ازاشک خیس بود. اش‌کهايم 
راپاک کردم و آرام گفتم: "خداحافظ خواهر 
بعد از خواب, به آرامش رسیدم. حس می کر دم 
خواهرم هنگام م رگ عشق و علاقه ما راهم باخود 
داشته و تنها نبوده. خوابم رابرای خواهرم جوآن 
تعریف کردم. او هم بامن موافق بود و می گفت 
لینت حتماً می‌دانسته ما چقدر دوستش داریم 
و همیشه خواهیم داشت ت. مراسم خاکسپاری 
خواه رم بر گزار شد ومابرای آخرین بار اورا 
دیدیم اما اطمینان دارم همان‌طور که هميشه در 
قلب ماجادارد. روح اوهم مدام کنار ماست و 


"از دست دادن خواهر سخت است اما 


این عشق تا همیشه ادامه دارد. 
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لا چه شد مجید قناد سمت هنر رفت ؟! 

من از سال ۱۳۵۵ در مدرسه. کار نمایشی 
نویسنده بود و در تلویزیون ابادان برنامه‌ای به نام 
هنر ادبیات کود کان 9 نوجوانان را اجرا می کرد. 
مرحو م ایو بی دراین برنامه»نمایشنامه‌های‌ شکسپیر 
و چخوف را می‌خواند و یک پاراگراف از نمایش‌ها 
رابه من و دوتا از دوستانم. امیر جر موز (تهیه کننده 
تلویزیون) و بهروز خوش فطرت (گوینده وبازیگر 
تلویزیون ) می داد که بخوانیم. سال ۶ به خدمت 
سربازی رفتم و سال ۷برای دانشگاه امتحان دادم 
و رشته بازیگری کار گردانی در دانشکده هنرهای 
دراماتیک قبول شدم. دو سال بعد جنگ شد و بعد 
هم انقلاب فرهنگی موجب تعطیلی دانشگاهها شد. 
زمان جنگ یک عده پشت جبهه خدمت می کر دند 
وماهم سعی کردیم از طریق تولید برنامه به بچه‌ها 
روحیه بدهیم که از جنگ نترسند به همین دلیل 
همراه‌با | قای جر موز به صداوسیمای اصفهان ر فتیم 
e‏ ی و اک کر کرک 
فرستادیم. آن سالها سر کار خانم خامنه و الهه 
رای ر اھ کرک شام فص مها 
به مدت ۱۰ دقیقه در میان برنامه‌شان. بپخش شد. 

× شما سالها در شبکه دو مشغول فعالیت 
بودید. چگونه وارد این شبکه شدید؟ 
باز شدند به تهران امدم. ان زمان وحید نیکخواه 
ای کر که ک و وچران وک ان هرا 
آزاد مدير تهبه کننده نویسنده و شاعر خوبی بود 
که فیلم‌های بسیاری هم برای کود کان ساخت و 
برای کود کان زحمت زیادی کشید. او با توجه به 
برنامه‌هایی که من از اصفهان می‌فر ستادم. صحبت 
وهماهنگی کرد تابه شبکه دوم سیما وارد شوم. من 
در ان زمان به عنوان دستیار اقای محید راستی 
که مدیر گروه کودک بود. کار کردم. البته شبکه 
دو گروه کود کی هم نداشت.سال ۱۳۶۳ با مر حوم 
فر یماه فر هی که تهبه کننده قابلی بود. مجموعه 
از مدرسه تا مدرسه راشروع کردیم و من هنوز 
تهیه کننده‌نشده‌بودم. بر نامه از مدرسه تامدرسه " 
برایم خاطره انگیز و سخت بود زیرا موقع جنگ بود 


۱ هر ٩۳‏ اطلاعات‌«قنگی 


و ما سعی می کردیم از طریق این برنامه بچه‌ها را 
سر گرم کنیم و ترسشان از جنگ را کاهش دهیم 
عمو قناد به وجود نیامده بود. قناد به معنی شیر بنی 
بود و به این نام معروف شد م.سپس خانم افشار. 
حسن پور شیر ازی» حسن زارعی» عر وسک گردان و 
کامبوزیا پرتوی و ایرج طهماسب و دوستان دیگر 
نویسنده و مرحوم آقای مفخم مشاور. طراح و 
ساخت عر وسک در برنامه 'زباله دان تاریخ بودند 
و برنامه "چاق ولاغر "هم از اینجا به وجود آمد که 
به شکل‌های مختلف ساخته شد. 

× گویا مجید قناد قصد پیر شدن هم ندارد... 


مدیرآن ومسئولان.من راعموقناد صدامی کنند. 
اگر کسی از کارش لذت ببرد. عاشق کارش باشد و 
حرص مال دنیا ر انخو رد جوان می‌ماند. من با دنیای 


است. تلویزیون یک جار چوبی دارد که باید رعایت 
شود اما بیرون از کار هم مجید قناد با همان روحیه 
داخل برنامه‌ام هستم. من در زندگی سعی کردم 
تجربه کنم. یاد بگیرم و حرص و غصه نخورم. 
چرا از برنامه فیتیله جداشدید؟ 
علیر غم میل باطنی‌ام از این برنامه جدا شدم. 


گاهی نامهربانی‌هایی ديدم که احساس کردم 
مجید قناد نباید درجا بزند و باید برنامه جدیدی را 
اما یادمان باشد اگر هميشه از معلم. پدر و مادر 
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نخواهی زد و پیشرفت می کنی. در بر نامه فبتبله 
به مدت هشت سال هیچ اتفاقی نیفتاد به دلیل اینکه 
هر روزی که سر برنامه می‌رفتم. می گفتم الهی به 
اميد تو. من همیشه نگران بودم که پروژ کتوری 
در برنامه دوربین جلوی ما بود که کل مردم ما را 
می‌دید ند ولی ما احساس می کر دیم دیوار شیشه‌ای 
است اما باید می‌دانستیم که پشت این دیوار همه 
ما را می‌بینند. اما اینکه سرانجام این بر نامه چرا به 
اینجا ختم شد را باید از مسوّولان پرسید. می گویند 
باید هر کاری را به کاردان خود سپرد برای همین 
تاحدی مسوّولان رامقصر می‌دانم. من هشت سال 
تهبه کننده مجری و نماینده صداوسیما در شبکه 
دو بودم و برنامه 'فيتيله" زنده اجرا می‌شد و هیچ 
من از این برنامه سه تهیه کننده نتوانستند ادامه 
دهند؟ جراباایتکه بر نامه شبطی بود؛ عاقبت بر نامه 
به اینجا ختم شد. پس هر کاری را باید به کاردانش 
داد. کسی مشکلات داخلی خانه‌اش رانمی گوید اما 
برخی مشکلات دیده می‌شود و لازم نیست بگوییم. 
من جلوی خیلی مسائل راگرفتم. 

× چگونه با مشکل مالی توانستید برنامه 
محبوبی ماتند فیتیله را تولید کنید؟ 

کار سختی بود ولی در این کار عشق بود. ما با 
همکاران راجع به مادیات بحث نداشتیم و هیچکس 
از در آمدش صحبت نمی کرد. همه عاشق کارشان 
دجارغر ور شود.اگر در کاری‌غر ور پیداشود. ان کار 
کس فی خوردماند رتام اه رادمان ناش 
ما برای مردم و بچه‌ها هستیم و کار می کنیم و اگر 


مردم‌باشند.بقاداریم.امروز اتفاقاتی در جامعه‌مارخ 
گرفت.عیبی ندارداگر مقداری از ساز مان و مقداری 
هم از مشار کت‌ها کمک بگیریم. اما آیا هر پدری 
تن به هر کاری می‌دهد تا خرجی به خانه بیاورد؟ 
پس کسی که کار هنری می کند هم به هر کاری تن 
نمی‌دهد. ایا هر کسی هر غذایی را می‌خورد؟ پس 
تلویزیون نباید اجازه دهد هر برنامه‌ای تولید شود 
بچه‌هاهستند. در بر نامه‌ها نباید از کود کان بخواهیم 
که از تلفن همر اه بر ای بر قر اری ار تباط استفاده کنند 
زیرا با پدر ومادرشان برای گرفتن تلفن و تهیه ان 


× نزدیک دو سال هم هست که کار نمی 
اگر یک سال و نیم کار نکردم فقط برای این 


است که احساس کردم. ۳۵ سال تلویزیون برای 
من زحمت کشید و خرج کرد تأمن درس خواندم و 
به جایی رسیدم و هنوز هم نیاز به تجر به دارم اما در 
نهایت باید از این ۲۵ سال تجربه من استفاده شود. 
تلویزیون اگر بخواهد آنتنش راباهر برنامه‌ای 
پر کندیااگر بخواهد باتولیدبر نامه‌ای.بچه‌ای‌را 
هدایت کند.در هر دو صورت خودش مسوّول 
است.در حال‌حاضر مر دم‌دنیامی‌توانندنقاشی 
وشعر یک بچه رااز طر یق سایت مجازی بینند؛ 
بنابراین ما نمی‌توانیم بچه‌ها را منع کنیم و 
باید همراهشان باشیم. فکر کنید بهترین غذا 
برای کودک چلو کباب باشد و اگر هر روز به 
او این غذا را بدهیم دلزده می‌شود. ما باید 
تنوع ایجاد کنیم. ما ۲۰ شبکه داریم که چهار 
شبکه آن برآ ردهستی کودکت است اما آ با 
موفق عمل کرده‌اند؟ برنامه محله بروبیا و 
هاچین واچین هنوز سر زبان‌هاست. ما بايد 
مقداری عمیق‌تر کار و فکر کنیم تا برنامه‌ای 
که تولید می کنیم یکبار مصرف نباشد. 

× چیزی که خیلی هم زياد شده عمو و خاله 
است. نظر شما درباره ان چیست؟ 

بعضی مسائل مشخص نیست و جایگاهش گم 
شده‌است. برای مثال به هر فردی که مجر ی بر نامه 
کودک می‌شود. عمو می‌گویند. باید ببینیم سن 
مجری به عموشدن می خورد وحس عمویی رادارد؟ 
حس عمویی به این معناست که آن فر د صله‌ر حم را 
بشناسد.اگر کود ک امروز دنبال نسبت‌های فامیلی 
نباشد باید چیز دیگری را جایگزینش کنیم. 

× به کار در ژانرهای دیگر فکر کرده‌اید؟ 

بسیاری از همکاران من از ژانر کودک به 
بزرگسال رفتند اما من با بچه‌ها زندگی می‌کنم. 
بچه‌ها برنامه‌های جدیدی می‌خواهند که طولانی 
نباشد بلکه کار گزیده و سریع را می‌پسندند . استاد 
سمندریان به من مطالب بسیاری یاد دادند.یکی این 
است که بازیگر ی که روی صحنه تئاتر اجرامی کند. 


هیچ چیز را نباید ببیند. اگر ببیند بازیگر نیست. 
من زمانی که دوربین را می‌بینم در واقع دوربین 
من را نگاه می کنند و در درونم استرس دارم. به 
آقای سمندریان حدود ۱۵ سال پیش گفتم هر بار 
جلوی دوربین می‌روم. تن و بدنم می‌لر زد و او گفت: 
"آفرین برای اینکه دوربین را نمی‌بینی. بلکه مردم 
رامی‌بینی. 

× تا امر وز چقدر توانسته اید احساسات خود 
راجلوی دوربین کنترل کنید؟ 

بعضی روزها که عزیز هنرمندی را از دست 
داده بودیم و من باید سر صحنه می‌رفتم. در وجودم 
مچاله بودم اما تا لحظه دعا در برنامه خنده بر لب 
داشتم. در لحظه دعا با تمام وجود می گفتم امر وز 
عزیزی را از دست دادیم که پیش خدارفته است. 
اسمش رام ی گفتم و صلواتی ختم می کردیم و به این 
شکل خودم را تخلیه می کردم. مردم نمی‌خواهند 
مشکلات مارابدانند وزمانی که بر نامه اجرآمی کنیم 
متعلق به بچه‌ها هستیم و باید مشکلاتمان را پشت 
صحنه بگذاریم. 


× آشنایی شما با کود کان چگونه شکل می 
گرفت؟ 

دربرنامه‌سازی اتاق فکر داشتیم. من از کانون 
پرورش فکری کودکان بودم و حس خاصی به 
کودکان داشتم زیرا از شش سالگی پدر در کنارم 
نبود احساس کردم از طریق برنامه‌های تلویزیون 
می‌توانم کاری کنم که اگر کسی پدر ندارد. جبران 
شود. دهه شصتی‌ها به من می گویند ما با شم بزرگ 
شدیم از شما خیلی مسائل را اد گرفتیم:البته من تنها 
نبودم و همکارانم در این مسیر به من کمک کردند 
تا به اینجا بر سم و هنوز هم کمک می گیرم. هر کسی 
من را در خیابان می‌دید می گفت قلقلی لال هست؟ 
حرف نمی‌زند؟ من می‌گفتم چرا حرف می‌زند و 
صدای خوبی هم دارد. ۰ سال پیش یک اقای 
ناشنوایی از طریق تکان دادن لبهایش به من گفت 
من شمارا در بر نامه قلقلی دید م. قلقلی حرف می ز ند 
زیرا وقتی به او می گویید کاری را انجام نده, گوش 


می‌دهد؛ بنابر این کسی که می‌شنود لال هم نیست. 
نابراین ما نباید ابینایان و ناشنوایان را دست کم 
بگیریم. 

بر نامه‌های کود ک امروز را چگونه ارزیابی 
می کنید و ویژ گی برنامه جذاب چیست؟ 

درحال حاضر برنامه‌ها برای بهتر شدن 

تلاش می‌کنند اما باید دید با این تکنولوژی چقدر 
می‌توانند حرف بزنند. اکر می‌خواهیم کودکان را 
به برنامه‌های تلویزیون جذب کنیم باید با زمان 
پیش برویم. ما نمی‌توانیم جلوی بچه‌ها را بگیریم تا 
به سمت برنامه‌های ماهواره‌ای نروند. این توقع در 
بر نامه‌سازی را باید از مسوولان راس امور داشت 
زیرا تلویزیون ما آزاد نیست. گروه کاردان در این 
اک سر و در مر تیار 
افر اد باتجر به استفاده شود. شاید شما یک سربال را 
به بزر گسال نشان دهید. قانع شود اما به بچه باید 
چند برنامه بدهی تا انتخاب کند که به سمت سایت 
مجازی و بر نامه‌های ماهواره‌ای نرود یا کمتر بر ود. 
صداوسیما مخاطب کم دارد. حاشیه هم دارد اما 
دیده نمی شود. مدیر آن. مسوّولان وافر اد پیشکسوت 
باید کاری کنند تا به سمت بر نامه‌های خوب 
پیش برویم. 

حستان درباره شوخی که در برنامه 

حس خیلی خوبی داشتم. در همه جای 
دنیا حتی با مقامات هم شوخی می کنند. من 
می‌توانستم دو حس داشته باشم می‌توانستم 
اعتراض کنم یا اینکه بگویم برنامه من چه 
خوب و قشنگ بوده که دیده شده‌است. اتفاقا 
من‌اين آقا رابه برنامه خودم دعوت کردم و 
گفتم به جای من پنج د قیقه اجرا کن و بسیاری 
هم زنگ زدند و از من تشکر کردند. 

کلام اخر... 

انتظار من از صداوسیما این است که مارا 
فر اموش نکنند وافر ادی را که‌سالیان‌سال‌بر ای‌بجه‌ها 
و تلویزیون زحمت کشید ند نگه دارند. ماهر روزمان 
پر از تجربه است زیرا در زمان جنگ و سختی کار 
کردیم و حتی در حال حاضر با کمبود مالی 
به فعالیت خود ادامه می‌دهیم. این یک 
سال ونیم که از فضای تلویزیون فاصله 


گرفتم بیکار نبودم و در دانشگاه علمی .= ۱ 
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کاربردی بازیگری. فن بیان و مبانی 
کود ک رأتدریس می کردم.من 
همجنان در جند جای دیگر را 
من از وزير محترم بهداشت 
تشکر ویژه دارم و همچنین از 
اقایان دکتر سیاری و دکتر 
شهرام رفیعی‌فر و د کتر تبریزی 

و کارشناسانان وزارت و مشاوران 
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نگاهی به برخورد مستفل حوزه‌هنری بااکران فیلم 


حوزه خود مختار هنری 

«فیلم‌های مسئله‌دار» عنوان جدیدی بود که 
در سال ٩۱‏ از سمت حوزه هنری باب جدیدی را 
بر دوپاره‌شدن سینمای ایران باز کرد. فیلمهای 
مسئله‌دار از نگاه حوزه هنری به آن دسته از 
ای ار بت رال ای 
و عفت عمومی از خطوط قرمز تجاوز می کنند؛ بر 
این اساس‌همان سال فیلمهای «زند گی خصوصی». 
«گشت ار شاد»» «من همسرش هستم». «من مادر 
هستم»» «بیخود و بی‌جهت». «پذیرایی ساده». 
«برف روی کاجها». «پل چوبی» و چند فیلم دیگر 
از اکران در سینماهای حوزه هنری منع شد ند . 
اعتراضها از سوی سازند گان این فیلمهاء به جایی 
نرسید و از همان سال تا به امروز همچنان حوزه 
هنری برخی از فیلمها راعلنی یا غیر علنی تحریم 
می کند؛ هر چند در این مدت همین عنوان فیلم 
تحریمی خود توانسته مخاطبان بیشتری را به 
سالنهای سینما بکشاند و نقض غرض کند. 

رضاعطاران, بازیگر محبوب سینما و تلویزیون 
که چندی است فیلم کمدی پرفروش و موفق 
«نهنگ عنبر ۲» رادراکران سینماها دارد. به‌تا زگی 


به تماشای فیلم کمدی «اکسیدان» به کار گردانی 
ای 
از فیلمهای سینمایی تا رسیدن به اکران مسیر 
پرفرآزونشیبی را طی می کنند و برخی مثل فیلم 
«ا کسیدان» دچار تحریم حوزه هنری می‌شوند. 
گفت: 

«برای برخی از فیلمهایی که من در آن حضور 
داشتم. اتفاقی مشابه افتاده است و به نظر م خیلی 
نباید جدی گرفته شود؛ اما امیدواريم و دوست 
داریم که در آینده وان‌شاءالله از همین فیلم به بعد 
دیگر چنین اتفاقی نیفتد؛ چراکه بخش عظیمی از 
توجه به فیلم از بین می‌رود. بعضی از شهرستانها 
تنها سینماهایی را در اختیار دارند که متعلق به 
حوزه هنری است و با اکران‌نشدن فیلم در بعضی 
اف O‏ 
می شود؛ بااین حال فیلم «ا کسیدان» از نظر من فیلم 


موفقی است وبا توجه به اینکه حوزه لطمه خودش را 
به فیلم زده‌است؛ اما امید وارم در هفته‌های پیش رو 
اتفاقات بهتری برایش رخ دهد. با فیلم «ا کسیدان» 
خندیدم و به دلیل اجرای خوب موقعیت‌ها برای 
من خوشایند بود. هميشه سعی می کنم واقعیت 
و رئالیسم در بازی یا کارگردانی یا چیزهایی که 
می‌نویسم باشد و این موضوع وقتی در فیلمی دیده 
شود برایم لذت بخش است و به نظرم اگر موضوع 
این فیلم به اشتباه کمی به سمت فانتزی کشیده 
می‌شد. قطعاً یک‌سری اتفاقات دیگر می‌افتاد؛ اما 
الان فیلم خوبی شده وبا توجه به اینکه قبلا فیلمنامه 
راخوانده بودم. بر اساس چیزی که خاطر م هست. 
در اجراخیلی کاملتر شده است». 

حوزه هنری از ابتدای سال تاکنون دو فیلم 
«مادر قلب‌اتمی» و «اکسیدان» را تحریم کرده. 
«مادر قلب‌اتمی» بعد از مد تها کش وقوس بهاکر ان 
عمومی رسید و توانست در روزهای ابتدایی اکران 
توجه بسیاری رابه خود جلب کند؛ اما تحریم حوزه 
هنری «شورای‌عالی تهیه کنند گان سینما» را بر 
ان داشت تا بیانیه‌ای منتشر و به رفتار فراقانونی 
حوزه اعتراض کنند و در مقابل چنین رویه‌ای از 
رای ی ساسحا وا سک سیر 
نمادین تعدادی از سالنهای نمایش حوزه هنری را 
تا زمان اصلاح رفتار آن‌ نهاد. کلاً از سینمای ایران 
محروم کند تادست کم مدیران حوزه هنری طعم 
تلخ محر ومیت را برای زمانی کوتاه بچشند. 


نگاهی به فیلم سینمایی | کسیدان 


هدف: دنده به هر قیمنی 


ساختن فیلمهای کمدی در سالهای اخیر رونق 
گسترده‌ای در سینمای ایران داشته است که دلیل 
آن هم فروش قابل توجه این آثار می باشد. با نگاهی 
کلی به جدول پرفروش ترین آثار تاریخ سینمای 
ایران می توانیم مشاهده کنیم که « گشت ۲« 9 
«نهنگ عنبر ۲» در صدر فروش ایستاده‌اند وطبیعی 
است که همین امر سبب ساختن آثاری می شود که با 
الگوبر داری از فیلمهای مذ کور ساخته شده اند. 

«ا کسیدان» به کار گر دانی حامد محمدی‌امایک 
تفاوت آشکار با دیگر کمدی های نازل این روزهای 
سینمای ایران دارد و آن دست گذاشتن بر روی 
موضوعی است که تا به امروز کمتر فیلمسازی در 
ژانر کمدی به سراغش رفته و آن مستله اخذ ویزا با 
توسل به روشهای عجیب و گاها | زار دهنده‌می‌باشد 
که بسیاری از مر دم اير ان از آن آ گاه‌هستند ودرباره 
ان شنیده اند. همین مسئله باعث شده تا داستان 
فیلم برای مخاطب ایرانی ملموس تر باشد. 

تمایلات همجنسگرایانه و تبدیل شدن به یک 
کشیش مسیحی از جمله‌شوخی‌هایی است که معمولاً 
در سالهای اخیر خط قرمز سینمای ایران محسوب 


OP)‏ ۷ را اطلافات‌هقتگس 


و 


می شده اما حامد محمدی در « اکسیدان» برای 
ار اران وور و و ها 
تند و تیز تری رابه نمایش گذاشته که البته از انسجام 


بر خوردار نستند و از حبت موقعیت سازی» در 

متاسفانه فیلمنامه حامد محمدی علیرغم 
پتانسیل‌های زیادی که برای تبدیل شدن به یک 
کمدی منسجم و پر مغز داشته, به مجموعه ای از 
شوخی‌های پر کنده‌منجر شده که تقریبا همگی آنها 
جنسی هستند و به صورت واحد در بستر فیلمنامه به 
ها به چشم نمی خورد و فیلم هربار در یک موقعیت 
جدید که‌ار تباطی به سکانس قبلی ندار د.بازیگر انش 
را مقابل دوربین می برد تا بهانه ای برای رقم زدن 
این شوخی ها داشته باشد. شاید | گر می‌شد فیلمنامه 


هوشمندانه تری برای بکار گیری این شوخی ها در 
نظر گرفت:«ا کسیدان» می‌توانست از کمدی‌های 
مفرح سالهای اخیر سینمای ایر ان باشد. 

«ا کسیدان»اماتوانسته‌ازبازیگر انش بازی‌های 
خوبی‌بگیر د.جوادعز تی‌بر ای‌بازی‌در نقش انتخاب 
منأسبی بوده و به خوبی توانسته وجه درام و کمدی 
شخصیت را در کنار یکدیگر به تصویر بکشد. امیر 
جعفری هم که بیشتر دیالوگ‌های کمدی متعلق 
به اوبوده‌به خوبی توانسته از پس اجرای آنها بر اید 
و می توان به لیندا کیانی هم برای حضور در فیلم 
نمره قبولی دارد. 

«]کسیدان » مانند بسیاری از ساخته های اخیر 
سینمای ای رآن مبتنی بر شوخی‌های کلامی -جنسی 
است که بدون انسجام و به هم پیوستگی روایتگر 
یک معضل اجتماعی بوده‌اند ومانند تمامی‌این | ثار. 
در پایان هیچ تلنگری به مخاطب خود نمی‌زنند 
فضوا برای فقانقی آنها زا نت ان عامد 
محمدی به خوبی توانسته با شوخی هایی که اغلب 
از شبکه های اجتماعی رونوشت شده مخاطیش را 
بخنداند اما در نهایت باید این سوال را مطرح کرد 
که نانک انر کدی صر برای دادن مخاظب 
به هر قیمتی به سینمامی آید یا قرار است بر داشته 
های مخاطبش هم بیفزاید ؟و آیااصولاً به هر قیمتی 
بايد تنها به گیشه اندیشه داشت؟ 


وزیربهداشت از عباس کیارستمی گفت: 
اوحتی‌موبازل‌همفداشت 

در پی درخواست پسر عباس کیارستمی مبنی بر شفاف شدن جزئیات 
پرونده درمانی پدرش در مراحل ابتدایی درمان. وزیر بهداشت گفت: 

کیارستمی از کار گر دانانی بود که در اوایل دهه ۵۰ بیشتر در خشید و بعد 
از انقلاب هم در کشورش ماند. به قول خودش: گر درختی در جایی ريشه 
در خاک دارد. اگر آن را از زمین جدا کنیم و در زمین دیگری بکاریم 
یا مر نمی‌دهد. یا مرش مانند جای اولی‌اش نخواهد بود... بتابراین من 
به کیارستمی افتخار می کنم. اقای کیارستمی به دلیل مشکلی که در تارهای 
صوتی‌اش پیش آمده بود ناراحت بود و هر چه به او می‌گفتم که صدایت 
برمی گر دد باز هم قبول نمی کرد و می گفت اگر صدایم برنگردد زند گی را هم 
نمی‌خواهم. من به ایشان توصیه می کردم که در این دوران کمی در فضای 
مجازی سر گرم باش اما اومی گفت من حتی موبایل هم ندارم و نمی‌دانم فضای 
ای سا وان کاس کر هرس ی رال ان سار 
اثر گذار بود می گفت من حتی ماهواره هم ندارم و از ساعت هفت صبح تا ۱۲۳ 
شب فقط کار می کنم!... بنابراین یادش را گرامی می‌داریم و ای کاش بیشتر 
ایشان رادر جمعمان داشتیم. 

هاشمی با اشاره به مدتی که تیم پزشکی از سوی وزارت بهداشت وارد 
پیگیری درمان عباس کیارستمی شد. گفت :در آن زمان تیم پزشکی زحمت 
کشید و توانست اقای کیارستمی را احیا کند البته شرایط ایشان نسبتا ثابت 
بود اما من هر روز نگران بودم که اتفاق بدی بیفتد. فکر می کنم باید درباره 
مراحل درمان آقای کیارستمی با صداقت صحبت کنیم و اگر یک یا چند نفر 
در درمان وی اشتباه کردند این موضوع را بپذيریم و نگذاريم که یک جامعه 


عمل خو ادد رس شک ی سط روفو رسمیعی 


بهنام صفوی» خواننده جوان که به دلیل تومور مغزی به آلمان سفر کرده 
بود توسط پروفسور سمیعی جراحی شد.رضا فوادیان مدیربرنامه‌های بهنام 
صفوی. با تایید اینکه بهنام صفوی توسط پروفسور سمیعی عمل جراحی شده 
است.افز ود: بهنام صفوی حدود ۱۰ روز پیش برای ادامه در مان به آلمان سفر 
کرد و حدود شش روز پیش در بیمارستانی در هانوفر توسط پروفسور سمیعی 
مورد جراحی مغز قرار گرفت. عمل جراحی بهنام صفوی پنج ساعت به طول 
انجامید که خوشبختانه نتیجه عمل رضایت بخش بود و هم کنون در بیمارستان 
به درمان ادامه می دهد.سه‌شنبه ۱۳ تیر ماه بهنام صفوی بعد از پنج روز بستری 
در بخش مراقبتهای ویژه به بخش منتقل شد و هماکنون در حال فیزیوتراپی 
است و سطح هوشیاری خوبی دار د و حتی می تواند به صورت معمول و تحت نظر 
پز شک تغذ یه کند. هم | کنون منتظر جواب پاتولوژی بهنام صفوی هستیم و تاپنج 
روز آینده نتیجه پاتولوژی اعلام می‌شود و بعد از اعلام نتیجه وضعیت جدید 
درمان معلوم می‌شود.آما با توجه به شر ایط موجود | نچه مشخص است این است 
که بهنام صفوی حداقل یک ماه باید در آلمان برای امور درمانی بماند." 
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هاشمی با بیان این که ما از ۱۳ فروردین سال گذشته درباره وضعیت ‏ 


کیارستمی مطلع شدیم. گفت: 


این زمان موقعی بود که چهار عمل جراحی روی ایشان انجام شده بود . 
منزلشان بامن مشورت کر دند و گفتند به نظر شما من چه کاری راانجام دهم؟ | 
من به ایشان گفتم اختیار با خودتان است اما از من می‌شنوید در ایران بمانید تا | 
وضعیتتان بهتر شود. بعد از آن ایشان چندین بار تب کردند و بعد از چند روز . 
به من گفتند که دیگر اعتمادم را از دست داده‌ام. تعبیرشان این بود که وقتی | 
انسان روی دور باخت رفت باید صندلی‌اش را عوض کند. با این حال من به . 
ایشان گفتم که تصمیم با شماست اما هر پزشکی که بخواهید از هر کجای دنیا | 
ظرف ۲۴ ساعت به ایران می‌آورم. تا این که چند شب بعدش متوجه شدم | 
که آقای کیارستمی به فرانسه رفتند. بالاخره بخشی از این پروسه را خودشان . 
انتخاب کر دند. اماسوال همه این است که در مر احل ابتدای درمان که عوارض | 
در ایشان ایجاد شده و بعد دجار خونریزی و عفونت شده‌اند چه اتفاقی افتاده | 
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رانک را کسی ید کن 

بازیگر بریتانیایی که سابقه همکاری با تام کروز و جانی دپ رادر کارنامه 
دارد. از دو سال پیش برای نبر د علیه داعش به سوریه رفته است. 

مایکل انرایت بازیگر انگلیسی سینما که در سوریه همراه با نیروهای 
کرد علیه داعش می‌جنگد. اعلام کرد با این کار قصد دارد انتقام خون 
همشهریانش در منچستر را از این گروه تروریستی بگیرد.انرایت که در 
فیلم 'دزدان دریایی کاراییب کنار جانی دپ نقش آفرینی کرده‌است»سال 
۱۵ ۰ برای نبرد عليه داعش به سوریه رفت.او گفت: حمله تروریستها 
در منجستر مرا منقلب کرد. هر چند که به این حملات تروریستی عادت 
کرده‌ام اما این بار فرق می کرد آنها به شهر زاد گاهم حمله کرده بودند. "در 
حمله تر وریستی داعش به منجستر ۳ ۲ نفر جانشان رااز دست دادند.بازیگر 
آنظم و قانون" تاکید کرد که انتقام همشهری‌هایش را از داعش خواهد 
گرفت. او در این باره گفت: "به داعش امان نخواهم داد. همانطور که من از 
شمامی‌دهم." 
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مانند جامعه پزشکی متهم شود. باید بدانیم که جامعه پزشکی مانند جامعه . 
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برای دورترین دانشگاه آزاد هم رتبه نياور ده بودم. 
این دومین سال بود که خراب می کردم. خانوادهم 
انتظار داشتن رتبه دو رقمی بیارم. من کودن نیستم 
ولی هوس‌هایی که مخصوص جووناس, خفتم کرده 
بود و همینکه لای جزوه رو باز می‌کردم. خمیازهم 
می گرفت و بهونه‌ای غیر تکراری اختراع می کردم 
و از مادرم پولی می گرفتم و از خونه بیرون می‌زدم: 
"پول بده برم کتاب مهمی رو که بهم معرفی شده. 
بخرم. يه نفر که پارسال نفر اول دندون پزشکی شده. 
گفته رتبه شو از این کتاب داره. و با رفیقام می‌رفتم. 
اونا گل باز " بودن. منم خواه ناخواه و بخوری و غير 
بخوری, کام می گر فتم و نشئه می‌ شد م. گاهی مادرم 
گیر می داد که بارفیقات کم بروبیرون. بشین‌زیست 
و زبان و شیمی بخون." گیرش همین‌قدر بود چون 
فکر می کرد با رفیقام فقط میریم ماشین سواری و خبر 
نداشتن درس نمی‌خونم و دنبال گل کشیدن و دختر 
بازی میرم. منم خوب نقش بازی می کر دم. یه روز تو 
یه کوچه خلوت با یه دختره بودم.حرفمون شد و قهر 
کرد و رفت. دنبالش دویدم و یھو دیدم بابام از روبرو 
میاد. بهش گفتم بگیرش... بگیرش... پد رم هاج و واج 
شد. گفتم چرا نگرفتیش. دویست هزار تومن دستم 
بود دزدید و در رفت... پرسید پول از کجا داشتی؟ 
گفتم مال خودم نبو د. فلانی داده بود براش نگه دارم. 
بابام خیلی ناراحت شد و به دختر ای ولگر د ناسزاگفت 
و دویست تومن کارت کشید و گفت ' بده به رفیقت 
ردن ت 

بااخلاق و شرایطی که داشتم. ر تبه نیاوردنم طبیعی 
بود. رفیقام می گفتن محاله بتونم دندونپزشکی قبول 
شم حتی محاله که تو یه دانشکده راه دور بتونم یه 
رشته زاقارت قبول شم. یکی‌شون پیشنهاد کرد بر م 
هند. می گفت اگه دویست و پنجاه میلیون داشته 
باشی. می‌تونی بری هند دندونپزشکی بخونی. 
دیدم اون چیزی که دنبالش بودم. همینه. همون 
روزها یه دختری بود به اسم مهگل. بچه پولدار و 
خوشگل بود اما جه فایده که از شهر ما دور بود و 
تو مر کز استان زند گی می کرد. اینو داشته باش تا 
بهش برسیم! شب به بابام گفتم که نجات من اينه 
که برم هند درس بخونم. مادرم پرسید مگه کشور 


۲ ھر اطلاعات‌هفنگی 
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خودمون دندونیزشکی نداره که می‌خوای بری هند ؟ 
گفتم ببین مادرجان! من نه پسر شهیدم. نه جانباز 
نه مفقودالاثر. نصف بیشتر سهمیه دانشگاهها مال 
همیناس که اسم بردم.پس بر آی بقیه‌ای که مثل منن. 
رقابت خیلی فشر ده میشه. شانس رتبه اوردن خیلی 
سخته. من اگه به اميد دانشگاههای خودمون باشم. 
صد بار کنکور میدم و آخرش میشم علی کنکوری. 
اسم خودمم که علی اقاس و حسابی بهم میاد. بعد 
بیمار روحی و افسرده و عقده‌ای میشم و تو زند گیم 
هیچ موفقیتی به دست نمیارم. 

مادرم گفت: مگه مامردیم که توبیمار روحی بشی؟ 
اونجا درساشون به انگلیسیه. گفتم: "فکر اونجاشم 
کر دم. یه کلاسی هست تو مر کز استان که مخصوص 
انگلیسی درس دادن به کساییه که می خوان برن هند 
ادامه تحصیل بدن. حتی واسه رشته دندونیزشکی 
کلاس اختصاصی زبان‌دارن.دوسه تااز بچه‌هام‌رفتن 
مر کز استان اتاق گرفتن و می‌خوان ثبت نام کنن. 
مادرم قانع شد. فرداش کار تم رو پر از پول کر دن وبا 
رختخوابم و لباسام رفتم مر کز استان. یه اتاق گرفتم 
بعدش به مهگل خبر دادم. خیلی خوشحال شد و 
واسه عصر دعوتم کرد بریم فالوده خوری. سه تا از 
دوستاشم | ورده بود. منو با افتخار به اونامعرفی کرد 
و گفت از زپرهای معروفم. من تو پروفایلم خودمو 
که معتقد بودم تابر | دختر | خالی نبندی. بهت جذب 
نمیشن ا ها شون تمه خدآفتداشت‌ مغا آگه نه 
دختری می گفتم خرجمو بابام میده. درسم خرابه. 
گل می‌زنم و چاخان کردن رو دوست دارم. هیچ 
دختری باهام دوست نمی شد پس باید بهشون دروغ 
می گفتم ا ا کله بیان طر فم. اونقدرم ژودیاور بودن 
که هیچ تحقیقی نمی کردن که بدونن راست میگم 
ثابت کنم یه رپر فعال و معروفم. وقتی رفتم مر کز 
استان. کلاس ملاس رو بی‌خیالش شدم و با مهگل 
بودم. از خدا پنهون نیست از شما هم پنهون نباشه 
که با دوستاش هم بودم. نزدیک پونصد تونم مهگل 
رو تیغیده بودم. مادرم غصه می‌خورد که گل‌پسرش 


تو شهر غریب سر بی‌شام زمین میذاره. به مادرم 
اطمینان می‌دادم که تو کلاس زبان از همه عالی تر م! 
اونم می گفت "بابات دنبال کارهاته که ایشالا یکی دو 
اه ایوگ سس ال مه 
داشتم که زودتر برم هند چون مهگل از کار و بارم 
بوهایی بر ده بود و سر ناساز گاری داشت. دیگه کمتر 
۳ 
روهم که به حسابم واریز کرده بود. تلگرام می کرد و 
می گفت نمی خواهی بدهی‌توبدی؟ از اون طرف یکی 
از دوستای مهگل که ازش سوءاستفاده کرده بودم. 
پیام می‌داد که "مراقب باش چون همین روزاس که 
بابام با مامور بیاد سراغت و به جرم اغفال بندازنت 
زندون. با بچه‌سال رفیق شدن همینه دیگه! شونزده 
سالش بود وشیرین می‌تونستن به جر م اغفال پوستمو 
بکنن. آخرشم شانس آوردم و قبل از اینکه تقش در 
بیاد و ازم شکایت کنن. کار هند جور شد و زودتر از 
وقتش پریدم سمت هند و شاکی‌ها روانگشت به‌دهن 
گذاشتم و رفتم. 

واسه من که غير از استان خودم جایی نرفته بودم» 
هند ةة بود ولی وقتی که از فرود گاهشون وارد 
شهر شدم. تو ذوقم خورد. یه عالمه ادم گداوعلاف 
داشت. کسی که دوست بابام و راهنمای من بود. از 
تعجب من تعجب کرد و گفت اینجایه کشور خیلی 
پرجمعیّته. فقر و بیماری و گرسنگی و بی آبی و گرما 
و هزار بدبختی دیگه داره. فقط کسایی راحتن که 
پولدارن و جاهای خوب و شیک زند گی می کنن... 
گفتم : من دنبال درس هستم و کاری به فقر و 
بیچارگی اینا ندارم." گفت آفرین و منو برد به یه 
ساختمون‌بز رگ وشلوغ که راهر وهاش وراه‌پله‌هاش 
پر از اسباب و رفت و آمد بود. راهنما گفت: اینجا 
یه ساختمون دانشجوییه. بابات کرایه شیش ماهت 
رو داده. اتاقت دو نفره‌س. با یه افریقایی هم‌اتاقی 
که آونم دندونپزشکی می‌خونه. باید باهاش انگلیسی 
حرف بزنی. بابات می گفت زبانت فوله." گفتم اوه 
اون که یس! گفت: خوبه. فقط حواست باشه با بقیه 
قاتی نشی. دنبال نشئه‌جات و الکل و دختر هم نرو که 
بدجور تو پوزت می‌خوره. گفتم: خاطر جمع!" 
یارو افربقاییه ادم مالی نبود. با یه دانشجوی ایرانی 


که یه هم‌اتاق عصا قورت داده داشت. حرف زدم و 
جابه‌جا شدیم.اسمش فر يدون بود که بهش می گفتیم 
فری. یه سال بود هند بود ولی هنوز تو کلاس زبان 
و واحدهای پیش‌نیاز گیر کرده بود. از مرامش حال 
می کردم. یه لحظه از تفریحش نمی گذشت. عین 
خودم بود. شب سوم یه پیشنهاد عالی کرد: جیگر شو 
داری‌بریم گل بدزدیم؟ گفتم از خدامه چون از وقتی 
که آومدم چیزی نزدم و سینهم خماره... شب ترک 
موتورش نشستم و رفتیم بیرون شهر. به یه مزرعه 
رسیدیم که پر از بوی غلیظ و چسبناک گیاه شاد ونه 
بود. خلاصه شروع کردیم به بریدن و جمع کردن و 
با موتور در رفتیم و بساط سیگاری درست کردنمون 
جور شد. 

چند روز بعد دانشگاه باز شد ورفتم سر کلاس زبان. 
از درسای استاد هیچی نفهمیدم. همه رو به انگلیسی 
درس می‌داد. بجه‌های دیگه یه جیزایی حالیشون 
بود اما من خالی خالی بودم سر همین بی‌خیال کلاس 
شدم و از دانشگاه اومدم بیرون و به یه پار ک رفتم 
و سیگاری روشن کردم. یه مرده نزدیکم شد و یه 
خورده‌بو کشید و پرسید:ایرانی؟ گفتم اره. با فارسی 
غلط غلوط پرسید: بازم از این داری؟ یه سیگاری 
دیگه داشتم بهش دادم. اونو کف دستش خالی کرد 
و بو کشید و گفت عالی.. از کجا خریدی؟ گفتم از 
ایران آوردم. گفت اها...ورفت. یه کم بعد یه دختره 
که فارسی بلد بود و زود باهام رفیق شد. گفت اسمش 
سخته منم گفتم پس بهت میگم دلبر و پرسیدم ناقلا 
فارسی رو از کجایاد گرفتی؟ گفت اینجا پر از فارسه. 
گفت مهمون من بر یم ناهار. گفتم امکان‌نداره.مهمون 
خودم. فقط من نمی‌دونم ناهار کجا خوبه. گفت همون 
روبرویه رستوران خوب هست.اونجا دیدم رستوران 
مال همون یارویی بود که بهش سیگاری داده بودم. 
1 ندادم و با دختره به گوشه نشستیم.دختره 
یھو گفت: "بهتره از اول یه چیزی بهت بگم. من اهل 
دوست پسر نیستم و چون بابام خیلی پولداره پسر ابه 
طمع ثروت بابام میان طرفم. تو اولین پسری هستی 
که نمی‌دونستی پولدارم و بهم جذب شدی. زود 
تو مغزم یه حساب کتاب کردم و گفتم: عزیز.من با 
به نظر عاشقت شدم. خودمم یه بابای پولدار دارم 
و از پول بابات بی‌نیازم. همون اول که دیدمت به 
بسکه حقه‌باز و پولکی هستن. گفت: قربون دهنت 
که همدرد خودمی چون منم از پسرای هندی بیز ارم 
از بس حقه‌باز و پولکی هستن. گفتم دلم می‌خواد به 
خونوادهم خبر بدم سریع بیان و ازدواج کنیم. گفت: 
"عالیه ولی باید تعهد بدی که بمونیم هند چون بابام 
پیر شده و دیگه نمی‌تونه کار خونه‌هاشو اداره کنه. 
منتظره من و خواهرم عروسی کنیم و شوهرآمون 
بشن مدیر کارخونه‌های پابام." توضیح دادم که 


خودم عاشق هندم. بعد پرسیدم: خواهرت هم مثل 
خودت خوشگله؟ ابروهاشوشمشیری کرد وپرسید 
با خواهرم چکار داری؟ گفتم یه رفیقی دارم که اونم 
من نیست ولی وقتی که من پیشش نباشم. از همه 
خوشگل‌تره. فردا رفیقت رو بيار منم خواهرم رو 
میارم." 

ما یه ناهار خیلی ساده خوردیم ولی به پول ما شد 
سیصد و پنجاه تومن. ضایع بود جلو د ختره چونه بزنم. 
وقتی میزو حساب کردم.یارو آهسته پررسید: بازم از 
اون سیگارا داری؟ خریدارم." گفتم آره. چند کیسه 
کل خالص دارم. گفت: "سر فرصت بیارش تایه پول 
حسابی بهت بدم. 

شب قصه رو به فری گفتم. گفت اینا خلافکار و 
خطرناکن. گفتم چه خطری؟ داره میگه بيا منو بگیر 
و بشو مدیر کارخونه. گفت باشه. پر سیدم گلها 
رو بفروشیم؟ گفت اون که اره جون اگه بخوایم 
نامزدبازی کنیم, پول می‌خوایم. 

قرار من ودلبر سر ظهر جلو همون رستوران بود. من و 
فری یه خورده زود تر رفتیم و کیسه‌های گل روبردیم 
رستوران. يارو کیسه‌ها رو برد پستو. قبل از اینکه 
بر گر ده»دلبر و خواهرش وارد رستوران‌ شدن. به فری 
گفتم دست راستی دلبره. اون یکی هم خواهرشه. فک 
فری افتاد. رفتیم طرفشون و دور میز نشستیم. يارو 
هم از پستو اومد و اشاره کرد. به بهونه سفارش دادن 
غذارفتم طرفش گفت: داریم گلها رو وزن می کنیم. 
پولشویه ربع دیگه براتون میارم. يواش گفتم: جلو 
این دخترا آشنایی نده. بعد آ حساب می کنیم. "و رفتم 
سر میز. فری داشت بلبل زبونی می کر د.دخترا هم از 
خونه‌ شون و کارخونه‌های باباشون چند عکس نشون 
دادن که فوق تصور ما بود. به زبون زر گری به فری 
گفتم از من و تو خرشانس‌تر گیر نمیاد. هم صاحب 
دو تا خوشگل هندی شدیم هم کشکی کشکی شدیم 
مدير کارخونه. دلبر پرسید این چه زبونی بود؟ گفتم 
زرگری. گفت خوشم نیومد دیگه زر گری حرف نزن. 
گفتم ای به چشم! من از بس عاشقم. هرچی بگی. 
میگم چشم. گفت پس برو میزو حساب کن بریم 
گردش. گفتم اونم به چشم. این بار حسابمون به پول 
خودمون شد هفتصد تومن. شاخ در آآوردم ولی هیچی 
نگفتم چون بايد جلو دخترا نشون می‌دادیم قیمتها 
برآمون مهم نیست. میز و حساب کردم و به يارو گفتم 
فعلاً از پول گلها حرف نزن. خودمون غروب میایم 
و حساب می کنیم. گفت اشکال نداره و ممنون که 
اعتماد می کنی. گفتم چا کریم و با بچه‌ها رفتم بیرون. 
دلبر پرسید: "با اسفندیار آشنایی؟" گفتم اسفندیار؟ 
گفت: "همین صاحب رستوران رو میگم. ایرانیه." 
گفتم: جدی؟ پس چرا غلط غلوط حرف میزنه؟ 
باهاش اشنانیستم... نیم ساعت با دخترا چر خیدیم 
واز ازدواج حرف زدیم. وقت خداحافظی خواهر دلبر 
یواشکی بهم گفت: "دو ساعت دیگه بيا همین جا 


کارت دارم. رنگ به رنگ شدم و گفتم چشم! وقتی 
رسیدیم اتاقمون, رفتیم به ریا و از شانسی که آورده 
بودیم کین لذت بردیم. بعدش به یه بهونه‌ای زدم 
بیرون و رفتم سر قراری که با دلربا داشتم. خیلی 
دلر باتر شده بود. وقتی منو دید. رک و راست گفت: 
"من از تو خوشم اومده از فری خوشم نمیاد. تو از من 
خواستگاری کن." گفتم نمیشه! به دلبر قول دادم. 
فری هم رفیقمه. گفت: باشه... پس به من قول بده 
بعد از ازدواج گاهی یواشکی همدیگه رو ببینیم. گفتم 
ای به چشم! نوکر تم هستم ولی به شرطی که نه دلبر 
بفهمه نه فری. گفت: "بهت قول میدم کسی نفهمه." 
یه خورده با هم راه رفتیم و از مراسم ازدواج حرف 
زد و دل و دینم رو برد. بعد رفتم خونه. فری نبود. 
تنهایی رفتم تورژیا و کلی لذت بردم.وقتی فر ی اومد. 
پرسیدم کجا بودی؟ گفت پیش رفقا بودم. بعد یه 
خورده این دست اون دست کرد و گفت: اگه پای 
کار خونه وسط نبود. محال بود قبول کنم. صد رحمت 
به دخترای خودمون." پرسیدم جطور مگه؟ گفت 
هیچی! پاشیم بریم رستوران که داره غر وب میشه. 
تو رستوران هیچ مشتری نبود ولی دخترا و صاحب 
رستوران و چند تا پلیس منتظر ما بودن. تا بیایم 
بپرسیم چه خبره دستبند زدن و بردنمون کلانتری. 
اونجا توضیح دادن که ثابت شده‌ما از مزرعه صاحب 
رستوران گل دزدیدیم! به پول خودمون ده میلیون 
خسارت دادیم. بعد با سفارت تماس گرفتن و 
مشخصاتمون رودادن. قر ار شد سه روز دیگه ردمون 
کنن ایران. فر دا ظهر اسفندیار به ملاقاتمون اومد و 
گفت دلبر ودلربا دخترهای خودش هستن. و تعریف 
کرد که من همون روز از بوی سیگارت فهمیدم 
کسی که از مزرعه من گل دزدیده توهستی. با کمک 
دخترام تو و رفیقت رو به دام انداختم. دو بارم ناهار 
خوردی که ده برابر باهات حساب کردم تا جگرم 
که گفتم بدبخت بیچاره خبر نداری که 
دخترات هرزه هستن چون... حرفم رو برید و گفت: 
'اونم نقشه بود. دلربا و دلبر تو و فری رو بازی دادن 
و باهاتون جداگانه قرار گذاشتن تا ادب بشین. پسر 
جان! این جهان کوه‌است و فعل ماندا." 

ديدم راست میگه جون خودم از این بلاها سر 
دخترها آورده‌بودم وبا خودشون و رفیقاشون دوست 
می‌شدم. دو روز بعد مارو فرستادن ایران. به این فکر 
می کر دم که به بابام اینا چی بگم. هیچ کلکی به فکر م 
نمی‌رسید. تو فرودگاه ایران وقتی که پاسپورتها و 
مدارک من و فری رو دیدن, به فری گفتن بره ولی 
منو بردن دفتر حراست. اونجا مادرم. پدرم. مهگل 
دوست مهگل و پدرهاشون گوش تا گوش نشسته 
بودن. مادرم تو گوشم زد و رفت بیرون. بابامم یکی 
محکمتر زد و نشست. منو به جرم اغفال و بدهی 
بازداشت کردن. حالا تو زندونم و این قصه رو که 
واسه همبندی‌ها تعریف می‌کنم. باورشون نميشه 
ولی من عمیقاً مطمتئن شدم که : 
این جهان کوه است و فعل ماندا. 5 
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این دو ریش سفید رااز دریچه دوربین محمود جعفری می‌بینید که بچه کوهبنان است. 
مس یت ا ی ر آما این دو نازنین کنار جوبی نشسته‌اند که 
" با خشکبده با ابش جنان زلال 
ق است که دیده نمی‌شود. در 
هر دو حالت نمی‌شود کنارش 
نشست و گذر عمر را تماشا 
کرد. جوب خشک. حاصل 
جویبار خشک است. خود 
جویبار هم به دلیل رودخانه 
۰ یعنی مر گ! شما هم خوانده‌ای 
که خداوند هر جنبنده‌ای را از 
e‏ 
زنده می‌شود یک معنی‌اش 
ارت ات که ار را مدیریت 
کنید تابه خشکی و مرگ خاک 
دجار نشوید اما انگار خودمان 
میل نداریم دستورهای آسمانی 
خودمان را اجرا کنیم عوضش 
خارجی‌ها و غیرمسلمانها به 
س دستورهای اس ما عمل 
می‌کنند و جوبشون تو روغنه 
[به جای نونشون تو روغنه ] 


صلات ظهر وسط تیر ماه‌این طفلکی هارادیدم که توی صند وق عقب پراید. زیر آفتاب داغ 
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آسیر بودند. پشت شیشه هم زده بود: خروس نذری / گوسفند زنده موجود است . لطفا 
صفحه آرای ارجمند شماره تلفن خروس فروش را شطرنجی کند چون اینجا رسم است 
۳۳-5 که آبروی مجرمها و تبهکارها و دزدها و تهمت‌زن‌ها 
و زمینخوارها و مفتخورها و بیت المالخورها و خلاصه 
خلافکارها را حفظ می کنند و برای مثال به جای اینکه 
بگویند فلانی اینقدر از سرمایه ملت رو بالا کشید. 
گناه را گردن بز می‌اندازند و می‌گویند اقای ب.ز 
پولا رو خورد. اینجا هم لطفا آبروداری کنید و شماره 
این خروس نذری‌فروش مجرم را شطرنجی فرمای, 

جرمش هم این است که این قوقول‌های ارجمند را 
زیر افتاب سوزان تیرماه در صندوق عقب جبانده. 
جرم دیگرش: این خروسها مال مرغداری نیستند و 
اگر بیماری و انفلوانزای مرغی داشته باشند. مردم 
رابیمار می کنند. جرم دیگر: جانور نذری رادر تنگی 
و جای داغ نگه داشته. قبلاها ن شتر و گاو و گوسیند 
نذری را می‌آراستند. کلی خوراکی خوشمزه جلوش 
می ریختند و با مهربانی کارد بر حلقش می گذاشتند. 


۵۱ ۲۱ ھر اطلاعات دننگی 


معاصر که بگذری این | 
مجسمه را می‌بینی که 
مثل خیلی از درختهای 
مااز بی آبی و کم توجهی 
و قطعیت یعنی فطع 8 
کردن. خشکیده و ا 
بافتهای زنده‌اش مرده. 7 
فرقش با درختهای ۱" 
دیگر این است که‌وقتی 1 
که کر دنش را زدند و 
ار یا دا 
یک هنرمند دلش 
سوخت و روی تیکه 
اا 
بود. صورت تراشید تا آن را جاودان کند البته به شرطی که یک 
پولدار تازه به‌دوران رسیده از راه نرسد و آن را نخرد و به خانه 
نبرد. هنر مندها درباره درخت خیلی کار کر ده‌اند تاملت و دولت 
راراضی کنند که درختها را گردن نزنند ولی زور قلم به گیوتین 
نمی‌رسد. و محال است زورش به ابرها برسد و بگوید باران ببار 
تا درختها خشک نشوند چون قبلش باید زورش به کارخانه‌ها و 
را کر ار ار 
باید زورش به پولدارهایی بر سد که درختهارامی‌اندازند و جایش 
ساختمان می‌سازند وبه ریش "درخت افکن شود کم‌زند گانی هم 
می‌خندند. به تک درختی گفتم با مدادم از حقوقت دفاع می کنم 
و در مجله چاپ می کنم. گفت منظورت اينه که چوب بدم بری 
مداد و کاغذ بسازی؟ 


ده ماه پیش به احبار همسرم متار که کردیم. عشق خارج داشت. 
از شفل من هم راضی ښود. بعد از ده سال زند گی بدون فرزند. طلاق 
گر فت. من خبلی دوستش داشتم. خواب دبدم دارم کمدش را مر تب 
می کنم. در داز شد و آمد. بک حعبه شیرینی آورده بود. اصلاً حرف 
نرد. انگار بک بچه هم آنحابود. در صحنه بعد ظر قیا را شست. آن 
بجه هم بودامن خیلی بچه دوست هستم[در ابن خواب من فقط 
نظاره گر بودم. بعد ببدار شدم. چند روز قبل از این خواب. ساعت سه 
و پم صبح به مودایلم زنگ زد. دو بار زنگ زد. گفتم الو؟ جواب نداد. 
هفت تاڼبه گوشی را نگه داشت بعد قطع کرد. بح 
ازدواج محدد اقدام کردهام اما مورد دلخواهم را بیدا نکر ده‌ام. ضمنا 
او هم در ای ادامه تحصیل به خارح برود. 
جير ` کمدش را مر تب می کنید. نماد این است که امیدوارید بر گردد. 
اکر د رخات ایر اروسال اسان هسک و کر ار شاچ ی دست 
اوست. در خواب اینطور متجلی شده که شماوسایلش رامر تب می کنیداوهم 
می آید[ گفت کلید خانه‌ام راز اونگرفتهم] باشیرینی می آید که نماد آرزویی 
ادر کی مادو اتی کلام وه خرف نیس زد که‌یکی به ان 
دلیل است که سح ر گاه هفت ثانیه زنگ زده و حرف نزده. دلیل دیگرش این 
است که آشتی رااز سمت او دشوار می‌دانید. یک بچه آنجاست که‌نماداین 
است که به خود تان می گویید اگر بچه داشتیم. طلاق نمی گرفت. ظرف شست. 
واین بخشی از تصوراتی است کهاز زن دارید: خانه‌داری کند.و فر قی نمی کند 
که او تحصیلکر دهو شاغل هست یانیست. و شاید یکی از مشکلات شماد و نفر 
سر خانه‌داری و وظایف زناشویی بوده. مر دانی که معتقدند زن یعنی خانه‌دار و 
کد بان اگر خانمهای شاغل و گرفتار شغل رابرای از دواج انتخاب کنند. شاید به 
دردسر بیفتند مگر اینکه بیذ یر ند که زن شاغل بر ای خانه‌داری وقت وانر ژی 
کمتری دارد. شما گفتید او راخیلی دوست دارید ضمناً دنبال از دواج مجدد 
هم بوده‌اید که بادوست داشتن منافات دار دامااگر جدقصد دارید همسری 
انتخاب کنید. مر اقب باشید حتماً با معیارهای شما بخواند. این راهم بگویم:اگر 
مطمئنید که او بوده که سح ر گاه زنگ زد. بهتر بود شما به جای الو الو کردن» 
حرف می‌زدید و از اینکه زنگ زده, اظهار خوشحالی می کر دید. یعنی چون یک 
قدم برداشته. شما هم باید چند قدم برمی‌داشتید. قانونش هم این است: 


با شیرینی | مد 7 


مقداد عالمی. ۴۰ ساله. متأهل. شاغل. خراسان جنوبی 


از تو به یک آشاره از من به سر دویدن. 
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دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم .مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تاً کید کند که چاپ نشود! ۳-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند ,لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ 
تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله 
رااشغال نکنند. 

هشدار مهم: خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کم برای کسی تعر یف نکنید زیر 
شاید در خواب شما رازهابی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نیا ید. 

دوستانی که خواب خود را تلگرام می کنند. لطفامشخصات خود را کامل بنویسند ومطمئن 
ار ۲ 


7 محل کارم لوکس شدد بود 


غلامرضا اژدری» ۷۵ ساله» متأهل» شاغل» اصفهان 


خواب ددم وارد محل کارم شدم. خبلی شیک ولو کس شد هو د. حتی 
بک ترداهم داشت. خانم سین روی مبل لو کس نشسته نود. در رادار 
کر دم و ديدم مر حوم آقای صاد دار داد دله بایین می آبد . محل کار مابله 
ندار ۵ آقای صاد ژبگول و مدر ن دا کیف سامسونت بود. خانم دیب شو که 
شددر راداز کر دم وبه خانم سین گفتم این صاد ٹیس | که بو ده مامحل 
میذاشت. خانم سین هاج و واج بود. آقای صادر فت طر ف میز و تلفن زد. 
وی و ا شت. در محل کار را که داز می کر دی 
فضای سبر قشنگ داشت 

نفرازه مکاران مرحوم دیدن کنیم. بعداززیارت قبور آنها, یک همکار دیگر 
هم داشتیم به اسم آقای صاد که جای دور تر دفن بود. خانم الف که از همکاران 
زیاد دارد و بهش سر می‌زنند. و نرفتیم. سؤال: ایادر محل کار شماقرار است 
شده‌اند. تعدیل کنند و نیروی جوان جاگیزین شود. 
کدف ار ات ا فان دهد یر نکاما ادها را که دوست دارید هرد 
همکارآن مر حوم رازیارت کردید.و چون پیش مزار | قای‌صاد نر فتید. بستری 
دو ای اس کراب اک اقا صاد در خواب هھ امل نگ اکت ران 
است که در گورستان به او محل نگذاشتید. آنجایی که حدس زدید و قضاوت 
یت که | تام فاا ممت اک و د هنال می ات دام غار وهی کد 
که اهل گمان و قضاوت هستید. آنجا که همه چیز شیک ولو کس شده‌بود, تأثیر 
ان است که قرار است تعدیل نیرو کنند و تصور و خواسته شمااین است که 


...خواب شمااز آینده‌ای 


عذر همه بازنشسته‌ها را خواهند خواست اما شمارا نگه می‌دارند. کافی‌ شاپ 
در خواب شما شاید نظر شما این باشد که همکاران آنجارابا کافی‌شاپ اشتباه 
گر فته‌اند و دور هم چای و شیرینی می خورند یا شاید معتقد ید اگر بازنشسته‌ها 
بروند و آفراد جدید بيایند. محل کار شما بهتر خواهد شد. فضای سبز هم نماد 
این است که دلتان برای زاد گاهتان تنگ شده. 


این خواب دار د می گوید احساس تنهایی می کنید. آن تاولهانماد نگر انی‌هایی 
است که برای آنها دارید. حرف پسرهای شما به این معنی است که خودشان 
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مراقب یکدیگر هستند والبته به این معنی هم هست که پسرها به مشکلی 
افتاده‌اند ویاافسردگی دارند. پیام کلی خواب این است که برای آنها دلتنگ 
هستید.راهش این است که با نها تماس بگیرید واگر سردی کردند, به 
دل نگیرید. 


دویسر ویک دختر دارم کهبه دلابلی ازبجکی دور ازمن زند کی کر ده‌اند 
حالاهم از یکدیگر خبر نداریم. خواب دیدم ر تم خانه آنها یسر هام بدنشان 
تاول زده‌بود. گفتند خواهر مان تاولهاراتر کاند وبیتر شدیم. بعد دیدم کنار 
بچه‌هايم دراز کشیده‌ام واحساس آرامش داشتم. 
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وررسی ۱ 
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رصعو د ودرا و ل نکو اند و یا دران نامحد فلکت 


شروع امپراتوری پولاد گر 

سال ۷۳ مان‌بازیهای سیایی‌هیر وشیماا قای‌صفوی 
به ریاست فدراسیون باز گشت و کانگ را با خود به 
ایران باز گر داند ویس از حدود چهارسال ذوالقدر از 
سمت خود کنار رفت. در زمان صفوی, پولاد گر به 
عنوان مسوّول روابط عمومی وارد فدراسیون شد. 
پولاد گر یکی از شاگردهای آقای صفوی بود و به 
این ترتیب توانست در فدراسیون ورود کند. امروز 
هم آقای صفوی در اتاق بازر گانی ریاست جمهوری 
مشغول به فعالیت است که یکی از حمایت کنند گان 
اصلی پولاد گر هم محسوب می‌شود. 

فکر کنم پس از آن‌بود که‌مختار کلانتری‌به‌ر ياست 
رسید و دوران شکوفایی تکواندو آغاز شد 

کامل درست است: سال ۱۳۷۵ بولاد گر نادب ریس 
فد راسیون شد و حاج مختار بر نامه‌های زیادی برای 
فدراسیون داشت. اولین دوره مسابقاتی که تیم با 
مد یریت جاع مکار شیر کف کرد رمان آسا در 
ملبورن استرالیا بود. از کل تیم فقط یک نفر مدال 
نگرفت و تیم شگفتی ساز مسابقات شد. پس از این 
مسابقات تیم به مزایده گذاشته شد.یعنی حاج مختار 
با سه مربی جلسه می گذارد و می گوید در مسابقات 
جهانی مصر چندتا مدال می گیرید؟ هر کدام یک 
عددی گفتند و حسن ملکی گفت من اگر سرمربی 


ھر اطلفات‌هقنگ 


زین 


مجید افلاکی از شانزده سالگی در تیم ملی ایران عضویت داشت. کاپیتان تیم ملی شد قهر مان 
جهان شد به عنوان مربی قهرمان جهان شد و المپیک را تجربه کرد و در تکواندوی ایران به 
برندی مطرح تبد یل شد.برندی که پس از رفتن رضامهماندوست تر جیح داد د یگر در تکواندو 
فعالیت نکند. پای حرفهای مجید نشستیم تا سیر صعودی و نزولی تکواندوی اير ان را از زبان 
فردی بشنویم که حرفهای نگفته‌اش را برایمان باز گو کرد. 


شوم چهار مدال کسب می کنم! قرعه به نام ملکی 
افتاد که با حواشی و دردسر زياد و قرعه نامناسب 
مسابقات تیم سه مدال کسب کرد که یکی از آنها 
طلا بود.پس از ان تیم به | قای ذوالقدررسید که یک 
دهه سرمربیگری تیم ملی راتجربه کرد.از حق نباید 
کت ذوالقدر ان اوایل ادم عاشقی بود و تشنه 
موفقیت. همین عشق و تشنگی در کنار نسل فوق 
العاده‌ای که داشتیم.باعث موفقیت تکواندوی‌ایران 
شد. روز به روز که بیشتر نتیجه کسب شد از عشق 
ذوالقدر کاسته شد و غرور او را گرفت. او با منتقدان 
هم رابطه خوبی نداشت وبه سر عت منتقدان را کتار 
ہے سا ال دی در مال ۳-۰ 
حاج مختار از فدراسیون رفت. 

حواشی سیدنی 

در سیدنی به نظر می‌رسید برنز هادی ساعی کافی 
بود! من وافلا کی جزء بختهای اولیه کسب مدال طلا 
در سیدنی بودیم. هادی حقش در مسابقات خورده 
شد و مدال برنز کسب کرد. ان زمان داوری‌ها به 
اینگونه نبود و هر گونه می خواستند امتیاز می‌دادند! 
هادی که مدال گرفت مسئولان محترم کلا من را 
فراموش کردند و همه دنبال عکس و یاد گاری و 
مصاحبه رفتند و من ماندم و خودم! روحیه‌ام برای 
مسابقه دادن از بین رفت و به همین دلیل عملکرد 
خوبی نداشتم. جالب آنکه در 
آتن و لندن هم همین اتفاق 
برای تکواندو افتاد و تیم پس 
از کسب مدال رها شد! در ریو 
که از همان روز اول تیم روی 
هوا رها بود و قبل از اعزام تیم 
| از داخل متلاشی شد. پولاد گر 
هم مانند ذوالقدر در ابتدا علاقه 
| فراوانی به موفقیت داشت امابه 
تدریج اشباع شد و جز تیم ملی 
چیزهای دیگری‌برایش‌اهمیت 
پیدا کرد. به تدریج یکپارچگی 
تیم ملی ایران که برای همه 


تکواندو کاران جهانی مثال زدنی بود. از بین رفت. 
نکدس ار 

داستان خداحافظی من 

قرار بود مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۰۳ در آلمان 
بر گزار شود. کاییتان تیم ملی بودم 9 در تمام 
مسابقات انتخابی هم شر کت می کردم. آن سال در 
جام جهانی تو کیو طلا و در بازیهای بوسان هم بر نز 
گرفتم. در اردوی کره حضور داشتیم که ذوالقدر 
اعلام کرد باید با علی تاجیک انتخابی بر گزار کنم! 
غل ا چیک د رهسا نات دانشعونان خهان در کر 
شر کت کرده بود. گفتم پس به تاجیک بگویید در 
همین کره انتخابی بر گزار کنیم. ذوالقدر گفت الان 
خسته است.به تهر آن باز گر دیم ودوروزبعدانتخابی 
شر کت کنیم. من هم گفتم هرچه مربی بگوید. به 
تهران باز گشتیم و خبری از انتخابی نشد. امروز 
حرفی می‌زنم که تا به حال نگفته‌ام. ذوالقدر از روز 
اول به دنبال حذف مجید افلاکی از تیم ملی بود! 
سال ٩۷‏ پیش از اعزام به مسابقات در هواپیما به من 
گفت اگر مدال نگیری از تیم ملی کنار می گذارمت! 
به کمک خدااز ان زمان همیشه مدال اور تیم ملی 
بودم. به هرحال مسابقه انتخابی بر گزار شد و در 
یک بازی یکطرفه به برتری دست یافتم اما من 
دیگر مجید افلاکی باروحیه نبودم! واقعا به عنوان 
کاپیتان تیم ملی توقع نداشتم این بازی را با من راه 
بیندازند. به همین دلیل هم در مسابقات المان در 
دور دوم حذف شدم. از لحاظ بدنی در اماده‌ترین 
شرایط تمرین به سر می‌بردم اما واقعا بدون انگیزه 
در مسابقه شر کت و همان روز از دنیای حرفه‌ای 
شده‌بودند که صحبت کنند.به عنوان خرین نفر من 
حرف زدم و گفتم نزدیک به سیزده سال با تیم ملی 
بودم والان می‌بینم دیگر به حضور من نیازی نیست. 
آنجا پولاد گر گفت درباره مجید بعدا تصمیم گیری 
خواهیم کرد اما ذوالقدر گفت اگر مجید خداحافظی 
کند او را به عنوان مربی در تیم نگه می‌دارم! یعنی 
هیچ کدام نگفتند یکسال به المپیک مانده و بمان و 


کمیته ملی المپیک تصمیم گرفته 

به چهار مربی رشته‌های مدال آور _ 
حقوقی مجزا از فدراسیون بدهد... ۲۳ 
اینگونه شد که رضا با پولادگر 
دچار مشکل نند... 


نرو! گویا دنبال رفتن من بودند. 

مربیگری کنار ذوالقدر 

ذوالقدر عمل جراحی داشت وماههاتیم در اختیارمن 
بود.هفت ماه‌در تمام اردوها حضور داشتم و با بچه‌ها 
تمرین می کر دم. حتی برای اینکه بدانند من به درد 
مربیگری می‌خورم يا خير در اولین دوره مسابقات 
ازاد کره یک تیم چهارنفره را به من سپردند و در 
مسابقات شر کت کردیم. پسر آقای ذوالقدر هم به 
عضویت تیم ملی در آمد! در ان مسابقه یک طلا و 
یک نقره و یک برنز کسب کردیم. به اقایان اثبات 
شد که برای مربیگری اماده‌ام و خودم را اثبات 
کردم. نکته جالب اینکه قبل المپیک گفتند کاروان 
جاندارد و شما نیستید! من هم گفتم دست شما درد 
نکند و خداحافظ! نکته جالب‌تر اینکه یوسف هم 
بلای من سرش آمد.همسر یوسف به من زنگ زد 
که یوسف به او گفته نمی‌خواهد مسابقه دهد! گفتم 
جرا؟! گفت به دلیل اینکه او را در آتن رها کرده و 
هیچ فر دی سراغش رانگر فته است!با یوسف تماس 
گرفتم و با او صحبت کردم و وی را قانع کردم که 
باید مسابقه بدهد و مدال بگیرد. خدا را هم شاکرم 
که حرف من را گوش کرد و در آتن توانست مدال 
برنز بگیرد. 

مهماندوست و عصر طلایی و حواشی انتخابی 
رضا مدتها به عنوان مربی بدنساز در کنار تیم 
حضور داشت اما برای مدتی به تایبه رفت و انجا 
هم موفق بود. تیم در مسابقات انتخابی المپیک پکن 
در منچستر خیلی ضعیف عمل کرد و هم یوسف 
کرمی و هم هادی ساعی باختند و سهمیه نگرفتیم. 
باز خورد بسیار بدی در رسانه و بین اهالی تکواند و به 
وجود آمد و پولاد گر. ذوالقدر را بر کنار کرد و رضا 
سرمربی تیم شد. البته ذوالقدر به عنوان مدیرفنی 
کنار تیم حضور داشت. به هرحال رضا خودش 
قهرمان بود و رزومه خوبی داشت. من نیز به عنوان 
دستیار کنار رضا حضور داشتم. رضا به نتیجه رسید 
-۵۸ -۸۰ اعزام شوند. در وزن -۵۸ چهار رقیب 
داشتیم و هادی وزنش -۶۸بود. وی تصمیم گرفت 
به وزن یوسف کرمی برود و اعلام کرد در وزن 
یوسف مبارزه می کنم! هادی در انتخابی های درون 
اردویی بی باک و روح ا... طالبی را شکست داد و 
در مسابقات ویتنام هم با از دست دادن یک یوئن 
کسب سهمیه کردیم. داستان واقعی انتخابی هادی 
و یوسف را برای شما باز گو می کنم. رضا به یوسف 
گفته بود اولویت با فردی است که سهمیه کسب 


می کند. در یک روز مسابقه انتخابی بر گزار شد که 
یکی راهادی‌برد ودیگری رایوسف. تست بدنسازی 
هادی نزدیک به هفده هجده آمتیاز از یوسف بهتر 
بود و هادی هم سهمیه را کسب کرده بود. قرار شد 
انتخابی سوم بر گزار شود. یکی دو شب قبل انتخابی 
گفتند یکی از اقوام یوسف فوت کرده. یوسف هم 
هادی گفتم نظر توچیست؟ گفت هیچ اشکالی ندارد. 
برود و هر وقت ناز کشت انتخابی می زنیم. هادی 
می‌توانست مخالفت کند امااین کار رانکر د. یک بار 
در اوایل آزدو یک تمرین شکل مسابقه‌ای داشتیم 
و هادی در اردو به یوسف باخت. یوسف هم همه 
مدل بر خورد می کنند؟ او راارام کردیم و گفتیم 
شما حرفه‌ای برخورد کن. روز قبل انتخابی دست 
هادی سیب دید وهمراه‌د کتر تیم سراغ د کتر رازی 
رفتیم. باید اسامی را رد می کر دیم واز دکتر رازی 
عمل کنم به المپیک می‌رسد اما اگر الان عمل کنم 
بتواند حضور داشته باشد. جلسه‌ای با رضا و ذوالقدر 
گذاشتیم. قرار شد رای گیری کنیم و من و رضا به 
ساعی رای دادیم و ذوالقدر به یوسف رای داد. حتی 
پولاد گر گفت جرات نمی کنم پای این رای بایستم 
و شما باید پاسخگو باشید. در المپیک فشار سختی 
داشتیم. در تمام رشته‌ها ضعیف عمل کردیم و فکر 
کنم فقط یک برنز داشتیم. تمام مردم منتظر بودند 
هادی‌هم ببازد تااین نا کامی تکمیل شوداخداراشکر 
روسفید شدیم و هادی بسیار عالی عمل کرد. 
جدایی مهماندوست به خاطر ۱۲ میلیون 

در آن سه سال هیچ حاشیه و حرف و حدیثی نبود 
و همه چیز به بهترین نحو پیش 
می‌رفت که یک روز آقایافشار زاده 
که در کمیته ملی المییک بود. برای 
بازدید وارد اردو شد. وی در جریان 
بازدید اعلام کرد که کمیته ملی 
المپیک تصمیم گرفته به چهار 
مجزااز فدر اسیون بدهد. یعنی قرار 
شد مربیان تکواندو وزنه برداری, 
کشتی آزاد وفرنگی حقوقی جدا گانه | 
از کمیته دریافت کنند.اين خبر رادر 
اردوی تیم ملی و در حضور پولاد گر 


و ذوالقدر اعلام کرد. رضا از افشار زاده پر سید یعنی 


حقوق دریافتی ما از فدراسیون ندارد؟ او هم به 


ر صراحت عنوان کرد. خیر واين حقوق هیچ ار تباطی 
۳ به فدراسیون نداشته و حق دخالت در آن ندارد. 


ماه‌مرداد یا شهر یور این اتفاق افتاد. آن زمان حقوق 
رضا در ماه دومیلیون و دویست هزار تومان بود و 
حقوق من یک میلیون و دویست هزار تومان. قرار 
شد کمیته ملی المپیک نفری پنج میلیون به سر مربی 
و سه میلیون به مربی بر ای هر ماه بدهد. افشار زاده 
گفت حقوق این شش ماه هم برای شما به حساب 
فدراسیون ريخته شده و می‌توانید همین امروز ان 
رااز فدراسیون دریافت کنید. به افشارزاده گفتم این 
پول را مستقیم به حساب خودمان بریزید. یکباره 
کر ها ردان و با و ری 
می‌کنیم و برایتان می‌ريزيم. اصلا نگران نباشید. 
در راه باز گشت از مسابقات منجستر, کنار رضا در 
هواپیما نشسته بودم. گفت با توجه به بیماری بچه‌ها 
واینکه خانه من در طبقه سوم است و | سانسور ندارد. 
این ۳۰ میلیون را روی پول خانه می گذارم و یک 
خانه در طبقه اول می‌خرم که همسرم کمتر اذٍیت 
شود. به تهران رسیدیم و رضا به فد راسیون مر اجعه 
کرد تا حقوقش را دریافت کند. مبلغ واریزی ۱۷ 
میلیون بود! یعنی سیزده میلیون از حقوق رضا کم 
یل ۱ a‏ 
گفت این شش ماه حقوقی که به شما دادیم را کم 
کردیم!من گفتم مگر افشارزاده آن روز اعلام نکرد 
اول به شا ربط ارو ا کل ما یلها رای 
کاسه کردیم که باهم بخوريم. تک خوری که معنی 
ندارد! اینگونه شد که رضا با پولاد گر دجار مشکل 
و وارد بازی فدراسیون شد. آنها مدتها بود دنبال 
تعویض رضا بودند اما آنقدر خوب عمل کرده بود 
که بهانه‌ای برای تعویض او نداشتند. 

سیر نزولی 

پیش از المپیک ریو بنابه دلایلی بازرسی ریاست 
جمهوری از من خواست به آنجا بروم و درباره 
تکواندو صحبت کنم. از من پر سیدند چه نتیجه‌ای 
پیش بینیمی کنی ‏ گفتمباتوجه به ده‌بندی جهائی 
ورنکی که دارند اک 


اطلاعات‌هفنگی ضماره۳ ۱۳۱۷/۵ 


۰ »« 


2-20000002 کسی که از مر دم و وانمی کند از خداوند ڼز ړ دانخهاهد کرد 


واماه خسن عسگ AIG‏ 


دوطلا ویک نقره‌ویک برنز بگیریم. گفت روی کاغذ 
نباشد چی؟ گفتم یعنی دید گاه من یعنی یک برنز 
اگر دریافت کنیم! ان هم فکر نمی کردم کیمیا باشد 
و نتیجه کیمیا من راشگفت زده کرد. فکر می کر دم 
فرزاد با قرعه مناسب بتواند یک برنز بگیرد.وقتی 
یک بازیکن را بسیار بزرگ کنید و به قول معروف 
بادش کنید. توقع هر چیزی باید داشت. استیون لوپز 
پر افتخارترین تکواندو کار دنباست و بعد او هادی 
ساعی. هیچکدام اینها القاب نداشته و ندارند. هیچ 
وقت به هادی تندر و سونامی و گر دباد نگفتیم! قبل 
المییک این القاب داده شد و دیدیم جه کردند. باز 
هم قبل جهانی همین روند تکرار شد! سونامی دارد 
می‌آید. گفتم نکنید این کار را اين لقبها کمکی به 
تکواندو نمی کند. ایران پتانسیل فوق العاده خوبی 
از لحاظ مربیگری و ورزشکار دارد. مهم این است 
که چه فردی بتواند این پتانسیل را استفاده کند. به 
عنوان منتقد تکواندو صریح صحبت کنم. باید به 
مسئولان فدراسیون بگویم شما خوب بودید. شما 
کم خدمت نکردید اما چه اتفاقی افتاد که در این 
جند سال اخیر ۱۸۰ درجه عوض شدید؟! ذوالقدر 
او انەر جرا ا ها حر ای ان هرا 
باید در خودشان جستجو کنند. 

داستان من و قهوه خانه ترس 
پس از آنکه دیدم جایی ۳ 7 

در تکواندو ندارم بارها یا | 
به شهرداری و وزارت لاب 
ورزش رجوع کردم که ۲۰( 
به من مجموعه ورزشی يا ۱ 
حداقل یک سالن بدهید 
که تکواندو آموزش دهم ۱ 
اما هیچ همکاری با من نشد. به اجبار و برای انکه 
بتوانم رزق حلال سر سفره خانواده ببرم. یک قهوه 
خانه زدم! همه تعجب کردند که چرا مجید افلا کی 
باید قهوه خانه بزند. مگر فریبرز عسگری که پس از 
تکواندو با تاکسی مسافر کشی می‌کرد. کار خلافی 
انجام داد؟ این مقدمه را گفتم تا جواب شما را دهم. 
من مجید افلا کی عاشق تکواندوممکن است اگر روزی 
در ورزش به در آمد بالایی از راههای مختلف بر سم. 
تغییر کنم.دوستان در باره‌بیزینس باه و گویلاجاست 
که پرونده مهمی هم بود چرا حرف نمی‌زنند ؟! وقتی 
تمر کز شما از ورزش به بیزینس برود, همین اتفاق 
هم می‌افتد.سرآشیبی تکواندو از روزی شروع شد که 
اقایان بیزینس را به ورزش ترجیح دادند. آمروز به 
جایی رسیدیم که قبل از سال ۱۹۹۵ بودیم. 
خواهش پولاد گر از من 

جار فال بیشن له ی الاد ای یر ری که 
تنها به نام یک نفر در ان جلسه می‌توانم اشاره کنم. 
این جلسه بیشتر با مسئولان سیاسی نظام بود برای 
بررسی آینده تکواندوی ایران. در آن جلسه حاح آقا 
قناعتی, نماینده شورای شهر تهران حضور داشت. 
صخت د رازه انا ات ف راهیون برد اتان 


که هادی قرار بود رقیب پولاد گر باشد. پولاد گر در 
همان جلسه گریه‌اش گرفت و به من گفت مجید 
جان کمک کن من باز انتخاب شوم. در آن جلسه 
گفتند به یک شرط کمک می کنیم شما دوباره 
انتخاب شوید و اینکه افلاکی دوباره به تکواندو 
باز گر دد. پولاد گر هم گفت تکواندو که برای افلا کی 
است و خانه خودش است. اصلا تکواندو متعلق به 
افلا کی است. گفتم آقای پولاد گر تند نرو.دوخواسته 
از شما دارم: یک بر گرداندن تمام پیشکسوتان به 
تکواندو و دو خداحافظی آقای ذوالقدر. پولاد گر هم 
قبول کر د.انتخابات بر گزار شد و پولاد گر رای آورد. 
بعد انتخابات اگر این لیوان روی میز به من زنگ 
زد. پولاد گر هم زنگ زد! سرمایه هرخانواده ای 
بز ر گتر آن خانواده است. سر مایه هر جامعه‌ای نیز 
بزرگترها و باتجربه هایش هستند. در ورزش این 
موضوع بیشتر مشهود است. حال شما ببینید افراد 
باتجر به تکواندوی ایران کجا هستند ؟! 

چرا به بیگی فحش می‌دهید ؟! 

منتقدین میلاد بازنگری در خودشان داشته باشند. 
میلادبیگی به پولاد گر گفت می خواهم بر وم»پولاد گر 
گفت بذار بره» بهتر. از اینها زیاد داریم! رضایتنامه 


بیگی توسط آقای پولاد گر امضا شد. جطور میلاد 


متا خائن می‌شود ؟! بنیانگذار 
بودید. یادتان رفته خانم 
7- سانازشهبازی‌رااز آمریکا 
االمییک لندن انتخابی 
شر کت کند ؟ اولین فردی 
که در دنا این کار را 
انجام داد شما بودید. شما می‌دانستید این خانم در 
مسابقات نوجوانان و جوانان جهان در لباس تیم ملی 
امریکامسابقه داده» یس جرااورابه‌ایران اوردید ؟! 
توقع داشتید این کاری که با ساناز کر دید باخودتان 
خیانتکار کردید. رضایی که از گیت فر ود گاه رد 
فر ود گاه بوق می‌زند. این جانباز شد خائن و شما 
چی ؟!روزی که به فدراسیون | مدید چند کیلوبودید 
و امروز چند کیلو هستید ؟! 

زاحفط کرو جرا حرف وتو ا که ای 
اميد خدا یک روز این کلمه را به کار نبریم. امر وز 
موقع‌این‌است که‌حرف بزنيم.آقای‌داورزنی,رفاقت 
خودتان رارادر زمین تنیس خود ادامه دهید. اقای 
وزیر رفاقت خود رابرای‌بیر ون بگذارید. تکواندو در 
وال راما ای نو 


از آنها از قلم افتاد! 


یادداشت مهمان به مناسبت فوت عطا بهمنش 
صدای دوست دای خاموش ښد 


مهرداد خدیر "عضو انجمن ورزشی نویسان 


متاسفانه‌اس ‌باردیگ خر درس است وتک ب ند . 
عطاءاللّه بهمنش,روزنامه‌نگار کهنه کار ورزشی - که 
از او می‌توان به عنوان نخستین گزارشگر بر نامه‌های 
زنده‌ورزش رادیو یا از اولین‌هایاد کرد -در گذشت. 
با این که یک ماه قبل و به خاطر سکته مغزی به هتل 
بیمارستان گاندی تهران‌انتقال یافت‌اما آن قدر زنده 


ماند تا درست در روز جهانی ورزشی‌نویسان چشم 
از جهان فروبندد. مردی که نماد ورزشی‌نویسی و 
گزارشگری ورزشی در ایران بود. 
درباره‌عطابهمنش قطعاقلم‌های ور زشی به چر خش 
درخواهند آمد و به ویژگی‌های او یا خاطراتی که از 
او دارند. خواهند پرداخت و به همین خاطر اشارتی 
کفایت ميکند تابه کته اصلی برسم. او که ۳٩سال‏ 
در این دنیا زیست همه عمر را با ورزش » پژوهش 
> گزارش و نگارش درباره ورزش گذراند و خود 
نیز ورزشکار بود و هم گزارش رادیویی انجام 
می‌داد و هم قلم می‌زد. چنان که گفته شد نخستین 
گزارشگری زنده ورزشی در ایران از رادیو در سال 
۷ برای رقابت دو و میدانی میان تیم ملی ایر آن و 
عراق با صدای او بخش شد.او خود جند دوره‌قهر مان 
دوومیدانی تهر ان در رشته‌های نیمه‌استقامت شده 
و دفاع راست تیم فوتبال بانک ملی هم بود و در 
رشته‌های تنیس و کوهنوردی نیز سابقه داشت. 
مهم ترین علاقه و بیشترین فعالیت او اما در زمینه 
کشتی بود تاجایی که پنج سال هم دبیر ونایب رئیس 
فدراسیون کشتی ایران بود. 

عطابهمنش یک روزنامه‌نگار واقعی بود.حاضر در 
میدان وقوع خبر و اهل تحقیق. او که عرصه‌های 
مختلف رسانه از دیداری و شنیداری تا نوشتاری 
را آزمود و با سربلندی از همه بیرون آمد و کمتر 
کسی گاف (اشتباه)ی از او به خاطر دار د و افسوس 
که سن وسالاواجازه‌نداددر ۵ ۱سال آخر عمر در 
فضای مجازی بدر خشد.اگر برای جایی -که‌نام آن 
بر سر زبان‌ها و به حوزه ورزش ورسانه مر بوط باشد- 
ار رابتعا رین کار است این 
کمترین حق مردیاست که پا کیزه واخلاقی زند گی 
کرد و تنها نماد ورزش و ورزشی‌نویسی نبود.بلکه 
نماد شر افت حر فه‌ای روزنامه‌نگاری هم بود. 


اسی نیک نزاد که سالیان سال است در هالیوود و برخی آخراج شدند. از سیموئز و امید نمازی تا این 
به عنوان تهیه کننده مشغول به فعالیت و عضو اواخر که جواد نکونام و خانبان کنار گذاشته شدند. 
آکادمی اسکار هم می باشد. جمله جالبی درباره برای کروش گذشته و خدمات مهم نیست. او تنها به 
شیوه همکاری با زیردستان دارد:« به عنوان یک آینده‌نگاه‌می کند. به همین دلیل هم هست که بسیاری 


تهیه کننده حواستان باشد وقتی با یک نفر قرارداد از بازیکنان تیم ملی دستخوش تغییر شده و علیرضا 
می بندید. از کار گردان تا بازیگر, بدانید آنهاحقوق حقیقی که چشم و چراغ کروش بود, مدتهاست اردوی 
بگیر شما هستند و شما رییس آنها. هیچ وقت رابطه تیم ملی رااز نزدیک ندیده‌افدر اسیون فوتبال‌هم آنقدر 
پرزیدنت و زیردستانش را فراموش نکنید چون دست کارلوس راباز گذاشته که هر چندوقت یکبار با 
اگر سطح این رابطه تغییر کند. پروژه دچار مشکل یادداشتی در فیسبوک. پرزیدنت به تاز گی ارتباطش 
خواهد شد.»جمله «اسی» این روزها در فوتبال ما با رسانه ها را قطع کرده, بحث جدیدی راه بیندازد. 
نمودپیدا کرده‌است.زمانی که‌مسوولان فدراسیون آخرین نمونه هم جانشین شدن محمدرضا ساکت 
با کارلوس کروش قرار داد امضا کر دند. هیچ فردی به جای اسدی در فدراسیون فوتبال است. بلافاصله 
فکر نمی کرد روزی نقش او از سرمربی بالاتر برود. کروش عکسی از خود و «نبی»منتشر کرد تا همگان 
کروش نشان داده برای رسیدن به خواسته هایش مطمتّن شوند جانشین ساکت در تیم ملی انتخاب شده 
می تواند بر روی همه چیز چشم ببندد. با سرنگونی است.کروش برای خود امپراطوری در فوتبال ایران 
عباس ترابیان از پستش در تیم ملی. دومینوی تشکیل داده. موافقینش معتقدند برای رسیدن به 
سقوط توسط کروش آغاز شد. برخی استعفا دادند موفقیت چنین آمپر اطوری لازم است. و به نظر می رسد 
۰ ی 4 0۵ 
بابابز رگ کونبالیست 

قهر مان اس شود. 

"کازویوشی میورا" متولد ۲۵ فوریه ۱۹۶۷ در 
ژاپن است. میورامیان ژاپنی‌هابه کازو به معنی 
پادشاه‌معر وف است و چشم بادامی‌ها او رابه همین 
نام صدا می کنند. کازو در بانزده سالگی درس 
و مدرسه را رها کرد و تنهایی به برزیل رفت تا 
1 یک فوتبالیست حرفه ای شود. در انجاقراردادی 
زمانی که کارتون فوتبالیستها در روزهای اولیه با جوانان سائوپائولو امضا کرد. بعد از آن اولین 
N E‏ ی ور و 
خود قرارداد. میور فوتبالش راهمزمان با کاپیتان و به دنیای حرفه ای فوتبال وارد شد. سرانجام بعد 
سویاسا آعاز کرد تانسل جذیدی از فوتبال زاین ازباری در تیمهایی چون پالمیراس و" کور ییا 
همزمان با این کارتون هیجان انگیز وارد فوتبال دوباره به ژاپن برگشت و در لیگ ژاپن ۴دوره 
شود. کارتونی که انگیزه و علاقه عجیب وغریبی را قهرمانی متوالی در لیگ برتر را تجربه کرد.میورا 
در خون ژاپنی‌هاریخت تایکبارهژاین باتمام قدرت اولین فوتبالیست ژاپنی بود که وارد سری ‏ ایتالیا 
خود ونسل عجیب وغریبی وارددنیای فوتبال‌شود شد و در تیم جنوا بازی کرد. بعد از آن دوباره در 
و تیم ملی قد رتمندی بسازد که بتواند چندین دوره ۱۹۹۵ به ژاپن باز گشت وبا تیم دیناموزاگرب در 


شاهینی بر فراز ویمبلدون ‏ 
ساکنان منطقه ویمبلدون در شهر لندن انگلیس 
از سال ۱۸۷۷ تا کنون, در این روزها و ایام شوق 
فراوانی برای تماشای مسابقات تنیس ویمبلدون 
رای کر ترا را 
داخل زمین و استفاده از چمن‌های ویمبلدون 
به معضلی برای بر گزار کنند گان این مسابقات 
تبدیل شده بود و حتی اتفاق می‌افتاد که بر خی از 
بازیها به همین دلیل با وقفه روبرو شود.اما اوایل es‏ 

سال ۱ ایاا ‏ کسالست رال کاس رایس را 
قوت این مسابقات تبدیل شده است. این شاهین رابه عهده گرفت. عملکرد او در این مدت به قدری 
تربیت شده به عنوان مسئول حفاظت این ورزشگاه فوق‌العاده بود که مسئولیت دور کردن کبوترها از 
در مقابل کبوترهای مزاحم انتخاب شد. روفوس کلیسای وست مینستر. زمین راگبی نورث همپتون 


تا جند وقت دیگر این امپر اطوری مر زهای خود را 
گسترده کرده و تمام ورزش کشور رازیر استعمار 
خود در اورد. شاید هم برای انتخابات ۰ بايد 
منتظر کاندیداتوری ریاست جمهوری کروش 
یی اسر ا رس 
ها می داند و مخالفین می گویند. این همه دلار رابه 
ما بدهید تاعرق ملی مان را نشانتان دهیم! 

پ.ن: پرزیدنت هم به معنای رییس جمهور است و هم 
به معنی رپیس 


سال ٩٩‏ دوباره به لیگ اروپا باز گشت. کازو بعد از 
گلزنی حر کت مخصوص به خودش راداشت که به 
سالها در تیم ملی ژاپن بازی کرد و توانست در سال 
۳ به عنوان اولین فر د ژاپنی بهترین فوتبالیست 
آسیا شود.با اينکه مردم جهان "رومارویو" را 
ول‌نکن‌تر ین فوتبالیست‌های دنیا می‌دانند؛ این در 
اما میورا در ۵۱ سالگی هنوز نمی‌خواهد دست از 
در ۰ ۵ سال 9 ۵ روز داشت که بالاخره بی‌خیال 
دنیای فوتبال شد و میورا ر کورد پیرمرد انگلیسی 
رازد تادر ۵۰سال و چهارماهگی هنوز فوتبال بازی 
کند.حالا بايد دید کازو که همه ر کوردهای سابق در 
فوتبال را شکسته و زمان نوه داری‌اش رسیده .کی 
می خواهد بالاخره کفشهایش را آویزان کند تامثل 
یک پدربز رگ واقعی استراحت کند. 


و همچنین زمین تیم فوتبال فولام به او واگذار 
ات او حتی این کار را در زمان مسابقات 
المپیک ۲۰۱۲ لندن نیز به خوبی انجام داد.نکته 
جالب در مورد روفوس این است که این شاهین 
طوری تربیت شده که به هیچ وجه با کبوترها 
و دیگر پرندگان اطراف ویمبلدون وارد نبرد و 
مبارزه نمی شود. روفوس در دو هفته مسابقات 


1 ویمبلدون» هر روز ساعت پنج صبح گشت‌زنی 


خود را در اطراف ورزشگاه آغاز کرده و تا قبل از 
۹ صبح وقبل از آمدن‌اولین تماشاچیان, محدوده 
راامن می کند. بازیکنان و تماشاچیان به هیچ وجه 
روفوس را در زمان بازی نمی‌بینند زیرا براساس 
قوانین آمدن این شاهین در داخل ورزشگاه در 
حین مسابقات ممنوع است. 


اطلضات‌هفگی شمان ۳۷9۲ _ 


خندد. که نات بن فاصله یبن دو نف است 


#دیکتور هو گه 


پیام ازشماجاب‌ازما ۱ زیرنظر: علی ملکی 
کک 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


مود لطفاً از ساعت ا الى ١١‏ 0 چهارشنبه) با ی 0 يا به 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ی حامد جان مهربانم.۸ تیر سالر وز تولدت بهانه‌ای شد تا بگویم که چقدر 
برایم عزیزی: , تولدت مبار ک بهار بابایی -قم 
2 ۶ ابوالفضل من ,همسر عزیزم. ۱۳ تیر. > جهل و بنجمین سالر وز تولدت مبارک: 
امیدوارم وجودت همیشه در سلامت و لبت خندان باشد 
همسرت. ناهید صومعه نشین -زنجان 
۰ ۰ ۰ 2 4 ۰ ۰ م2 ۰ 
باشم. وجودت هميشه سالم باشد. سیز دهم تیر سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت. امیرمحمد نوازی قم 
«7T ۵‏ : 
۴ اقا کمال مهربانء همسر عزیزم.۵ ۱ تیر دومین سالروز پیوند عشقمان رابه 
شماهمسر مهربان و دوست داشتنی تبریک می گویم» دوستت دارم بی‌نهایت 
همسرت آوا جعفر پور -بانه 
2 دوست عزیزم حسن جان,تولدت مبار ک» امیدوارم همیشه در صحت و 
سلامت باشی, بی‌نهایت برای دوستی با تو ارزش قایل هستم 
۱ حسین بخشی -اصفهان 
۴ سر کار خانم پاسمن تقوی.دانشجوی مهندسی پزشکی,بد ینوسیله از لطف 
CEE‏ اک اک 
2 ها ترس تست ,امابدان که از و . جون 
در قلب ما جا داری. روحت شاد 
فرزندانت؛ عبدالامیر. عبدالمجید و عبدالحمیداسدالله زاده - شوشتر 
م۰ 
7 محمود جان. همسر عزیزم. ٩‏ ۱ تیر جهل و جهارمین سالر وز تولدت رابا 
تقدیم دو شاخه گل به شما تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت. زهرا جعفر پور -تهران 
مه ۽ yT‏ : 
۴ شعله‌من,دختر نازم.خدا راهزاران بارشکر که چنین دختری مهر بان 
باهوش و بامحبت به‌ماداده بی‌نهایت دوستت داریم. ۲ تیر یانز دهمین سالر وز 
تولدت مبار ک پدر و مادرت. اکبر و شکیلا آرام-رشت 
0 ترنم جان.سپاس از پر ورد گار که هدیه گرانبهایی همچون تو را به ما داد. 
۶ تیر ماه‌چهارمین سالروز تولدت راباتقدیم ۲۶ شاخه گل, به پدر ومادرت 
9 می گوییم خانواده عمو مجبد 
۶ پسدر عزیسزم.حاج‌موسی جان. یک پدر در تمام عم رش فکرش متوجه 
فرزندانش است.غمهارادر خود فر ومی‌بردوشادی راتقدیم فر زندانش می کند. 
فر شته ما؛ دوستت داریم. ۱ تیر سالر وز تولدت مبار ک 
فر زندانت. محمد. محمود و نیلوفر داودخانی -ورامین 
موه . چس ۱ 1 ۱ 
۳ خاله عزیزم.نیره‌جان»هزاران بار شکر که چنین روزی را افرید تاباغ جهان 
نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد. سالر وز تولدت مبار ک 
پسر خواهرت امیر محمد براتی -اصفهان 
مه . ۾ ولد 1 : 
۳ خواهر مهر بانم,نیّرهجان»سبز ترین خاطرات‌از ان کسی است که در ذهنمان 
ِِ» دوستشان داریم. عزیزم تولدت مبار ک صد بقه پارسا-اصفهان 
*#*شسهره‌عزیزم ,همسرمهربانم۷۰ ۲ تیر د ومین سالر وز ازدواجمان» همچنین 
ی ات ای ی و 
می گویم بی‌نهایت دوستت دارم همسرت. امیر مهدی رفیعی -فردیس 
0G‏ * آقاصمد. ,بر آدر عز یزمءقد م نورسیده تان .شیوا کوچولورابه شما زوج مهر بان 
و دوست داشتنی مبار کباد می گویم برادرت» صادق زکربا -قزوین 


۱ یر ٩۱‏ اطلعات‌هفنگی 


۶ نین ای عزیزم,دختر نازم. ۲۳ تیر چهارمین سالروز شکفتنت راجشن 
می گیریم و صورت آفتابی‌ات را می‌بوسیم. خیلی دوستت داریم 

پدر و مادرت علیرضا و مریم شوریده-تهران 
2 * سکینه جان» همسر خوبم‌بی‌نهایت دوستت تت دارم وخدای بز رگ را شاکرم 
که چنین همسر مهر بانی نصیبم کر ده‌است.مهربانم, ۲۵ تير سالر وز تولدت 
مبار ک همسرت. روح ا... فلاح -ابهر 
حامد جان» همسر عزیزم.در دهمین روز از پنجمین ماه سال ارمغان خوبیها 
از مادری گر انقدر متولد شد تابرای من بهتر ین لحظات زند گی‌ام را خلق کند.ای 
زیباترین ترانه هستی. میلادت مبارک 

همسرت. ماه ناز سالاربان -تهران 

گ#طیبه‌جان,همسرعزیزم.امروز دوبارهمتولد می‌شوی وشمعها که سهم 
توست از زند گی وستاره‌هایی که به میهمانی مد ه‌اند وشکوفه‌هایی که دوباره 
خواهند شکفت و عطری که نصیبب پر وانه هاست و تو سهم من از تمام زند گی. 


بسح های باهوش خود کلنجار بروید 


پاسخ سیزده اختلاف در 
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1۵ 
1۳ 
1 

د | . 


۱ 17 


پاسخ بازی با چوب کبریتها 


پیعامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 
mV‏ ل 


درست در روزهایی که باشلوغی هایی از 
جنس روز گار روبر وبودید. همه خب ر های نگران کننده‌را کنار گذاشتید ومتفاوت 
عمل کردید و شاید به همین خاطر است که به زودی باخبری | رامش بخش 
روبروخواهید شد که می‌تواند تاثیر عمیقی بر زند گی تان بگذارد وش ماهم اگر 
می خواهید این لطف را ماند گار سازید باید از موضوعی که در آن تر دید دارید. 
دست بر دارید و تصمیم قاطعانه بگیر ید. 


بعد از مد تهاانتظار حر کتی بزر گ رابرای تر ک یک عادت غلط گرفتید. کاری 
که اگر بر آن‌پابند بمانید هیچگاهپشیماننخواهید شد. مار احساس می کنید 
که حالا باید فر د دیگری به شمایاری بر ساند.با تا کید می گویم که آن شخص خود 
شما هستید و از انجا که اتفاقات پیش بینی نشده همیشه وجود دارند بهتر است 
خودتان را مجاب کنید که نباید عهد رابشکنید که فرصتها در راهند. 


درشرایطی که می‌توانستید زانوی غم بغل بگیرید و غصه بخورید.بامهره های 
شطر نج ذهنی تان خوب بازی کر دید و یک موفقیت را جایگزین شکست کر دید و 
حالا هم مطمئن باشید فرصتهای زیادی در مقابل شما قرار خواهد گرفت . کافی 
است به خد او به لطفی که متوجه ان هستید اعتماد کنید و اجازه‌ندهید که عوامل 
میرف خوففان را ری کنر رنکسا 


شماجزء اف رادی هستید که به جای فکر کر دن به منافع خود اول دیگر ان را 
در نظ ر میگیرید وحالاهم که زند گی بر روال خودش پیش میر ود ومی‌توانید 
روی همه مسایل نبندید که مراقبت. مکمل رفتارهای خوب شماست! 


خوب می‌دانم که الگوه ای رفتاریتان 
دیگران هستند. اما این روزها شما با ناراحتی این موضوع راب عکس می‌بینید, در 
حالیکه این بعنی شما الگوی دیگر ان شده‌اید واین یک موفقیت ار زشمند محسوب 
می‌شود. پس امید وارم خودتان رادست کم نگیرید و بپذیرید که وقتی با تمام 
هوشتان عمل می کنید. جهان متعلق به شماست. هر چند که رزوهایی کوچک 
همچنان در پیشخوان ذهنتان جاخوش کرده باشند. 


روزهای آرامی رامی گذرانید ودل‌نگران‌از دست دادن آنهاهستید. امابدانید 
این شمایید که استر س و هیجان را کنترل می کنید و تنها کافیست خودتان رابااین 
فضا هماهنگ سازید و آنگاه خواهید دید که با افرادی صادق والبته تکرار نشدنی 


همراه هستید. تاحدی که دیگران هم از دنیایی که ساخته‌اید شگفت زده خواهند 


شد و در نهایت نتیجه مثبت آن را در زند گی خودتان خواهید دید. 


1 ۱ n E: 
يب اټ‎ 


مه 


خداراشاکر باشید که از وظیفه‌ای که بر عهده دارید به خوبی آ گاه هستید. اما 
اکنون‌زمان آن رسیده که از این لطف کمک بگیر ید وعلاوه‌بر غلبه بر وسوسه‌های 
غلط ذهنی, خودتان رابا کسانی که دوستتان دار ند هماهنگ سازید و اگر حر کتی 
ماراب عط اما زد ان راد سس اول ونت کید وکین انیت کر اط 
بهتری انتظار شما رامی کشد. 


در زند گی شماهمراهانی هستند که 
خیلی‌ها آرزوی‌داشتن آنهارادارند.ولی از آنجا که شمافر دی‌ایده گر اهستید. 
دوست ندارید لحظه‌ای شبیه آنهاباشسید در حالیکه دوا تما نسانهابا 
خواستنی‌ها و نخواستنی هایشان در گیر ند واين شما هستید که باید برای رسیدن 
نهآ رامش درو انرا علوت کد وہنا ید کل آن وقت فص یرای ااا ت 
قوب وفیدن انیا وس از ات و 


فردی‌باهوش‌هستید وگاهی‌پیش خودتان 
دوست خوبم!قبلاً به شما ثابت شده است که هر انسانی می‌تواند خطا کند و امروز 


همان روزی است که به خودتان قول داده بودید که در صورت تغییر شرابط 
ماند گارش کنید. پس وقت رااز دست ندهید و منطقی باشید. 


شمانه تنها توانایی, بلکه اراده خوبی دارید و ثابت کر ده‌اید که می‌توانید هر 
مانعی رااز پیش رو بردارید و حالازمان آن رسیده که برای ثابت کردن آرامش 
درونی تن قدم بر دارید وحتی دیگر ان راهم از کمکهای خود تان بی دریغ نگذارید. 
پس امیدوارم دیگر در مسیری که موضوعها را پیچیده‌تر می کند قدم بر ندارید 
و نشان دهید که قدرتمند بودن تنها به داشتن‌ها بستگی ندارد. 


امیدوارم بپذیرید که با وجود همه مسئولیتها و شلوغیها بايد به قولتان پایبند 
اتید وا رو متدی دن انار وملک دان رانر اى دى گر ان انت کید هرخ ددر 
روزهای پیش روباماجراهای متفاوتی روبرو خواهید شد که بر خی نگران کننده 
وبرخی ناشی از سوء تفاهمهاو حتی شادی بخشند و بهترین کار دور ماندن از 


حواشی و سکوت است. مطمئن باشید. 


جزء معد ود افراد ثابت قدمی هستید که از ناشناخته‌هانمی تر سید و قدرت 
ریسک پذیری خوبی دارید و در رویاهایتان زند گی با فرهنگهای متعالی و بر تر 
رامرور می کنید.پس حالا که خد آوند بر ایتان تفاوت رارقم زده‌ شماهم استین 
بالابزنید وهمچنان که منتظر اتفاقی زیباهستید.اتفاقات تکر ار نشدنی رابرای 
دیگران ایجاد کنید. بخصوص در این روزها! 


الاعات گے هماو GP Ver‏ 


دعصی 


ها کار شان 


¢ مه 


فقط جبدن دا 


اوح 


ل اد 


د 


وهای ماست.. 


ې و قنور سمب 


سم م مه 4 
اخرین ند کر 
آورشکستکی یک کتاب فر وشی درس هی کا ۱۳ 
ساعت‌های یک میلیار د تومانی " 
فروشگاه کتاب ویستا" (در سعادت آباد تهران) متعلق به نصرا... 
کسرائیان "به‌علت ورشکستگی مالی, تعطیل شد. آن هم در شهری که 
دریکی از خیابان‌هایش (جردن) یک ساعت مجی مردانه. "یک میلیارد 
ودویست میلیون‌تومان به 
فروش میرسد. 
جگونه یک ملت می تواند. 
این چنین اندوه‌بار علیه 
خودش اقدام کد 


را "نصرا... رات ان جنین 
اعلام کر ده است: 

اد لدم 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, وزارت دارایی. سازمان تأمین اجتماعی, 
هم محله‌ای‌هاء و رسانه‌های مجازی می‌رساند که کتاب‌ویستا واقع در 
سعادت اباد از پانز دهم اذرماه ۱۳۹۵ تعطیل شده است. 

نه از آنها که نيامدند گله داریم, نه از آنها که کتاب نمی‌خوانند. از آنها هم 
که آمدند یا به اشکال مختلف کمک‌مان کر دقد» سپاسگرار نم 

چند سال سوبسید دادیم و تلاش کردیم سرپا نگاهش داریم. نشد. 

SS a 
مس‎ 
فروش بلکه به خاطر اینده فرزندانتان کتاب بخرید تا در اینده فرزندان بی‎ 


غلامعلی قاضی شهرضا-شهر ضا 


در زمان‌های قدیم مر د جوانی در قبیله ای مر تکب اشتباهی شد .به همین 
دلیل بزر گان قبیله گرد هم آمدند تادر مورد اشتباه جوان تصمیم بگیرند 
درنهایت تصمیم گرفتند که دراین مور د باپیر قبیله که تجر به بسیاری 
داشت مشورت کنند و هر چه که او بگوید عملی کنند.پیر قبیله از انجام این 
کار امتناع کرد.بزر گان قبیله دوباره فردی را به دنبال او فرستادند و پیام 
سمت بزر گان قبیله حر کت کر د.بزر گان قبیله بادیدن اویر سید ند:قصه این 


ان رااز يشت خود |ویخت وبه 


کنند ی انکه به چشم ایند و امروز آمده‌ام که درباره گناه‌دیگری قضاوت 
کنم.بز رگان قبیله باشنیدن این سخن چیزی بر زبان نیاو دند و گناه‌مرد 
جوان را بخشیدند.عیب مردم فاش کردن بدترین عیب هاست 


عیب گو اول کند بی پرده عیب خویش را 
بیژن ملاح سعید 


اھر ٩‏ اطلاعات‌هفنگی 


۳ لا تا ۳ 


تاثیر سلام 

مردی در کارخانه توزیع 

شت کار می کر د. یک روز که به 
تنهایی برای سر کشی به سرد خانه 
رفته بود.در سر دخانه بسته شد و او 
او شانه کیر افتاد. ...خر وقت کاری بود.و هیچ کس متوجه گیر 
افتادنش در سردخانه نشد. بعد از ۵ساعت. مرد در حال مر گ بود که نگهبان 
کار خانه در سر دخانه راباز کرد و مرد رانجات داد. یس از بهب ود حالش از 
نگهبان پر سید که جطورشد که به سر دخانه سر زد... 

نگهبان جواب داد: من ۳۵ سال است که در این کار خانه کار می کنم و 
هر روز هزاران کار گر به کارخانه می آیند و می‌روند. ولی تو یکی از معدود 
کار گرها بی‌هستی که موقع ورود ب امن سلام و احوالپرسی وموقع خر وج از 
من خداحافظی می کنی و بعد خارج می شوی؛ خیلی از کار گرها با من طوری 
رفتار می کنند که‌انگارنیستم.امر وز هم مانند روزهای قبل به من سلام کردی 
ولی خداحافظی کردن تو رانشنیدم؛ برای همین تصمیم گرفتم برای یافتن 
تو به کار خانه سری بزنم.من منتظر احوالپر سی هر روزه تو هستم چون از نظر 
تو من هم کسی هستم و وجود دارم. 


اصغر شا هنظری 


دو» سه د قیقه تماشایی... 
کناری ایستاده‌بودم و تماشامی کر دم؛ درنگ و وقفه‌ای کوتاه‌در کنار 
کودک واکسی.نیمه روز بود وپسر ک زیر تیغ افتاب بساط کر ده‌بود. 
تنها پوشش بالای سرش, خنکی بنر تبلیغاتی بزر گی بود که روی بساطش 
سایه کر ده بود و همین نیز هراز گاهی با باد جابه جا می‌شد. به جبینش عرق 
قدم مجدد بر گشت تا کفشش را واکس بزند. تمیزی و رنگ وروی کفش 
نشان می داد دلش زار یسرک است و خواسته به بهانه ای کمک کند. 
می‌توانست صدقه ای بد هد و بر ود و به کارش بر سد.اماماند و خیلی جدی 
گفت لطفا خوب وا کس بزن ویسر ک کفش‌های وا کس خورده را مجدد 
واکس زد. در همین لحظه دختر جوانی از کنار بساط وا کسی رد شد و بعد 
از مزاح صمیمانه و سلام و علیک گرم یک بستنی به او داد و به سرعت رد 
شد.از اینکه در این اتش نیمر وزی.به این کود ک وا کسی توجه کر ده‌و 
بر د م. می‌توانست پول بستنی را بد هد و رد شود. می توانست وقتش رابرای 
برس ۱۲۲ 
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این دختر خانم نمی داند وهر روز برایم بستنی می آورد. نتم "مگه جند 
سالته؟ گفت ۱۲سال . گفتم به سن تکلیف نرسیدی که؟ ۵ روزه 
گرفتن‌رادوست‌دارم کف ۱ ۰۱۰ ۰ ۳ 
گفت: دختر شماست؟ گفتم بله.اسمش حسناست کف بی زحمت 
نشود.حیفه. "دخترمبستنی را 
واکس به پس رک پول داد ومن 

در خلسه این تصاویر تماشایی 
رد ار ا 
1 


محمود جعفری کوهبنانی 


روزهای ماندگار ۱ 
کے لماز و 


نشست وباز حمت و سختی زياد توانستم روی کول او 
قرار بگیرم و دستهایم را به دور گردنش حلقه زدم. 
در میان صدای تیراندازی و نزدیک شدن نیروهای 
دشمن بود که یوسف با گفتن یا علی(ع) از جا بلند 
شد و شروع به حر کت کرد. 

نیروهای دشمن هم به محض مشکوک شدن به 
سویمان شلیک کردند. یوسف هم در یناه نخلها 
می‌دوید. گلوله‌هاز وزه کشان از اطر اف عبور کر دند و 
یابه نخلی‌می خوردند.آمایوسف نفس زنان‌می کوشید 
از تیررس دشمن دور بماند. بعد از چند دقیقه با 
انکه از دید و تیر دشمن دور شده بودیم اما انفجار 
گهگاه خمیاره 
در اطر افمان 
مشکلاتی برایمان 
ایجاد می کرد. 
در این شرایط 
یوسف با مهربانی 
از من خواست 
ترسی به دل راه 
ندهم. او خود را 
چنان در مسیر 
انفجار خمپاره 
قرار می‌داد که من از تر کشها در امان بمانم. 

به هر سختی که بود به انتهای نخلستان رسیدیم و 
پس از عبور از خاکریز کو چکی که در سر راهمان بود. 
پوسف خسته و نفس زنان به یک تل خاک رسید که 
گویالودرهابرای‌ساخت سنگر آن راایجاد کر ده‌بودند 
و در بالای آن گودی کوچکی قرار داشت.یوسف که 
دیگر رمق و توانی در بدن نداشت مرا درون گودال 
کوجک قرار داد تا به دنبال نیر وهای کمکی بر ود. 
لحظات سختی را می گذراندم و درحالیکه در 
سیاهی شب برای باز گشت یوسف لحظه شماری 
می کردم. از شدت درد وضعف از هوش رفتم. 
رر سرمای صبحگاهی تمام وجودم را به لرزه 
دراورده بود که به هوش آمدم. به دقت اطرافم 
را بررسی کردم. خاکریزی در سمت راست قرار 
داشت که شے کذ ته ان راندیده بودم. 

کسی در اطرافم دیده نمی شد و صدایی هم به گوش 
نمی‌رسید. خورشید که کمی بالا امد صداهایی از 
طرف خاکریز شنیدم که با کمی دقت متوجه لهجه 
شیرین اصفهانی آنها شدم نور امیدی در دلم زنده 
شد. کمی خود رااز گودال‌بیرون کشیدم.رزمنده‌ای 
پشت به من ابستاده بود و از کوله یشتی‌اش دو اتل 
سفید باندییچی شده از دو سوی شانه هایش بالا 


آمده بود که حکایت از امداد گر بودن او می کر د. 
فریادزنان کمک خواستم. توجهش به من جلب شد و 
به سر عت خود رابه من رساند.آمابا توجه به وضعیتم 
کو اش مرا جر کت دهد ان این از کله یشتآ 
پنبه‌ای بیرون آورد و آن راروی زخم گذاشت و از 
من خواست که محکم آن را روی محل زخم فشار 
دهم تا دیگر نیروهای کمکی از راه برسند. 
با رفتن امدادگر 
دوباره تنها در 
ميان گودال افتادم * 
و این بار با شنیدن 
گفت‌وگوهایی با ۱ 
زبان آذری به خودم 
آمدم. از نحوه حرف 
زدن با صدای بلند او 
بود که متوحه شدم 
على تیموری است 
رزمندگان غواص , لحظه ای قبل از عملیات 


و من هم در حالیکه 
e ۳۳‏ ا در دتم بود 
۴"آن را بالای سر 
1 خود تکان دادم و 
فریادزنان کمک 
خواستم. تیموری 
به همر اهر سول خود 
را به گودالی که در 
بالای تل خاک قرار 
داشتم» رساند. 
آنهاباتعجب به محل اصابت گلوله خیره شده بودند. 
تیموری انتظار دیدن و زنده‌ماندم رانداشت وپی در 
پی از من دلجوبی می کرد.اوازنگرانی رئوف سخن 
می گفت که بارها می کوشید به داخل نخلستان 
باز گر دد امادیگر دوستان با توجه به حضور نیر وهای 
دشمن مانع از کار آهرامی شده بودند.درحالیکه 
دستانم را به دور گردن آنها حلقه کرده بودم و 
به آرامی مرا از جا بلند می کردند » با تعجب و 
حیرت انهار وبر وشدم و فهمیدم در پشت پیر اهنم 
سوراخی دیگر هم هست که جای گلوله بود و 
اطر افش را خون خشکیده فر | گر فته بود. 
رسول از خر وج گلوله از پشت کمرم حرف می زد وبا 
احتیاط به حر کت ادامه می‌داد. نمی‌توانستم پاهایم 
راحر کت دهم و حمل کردنم کار سختی بود برای 
وسیله‌ای پیدا کنند. 
در آن‌ساعت اولیه صبح نه خودرویی ونه آمبولانسی 
خودرو تدار کات از راه‌رسید که در ميان رزمندگان 
مرا داخل خودرو گذاشتند. خودرو در میان اتش 
و انفجار شروع به حرکت کرد و با افتادن درون 


جاله‌هایی در جاده وجود داشت. من به سوی سقف 
پرتاب می‌شد م و دوباره روی صندلی می‌افتادم. 
بعد از رسیدن به آورژانس صحرایی و درمان اولیه 
هم مرا سوار قایق کردند و در کف ان خواباندند و 
با توجه به وخامت حالم دوباره بیهوش شدم. قایق 
در هور حر کت می کرد و کف قایق را آب گرفته 
بود که با خیس شدن لباسهایم به هوش آمدم 

و لرز تمام وجودم 
۽ را گر فته بود. البته 


آنها رزمنده‌ای بود 
که آثار یا نشانی از 
جراحت و خون در 
او دیده نمی شد. 
از زمانیکه به هوش 
آمدم اودائم به من خیره شده‌بود که ناگهان یکدفعه 
درحالیکه جملات نامفهومی بر زبان می‌اورد به 
سویم حمله ور شد و رزمندگانی که مسئولیت 
هدایت قایق و مجروحان را بر عهده داشتند به 
سختی توانستند او را مهار کنند و در گوشه‌ای از 
گویا موج انفجار به شدت به او | سیب رسانده بود و 
و وروی ساسا که 
دوباره ضعف ولر ز شد ید باعث شد که درون قایق از 
هوش بروم.اين بار اما باباز کر دن چشمهایم فهمید م 
روی تخت بیمارستانم. 
بعد از درمان اولیه هم با هواپیما از اهواز به شیر از 
منتقل شدم و آنجابود که فهمیدم گلوله از جلو واز 
ناحیه لگن به پای راستم اصابت کرده‌وبا گذشتن 
از نزد یکی ستون فقرات از پشتم خارج شده و... 
اما بعد از مدتی بستری بودن در بیمارستانی در 
شیراز به کمک یز شکان و کادر درمانی بالاخره‌روی 
پاهایم ایستادم... 
باید یاداور شوم, بعد از انکه یوسف برای اوردن 
کمک راهی شد. هر چه انتظار کشیدم او نیامد. 
نمی‌دانم در راه باز گشت مسیر را گم کرد یا او هم بر 
اثر اصابت تر کش نتوانست خود رابه من بر ساند. 
بعد از این ماجرا هم بار هاو بارها به دنبال او رفتم» 
اما فقط نامش را می‌دانستم و هنوز بعد از گذشت 
سالیان سال نتوانستم یوسف را پیدا کنم. دوست 
داشتم بادیدن یوسف از او تشکر کنم. چون ان شب 
اگر فرشته‌ای به نام یوسف به من کمک نمی کرد 
زنده نمی‌ماندم. 
در ضمن از میان چهار نفری که قبل از اعزام به 
عملیات. راهی مشهد شدیم و پیوند برادری ما در 
میانه راه بسته شد.ر توف آهر امی و اسماعیل اخلاص 
در دوران جنگ به شهادت رسیدند. 

روحشان شاد و یادشان گرامی باد. 


ی مب ۳۷۹۲ وچ 
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۱ ۳ .8 7 تماشای خورشید: ویلتشایر -انکلستان: 

کلاس‌همکانی نیویوری -آمریک گردشگران و بازدید کنند کان از سنگهای استون هنج در انگلستان اول صبح 
ور رس همگای شر کت کد در تصویر تعدادی ازاين افرادرامی‌بینید که ۱۳هزاز تفر برای تماشای منظره‌زیبای طلوع آفتاب بر فرازاین ۰ 
در کلاس یوگایی که در وسط خیابان بر گزار شده است شر کت کرده‌اند. گرد هم جمع شدند. 


ی وا به سوی صلح: بو ناو یستا - کلمییا: 

فراز فضای سبز اطراف برج ایفل می‌بینید. به عنوان بخشی از یک پر وژه تفریحی یک هنرمند کلمبیایی در آخرین اجرای خود سازی عجیب راهمراه خود آورد 
موقت برای گر دشگران» یک طناب به طول ۰ متر از طبقه دوم برج ایفل در که در ساخت آن از بخشی از یک سلاح واقعی استفاده کر ده بود. او هدفش از 
پاریس و در ار تفاع ۱۵ ۱متری از زمین کشیده شد تا علاقه‌مندان به طناب بازی این کار رابلااستفاده‌نشان دادن تفنگها خواند و این حر کت رابه هدف حمایتش 
و سر خوردن روی آن بتوانند هر چه بیشتر از سفرشان به پاریس لذت ببرند. از جمع آوری سلاحهای شخصی از بین مردم و برقراری صلح و آرامش در 
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دریای خورشیدی: ھوایناین - چین:قایقها در حال جابجا کردن گر وہ ار ا ا ٠‏ س 
صفحات خورشیدی بز رگ هستند که روی ابها شناور می مانند و به هم متصل آینبات خنک :رم -ایتالیا :یک ببر بنگال سفید در باغ وحش بیوپار کو در شهر 
خواهند شد. این مجموعه بز رگ از صفحات خورشیدی, بزر گترین مزرعه تولید رم به هدیه عجیبش نگاه می کند. مسئولان باغ وحش برای حفاظت از حیوانات 
انرژی خورشیدی در جهان خواهد بود و بعد از اتمام مراحل ساخت از ۱۶۶ هزار و جلوگیری از گرمازدگی راههای متفاوتی را درپیش گرفته‌اند. از جمله اینکه 
درایالت انهوی را که از مرا کز صنعتی مهم چین است تامین کند. دادند تا بتوانند با لیس زدن اآنها از دمای بدنشان بکاهند. 


ھر اطھاتہدگے 
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فروشگاه‌های زنجیره‌ای 


تکریم از روزه‌داران با سبدکالابی رمضان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 
سبد کالا ویژه پرسنل به سفارش سازمان‌ها و شرکت‌ها 
@ هد ره به کارمندان 


ه تحویل در سراسر کشور 


۰ تا۵۰ 96 تخفیف ازقیمت مصرف کننده 
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© +++ قلم کالا بین ۲۰ Û‏ +۵ % د .ع ف ف 


» تا ۵ تخفیف مازاد 


واحد فروش سازمانی: طالقانی غربی, تقاطع سرپرست. ستاد مرکزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 
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